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Rape, ae 


ST همه‎ 


33 


el Ao 
SD Men 











روا 


ته باشد وبا یک 








شده دورش‌میکنند. و روزسوم مأمور بهمان اداره, و هه 


برای حراست‌خودفرا ره 





یشوندەحتیآنهائ ی که آشنادرآنده‌اند 


نده‌اند. واین وحشت موقعی‌زباد می‌شود که 





چیززند ES‏ خبرمی OF‏ وباپر روئی 











پرسشنامه دستشان‌می‌دهی؛ ی جواب نمی‌دهندوآنها 
ه مکه جواب داده‌اند» نامه پشت سرنامه»التماس بعد التماسس 
که فلانی آن کاغذ را پس بفرست. 

مراجعه به مردم کوچه و بازار نیج بیشتر و بهتر از 


اجعه به سازسان‌های اداری 





رسمی دارد . 





بلا باید جواب ده‌ها پر 





شس راداده باه 









سوال را م ۍکنی وبه درد خورد 
ؤال را می کنی وبه درد چه کسانی می‌خورد؛ 





را تنها فرستاده‌اند و 





قدر هزینه سفر و Allo‏ حقوق 





Ty ای‎ 





فیس تکه زند گی 





dy‏ این 


خود را رها کرده په خراب شد ما آمده‌ای, ,, و ال 


البته قبل از همه لازم است «اعتبارنامه» خودرا نشان 





بدهی AA‏ فلان موس تحتیقاتی به من اعته‌اد کرده‌است 


شما هم بکنید. 





فتر حاضر با چنین مکافاتی فراهم آمده است و اعتماد 


نویسنده به محتویات این بختصر ازاعتماد خواننده بیش 








ای‌بسا اشتبا که من غير عمد راه یانته باشد و راوی 


wnn GE 


$. 





زات باشد بحق یا به 
















بهانه‌ای برای فرار از عقوبت 


می همچون گناهکاران 





1 





بن دوستان» از 
از دودوست 


athe دفتر‎ 





۱۳۴۳ ete اند‎ 


فصل اول 
و 
یک Kage‏ 





که از تدیم بیاد گار نگهد اده 


ل 


کوچه‌ها و خانه‌ها _ 










طویله‌ها و آخورها - 


e e 





و کوهها 
و بلندی‌های 


فصل چہارم 


آب و هوا - بارند 








بادها و افسائه‌ها 





asia روزهای‎ 





تر آزروی سنت وعادت کشت 





la‏ شکا 








ادی - جماعت خیاو از کجاها جمم. شدهاند - 


اریخ - خیاو Lea‏ بیلاقات 


شروطه-شا هسون ها 








3 
دار 

باندی 
یا با 


a shes 



















rashes 





یا سن گکر 


ی‌توان یافت. 


ae ن‎ 





می‌شود و امروزه 
و اکر از ارشق و 
پرب رکت و مهربانی 


به مغان. خیاو درد 





غرب و جنوب 





رسبارانش خوانند. 





در دام سا 


الان انتاده» 





زشاخه‌های رو 





طول جغرافیائیش را چهل وهفت درجه وسی دقیقه 
ی را چهل وعفت درجه وسی‌دت: 








ه حساب کرده‌اند از امف الشهار 





att‏ باساعت تهران ختلاف‌دار 







تومان مشک 





و خیاو و انار 
verde,‏ 





ارجاق و اهر وتکلنه و 





هجری قمری. باب سوم 
dae‏ »+ چاپ a‏ سیاقی - 


شنیده یا 
teste‏ 


۰ کوچه‌ها باریک و تنگ e‏ درها جور 


ظ رکه فک ك ده‌است 
ز هرنظ رکه 3 
محله‌اش مقیم‌لو تام دارد با افلاس 


اهل محل افتاده بیرون . 








- بی‌آنکه داخل خانه‌ما 










یک سقف و پک 





دگی. بعد ازالو 





وبعد نقر و دربا 


شانی برپرشانی خانه ها 2H‏ 





که جلو آفتا شده‌ائد 
s‏ و آفتاب ردیف شده‌ائد . 








ات گونا کون همان مقیم لوهاست و Ay jaa‏ 





A 4 do 





بندی شده 








که عطاری ونقالی‌وغرازی هستندو درعین حال تجارتخانه وینگاههای 


معاملاتی .لاش | 


خیابان محکوم است 





ON ashe‏ وجوانا 
یب ی کاران وجوانانی 





چاره‌ای جز قدم زدن ندارند» 








A 


اسب های شا هسو ن که برا 





شهر می‌آیند 








خود آبادی یا آن 





ی که به اردییل و 





ربری شهرهم‌در این 


«حافظء وسعدی» بانک‌ها 








بی بخاطر دسترسی عهوم ترد 





ود جا گرفته اند 








اگر خیابان‌ها را 


دارد و محلا ت که گا 








پوشانده‌اند . معلوم 5 







گرفته age‏ اتاق 


زده‌اند و رفته‌اند پائین 










س وطرف دیکری که 





که گرفته است , 





دیده » دکانی باز 





رت وپناهگاه بود مقبره باهمان طرح وشکل اولیچه 


E 





نگهداری این بنا کویا وظیفه‌شان را یک‌باره 





We 





ag gle‏ آثارسلی 


را تمام کرده‌اند . در تما 





با هیچ 








اج : «بنای مقبره روی 





ربا 





ای کوفیو 


ریحانی وحاشیه ها بوده که قسمت lame‏ 








ربخته Lily‏ متختصرآثاری Jl‏ مانده 


باختمان بنا و 





tgs, دانند‎ 





حت خسته ها و حوض بزرگ 
و حوض بزر 


بزر کش برای 





aes 


هر است مسجدی است‌باسم 


که Tay‏ کارگذافتهند . مسجد 





بی ندارد . مخصوصاً که در مدخل whys‏ 


- راهتمای تاریخی آذربایجان د 











۹۲-۲۱ چاپ 

















cally ale de‏ ال 


الله ؛ احمد شاه تیک 





GH 













تی قبریست دربلندی یک 


پهلوانی_بوده | 





کر ده‌اندوبروایت دی 





دارد از تخته سنک‌های بز S‏ 















د رکناره وبالای بلندی 


ale dT ختمان‎ 







منظور دفاع وکارهای رزمی‌بوده ۱ 


e sail نشانه‌ای‎ 





از بیج وبا 


| غول آسایش پای در 





نکه تکه کرده فروخته‌اند 


قلعه را 











بابور 





لی خان‌جترال» be‏ کمی 





بوارهای این‌تلمه 





باو شده بود وقصه‌اش 











تی‌است ویندرت قلوه 
باد وباران وکلنگ‌این 


JE دیگر ی که هنوز‎ ba, 





انتهای قلعه که باز مشرف‌است به 





با زغم‌های کل 


ز که بروی تمام دره را در 





رس خود می‌بینی Kal.‏ 
تهسانده‌ای از انیت یک پناهگا 








رآنجامی‌توان پیداکرد . 





م یکنن که | باه واقع بوده که بعد از تاج گذاری 


مس روا نا 














حس م یکن ی که این 


ایستاده پاهایش را 


















خانه‌ها جورواجور است وا 















نقشه‌ای , 





زس‌شود به چنین 


پلکانی که گاهی به یک میدانچه She‏ وسطح 


اشت بی هیچ 


مت وکهنه‌سازو ya‏ 


Kant) 


e 





در چنین el‏ 





ست بادرچوبی یک لنگه ویادو 





خیابان‌ها و اگراین 
خانه‌ها مال دام‌دارها Fash‏ 


کار وت واسب را 


با دروپیکر سوا 











تا دود بروث 





عرض وطول زیادی‌ندارد , د 





خبری نیست . 


ده پانزده تاازاین GLE‏ ها یک 





کوتاه در زاو به‌ای که | 





ی‌تصادف درحاشیذیکی‌دو خانه‌ای بوجود 


ssl 





اب Ly‏ راحت می‌توان حدس زد , ازارش و گلیم 














نی . یک 





نشد حاموش می‌شود , 


نر وقت‌ها » هاون 





دن نمکک یابلفور 





. منگه جوشی بی‌شکمی را از کو آورده‌اند 





وگذاشته‌اند آن‌جا . کاهی وقت‌ها درسجاورت این خانه‌ها دهلیزی هم 


هس ت که درسوائی‌دارد . خانه وقتی LIT‏ اس تکه‌صا حب‌خانه صاحب 












ان بمالند وآماده شوند برای کار وتلاث 


سانتی‌تر ا کف طویله بالات 
لات و طرح مسکن اولی را همه در 
سط » یک یا دواجاق دریکی از زاوبه‌هاء 
هم ye‏ نیمکتی برد رهمین سکوی بز رگ . 
رسکو باز می‌شود . در 


th ey چهار‎ . 


دیوار فرو ریخته 
elo bla‏ 
سکوطویله» 
بط کا رسی گذارند 


ط واجاق‌فا در 


wi‏ خوابشان 


زد ste‏ می‌شود . گاهی 


یمن دربالاست. 











کهد رید اردوچفت بست ی که وتی‌تفل‌سنگین د رابا زکنی, 





است 
این طرح‌ها اختصاص دارد به خان بالدار بجهت آن که‌دامدار 


anf eee 





س بخواید . دردهات اطراف این‌شکل 











رواج زباددارد . بهرصورت عده‌ای هم عستن که زمانی‌دامدا ری‌سیکردند 
وا کنون چیزی دربساط ندارندیا کسب وکاردیگری پيشه کرده‌اند ولی 
باز درچنین خانه‌ای‌زند گی‌م یکنند که بیشتر مسکنی است برای دام‌ها 





اما اند امد ارعمده‌حیاط بزرگی‌داردباسا ختمان‌های‌سوا وجدا از 








م . داخل‌حیاط نت مشخصی ندارد . یکی ازگوشه های حیاطهمان 


کاهدان است وبزرگی وکوچک یکاهدان بسته است به‌احتیاج صاحب 








bl,‏ جهت 





خانه Y‏ دامدار. کاهدان معمولا"دو در دارد یکی ازیبرون 
پ رکردن» دیگریا زد رون حیاط جهت برداشتن کاه , طویلهُ بره ها و گوسفند ها 


یگر راه دارند . 








را پهلوی هم می‌سازند جدا ازه که باد رکوچکی ږ 





قسمت دیگر ble‏ همان طویلۂ اصلی است . محوطه‌ای بزرکك 


بادو آخور روبروی هم ویک‌سک وکه دویا سه پله می‌خورد و گاهی‌حتی 





بيشت رکه باید بایک نردیا بالا رفت . دیوار آخر طویله ساده است . 


زیرا آخورها روبروی‌هم هستند ووقتید وگاو پشت‌بهم ایستاده‌اند دیگر 


جا نمی‌شود که گاو و یا اسب دیگری در GAS‏ جهت‌آن‌ها باي 








کنار در ورودی حیاط Gide‏ و اتاقی دوس ت کرده‌اند و سکوی بزرگه 
ستفداری که ایوان می گویند . دامدار تابستان وزسستان را در اتاق و 


سکوطویله زند کی م یکند و 





ان 





س سطبخ را دارد . حیاط خالی 













ye 


است وبی‌درخت ورستنی . حیوانات از در بز 
بی‌روند . خانه‌های دامداران یکک‌شکل 


شده یاشرورتی پیش آمده » طویله e‏ ایوان یا کاهدا 


پسته است, مصالح ۱ 





یربوش است ‏ و کاه کلی 


زیرا که خالك she‏ شن ومام 








اما Gls‏ اغنیاء را ک 


کلی با مسکن فقرا فرق م یکند بايد دو 


دسته کرد . یک‌دسته خانه‌های قدیم ساخت‌هستند؛ bie‏ بزرگی‌دارند 





Ali lacing MANES و درعت » محترا آدر‎ Ju wal 





پارچه بایک یا چند اتاق وسهمانخانه وآشپزخانه‌ای پشت ساختمان یا 


ان پزی هم درآن‌جاست‌واجاق‌ها 








سطح و درمبدر آپزخانه بسته شده, بعضی وقت‌ها پشت ردیف 


ساختمان » حیاط کوچک دیگری است بادم ble‏ عقبی یا حیاط طویله 








که اغالب درقسمت شمال خانه است برای نگهداری اسب و چند گاو 





شیرده وغیره . پنجرا اغلب یه‌چنوب (Abs)‏ بازمی‌شود .> 








Sys‏ درجلو خانه است a‏ تردد ووفت al‏ وهمیشهتروت 








است بخاطر مهمان ۱ y‏ است هر لحظه از در وارد 






بچ مشخصات بخصوصی ندارند . دومرتبه 





یا سه مرتبه . پنجره‌ها به‌چند سمت باز می‌شود با شیروانی وتمام 
ly‏ اغلب سنکی . خانه‌ها 
خودشان هوس سکود 
| 


سال بیگ‌های شا هسون است بی‌آنکه 


اند که 








اشته باشند زمینی خریده سا ختمانی 





جاره می‌د هندبه ادارات دولتی ومدارس . مصالح ساختمانی این خانه ها 









دارند باچند درخت توت 





«Key!‏ چاه‌آبی د 














x 


طعت اطراف - Vda‏ 





فشانی ساوالاند 








ساوالاوکوههای دیگرآب‌ها وچشه‌های 





گرم معدن 


رداب‌ها و بند‌های „gi‏ 





د احیه انجام نگرفته » ه معدن‌هایش را 





اما تمام les‏ وگدازهای 





پنهانی که دراین ناحیه است د 





ناخته‌مانده د رحال ی AS‏ 


می‌توانست سال‌ها منبع مطالعه و 








کترین chy dee‏ همان کوه 








بی بوجود آمده » 





های مسطح ازمشخصات آن 


بط 





را کنده یاقی مانده. 


لور پرا 






رآذ ربایجان افتاد هکه 








از ساوالانکوه مشهور دیک 





آتش فشانی ساوالان بخشی است از آذربایجان شرق ی که 


قائل شویم چنین است : از طرف 





گر حدود مشخص بخواهیم 


rs 





ازات 
سوازات" 





دشت مغان؛ ازجنوب به‌شهرر" 





جلفا پیش رفته است . بلند: 


یک 


wer, 








قی امتداد رشته کوههای 


خلخال باسنگ‌های Kal‏ دور 








2- Crétacte 
3- Miocéne 


4- Intrusiveacide 


متحمبرند به کوه‌های‌شما جاهاس که ما برف‌های جاودانی 


ویخچال‌های عمیشگیرا می‌بينيم به‌علت بارند گی زیاد وارتفاع زیاد 


بویک Bobek‏ حدود 


Lopate ان‎ 


ساوالانرا 


این برف‌ها whys‏ 












رفرعی آتشفشان ساوالان وجود 
ن جا ذک رکرد . ا کنون که این 














» چشمه‌های WSS‏ زیادی از 
این گوشه وآن گوشه y‏ ی 


< 


رون راه پیدا کرده‌است . gigas‏ 








آب la‏ بواسطذ بخار 





گرم و عده‌ای سر 








ن عبور از 








اب ی که پیوسته از زمین برمی‌غیزد و بتدر 

طبقات زه | حل کرده بضورت چشمه های معدنی‌خارج 
Avy. 4‏ گرم بستان‌آباد pet y‏ 

می‌شوند ی گرم بستان‌آباد و 








آبهای گ وگردی اطراف خاخال spades‏ آبهای معدئی OV gla‏ هست 


bt‏ اف ساوالان وآنچه که در 





ایاات ب 
خیاو وایاات 





است صحبت می کم 





ابتداا ین رابگوي که‌تپه های اردامته های‌ساوالان کدازه‌های 





ند که بی مصرف‌وبکرد رآن‌جا افتاده‌مانده‌اند . په های 





چمن زارهائ ی که بوی نفت‌همه‌جا 
ی ؛ چمن زارهائی که بوی 4 


اسب‌این نواحی‌را بگردی 


لک رکه درجوار 


. هعتی لام است وبیست 








ی کلنگ» زیر که دست‌های‌توانا بد کار 









حال تمام آب‌ها از زیرچنین تهه‌های 











پارچه سبز است. همان کوه کبریت که درانسانه‌های جادولی گفته‌اند 
وگذه: 


محل » بوی گوگرد وبوی 5137 ble‏ درت 


ن ازآن‌ها دل وجرأت می‌خواهد . 











آهسته‌تر پیش می‌د هد 
در آن ناحیه هر قدربگردی بال زدن وای بسا 
ند لاشه‌های خشكا ی راکه درهوا 








رده پا یکوه می‌دهند از آدم pla‏ که 


ندانسته جلوتر رفته‌اند وگوگرد ها د کشا نکر 








بیرون می‌ریزد . مقداری 








ساخته‌اند که آب‌د رآنجا شو 
ws‏ ر می‌شود 










a‏ رود خانه‌ای که آخرسر ازهانار» سرد رمی‌آورد 
af‏ فقراست‌ودرمانده‌ها وایلات 


بعت می‌جویند . درحول 





وحوش چند قهوه خانه درست کرده‌اند مساقرخانه ASL‏ و میوه فروشی 


وسیگارنروشی 





رچئ د کاسبکارد یگری که‌به‌طمع کسب و کار > ساه ازسال 


ae 





جماعت خدا همه لخت وارد حوض می‌شوند واشت به کو 





ای شید تیک گرم ویادشان نمیرو 


tt 


ن این مردم همه‌جور مریض می‌بینی » مریض جلدی وسربض 





که دچار ورم مقاصل 





ی 
Ole!‏ و عصبی عینک بچشم و «مایوه به پا 





که درمان دردهای جانکاهش‌را هیچ‌جا پیدا تکرده » از راه‌های دور 


بامید شفا و نجات به کوهگوگرد پتاه آورده است . هیچ مسافری 





تواند بعد از آن همه خستگی از چنان SA‏ 





۳ و مطبوع و زسردین 


و وارد استخر 





صرف‌نظ رکند وسروتتی عفا ندهد و ونی لخت می 





د آوری می کنند که پشت به کوه 






اب شد خودرا په رود انار برسأئی, بهرحال ¿lam‏ 





یستی عوض خواهی کرد . وتاروزی که 





ب ‏ دير یا زو 
رنگف lol‏ پوستت برنگث 
خوا هند کرد 


a‏ همه باتعارف‌هاشان خستگی را از دت دور 





a alt‏ که چند کیلومتر 





بعد از «قوتورسویی» می 





ازآب اول فاصله دار al‏ ود رحوض بزرگی 






دور ونزدیک 


د پا ودرد کمرمفید می‌دانند . 












روژ سردها 


ت باسم «ایلان دوه . 





در ته درهایست کا 





بزرگ احاطه شده » آب «ابلان‌دو» 





ازسورخ های . از دوشکاف آب گرم و از 





SUS صابون نمی‌تواند‎ 4 Sie oT یکی‎ 








شهور است که « ایلان دو » باندازه 


ای شفا بخ 





ت که بارهای 





ساوالان برای ترمیم زخم هاشان می‌آیند و خود را دراین‌جا می‌شویند 


قاری تردن یادن کید 






Mos 








ازه‌موویل». امتخری 





آب‌را با پیمانه برمی‌دارند 





رساتیسمی» هاوآن‌ها که درد دست وپادارند ¿ala‏ 














re 


آب‌شنام ی کندوشیهه های بلند سرمید هد وبمددوبارسی رو دبه ته استخر . 


late‏ می کو یندا 





یار تاریکی‌ها سا 





گمشده‌اش را آواز 








یس یکنم به رودهائی که‌خود خیاو را مشروب 








ارود خانه خیاورا 


شروب 





علاوهبرئ رها وچشمه‌های | 





هرگ این آبادی حساب 








ل خیاو را می‌شود ۵ 








وهسشکین‌چایی» ازغرب 





ن شهررا آب مید 





رود خانۀ خیاو درسیر خود تعداد زیادی از آبادی‌ها را آیباری 








بالوجه» وه 








ass‏ - موز خلخال و 
ل به 


darawöd «دره‌وود‎ „U بغائات‎ 





بخ لی چای» 















«OL‏ ویوجاره‌ای مغان 





۶ 


آب وهوا. پارندگی و ہارانھا ۔ برف‌ها - 

ASH ادها وافسان‌هاشان ۔ یک‎ u 

Gala شماریعامیاند روزهای‌هفته‎ 
oak 


خیاو در داسنة ساوالان‌انتاده » هوای 





نوشته که چون ساوالان ال آبادی افتاد 





دارد . اما درجۀ حرارت درتمام فصول سال 





«سانتیگراد» د رحال نوسان است و کمترد رجذ حرا 





ابرها موقع عبور د رچنگال ساوالان اسهر می‌شوند . 





ی 





ید چشم امیدی به‌آفتاب داشت 


ابری شد تاچند رو 





بارند گی‌ها واخم وتخم‌های جورواجور طبیعت را 





فراوان می‌توان دید 


درسال ty‏ میزان یازن د گی ۾ ر٤‏ ه میلیتر بوده است » حدا کا 








درخرداد ماه مره yy‏ ودوما ههای‌فروردین واردیبهشت مر + وحداقل 


درمرداد ماه یک 





. باران موسم معین و قیافا معینی 


ندارد . وقت وبیوقت‌می‌آید . گاهی وقت‌ها آن‌قدر ریز ونامرثی که م 








فکر ثم یکنی‌بارند گی هست. بیرون که می‌آمی‌وچند 











ty 





قبل ازاینکه ب 





ی سای کوه روی آ 


که اگر آسمان‌مترب‌بازشود » 





آفتابی‌خواهدشد وچون مغرب همیشه 





دب 





آسمان مغرب ی‌قیه» (صخرا 





بازید 








بهرصورت باران از دو جهت بی‌آید ۸ ازنقرب یا جتوب 


برفی 








TOL‏ ازجنوب شرقی بیاید زود می‌برد ولی از مغرب که بیاید ادامه 





پیدا م ی کند است بدنبال 








باران ها ممولا" سه‌جوو 





- «آغ یاغیش»(باران‌سفید): که دانههاید رشت دارد وبورت 





نند و می گویند 





می‌شود . این باران‌را 





باران‌یک‌نان 















انه می‌زنند 


« بی‌آنکهبارند 











بقدار برف‌هم زیاداست . حدمتوسط سالائه ۲۰ الى »ب‌سانتیمتر, 


ماه دوم ب 





(کله‌سرخی): که دانه‌های د 





د گچی‌قیران» (ب زکشی): ریزادتوتند؛ درعرض کی دوساعت 
plas‏ صحرا را می‌پوشاند 
oy‏ «آلاچالپو» Alágalpo‏ : که همان ولاك است؛سنتهی TUS‏ 





را می گویند که از دامن ساوالان شروع میشو 





: برقی که از زاخیر 24×۴ بی‌آید . وزاخیر 











صخره‌ای است Ls‏ نمال و این برف را خطرنا 





از Aan‏ 
راز 
دا 


تگرگ 





ناحیه زیاد می‌آید ودفعات شده که تحام کشت‌این 


ناحیه را سنگگ باران 5 نت تک رگ یا باران 





باشدت بیاید e‏ طوریکه هرلحظه احتمال خطرسیل در 





ی باشد؛ سیخ تنور 





(ارسین (Arsin‏ را می ك یا باران که بارند گی فوری‌بند 





» بارندگی همچنان ادابه 





را ژینت‌میکنند وهفت‌خانه‌را می 





تیب که ازځانۀ اول‌می‌برندبه خان دوم»صاحب خانة دوم 








دست صاحب BE‏ سوم و بدین ترتیب وتنی قاشق به خان هفتم برسد 





شق زینت داده را «دودی» Dödi‏ می 





وباز مشهور اس تکه در 





بن نواحی بارند گی‌های عجیب وغریب گاهی 





شس می‌آید مثا دریکی از دهات اطراف چند سال پیش سنگ 


وقت‌ها of‏ ریکی 


























راین جا ازسیلاب‌هاثی نام می‌برم که هرچند مدت یک بار از 








اما نه که رودخان خیاوهمچون‌سیلی 





امنه‌های ساوالان راه می| 





بچوقت خطرجدی از این بابت آبادی را 








خانه , سبداء‌ذال خود 








اوالان است ازآن داغی» نام دارد. مشهور 








می‌داود گوثیدبوار 


ران 








بزرگترین سیلی 


سنگگ های y‏ 





شبسی‌راه افتاده ؛ 


باخودآورده | 





همان 





سین حرام دای سیل را ووک تعضی 





صخره ها ییاد گا رکندهاند . 








بت زورسندوبی رحم . 








| پهلوبة پهلو می‌خواباند» دیوارها رختان 


rot ae 





اب‌ب ی کند: 








میج همه سی روندبه خانه‌ها » گلههارا ازسحرا 





شد یدی‌می‌افتد 


u 








ائی‌شان ازدامنههای ساوالان گذهته 








میماند و دیگری بناجا 





ب می‌شود 










Meh ۱6۱ « Jae‏ : که ازشمال 





دریای خزر. سرد است وخشکه, عده‌ای| 





ری درختان و جوانه ها را 


می‌د هد وموّدة دوبا 





را . باد آرام وملا 
نجوا گری است که جادو م یکند و معلوم نیست چه رازی د رگو 




















شاخه ها بی‌خوان د که دو روزه همه غنچه مید هند وبه گل می‌نشینند . 





خزیریلی» Xazir yell‏ : چون ازطرف‌دریای خزرمی‌آیدباین 





ده . Ilan‏ ونجابت‌سرت 
از موذی است ونجابت‌سرش 





مشهور 


باد می 


هم درتابستان می‌آید وعم 





درتابستان هوا را بشدت سرد م ی کند 


چند لحاف می‌خوا ابا OAT‏ «خزیری؛ 






کشتار بزرگ very‏ 
خزیری بود که تمام شاهسون را یک‌باره بدبخ تکرد . 


بل »اء« 4« ه8 as”:‏ همان گردبادست که نا گهانی 





= «بوغا 











. وقتی برها د ربک خطبایستند وباصطلاحبحل خط ASAS‏ 





5 


اشانۂ اینس تکه «بوغانان» در راهست وهمین الان سرمی‌رسد 





چن که در افتادنشی را با گرمیج حکای کردم . سرد است 


و سیاه : هوا را به شدت 





دمدمههای غروب شبیه می‌سا زد 





بعضی از روزهای سال روایات کونا IS‏ 








اهالی وهمه نشانة توجه به‌خالك وگوسقند وآسمان وباران . یک نوع 


نشانه ها 





all‏ شما ری عامیانه و تغیبر شکل یافته» تا plo‏ سال‌را با 

















cle:‏ مشخصی پا 





ALT‏ رکولرا 





۱ - فروردین‌ماهرا ela) Aglis Golar Ayi«‏ گریه و 


e 
AS خنده) می گویند . چرا که هوا ساعت‌به‌ساعت قیافه اش را عوض‌م‎ 


آفتاب گاه بیرون‌است AS‏ 





)50 2529 و گاه‌بندمی‌آید . 





روز اول بهار را 





Ain,‏ دیگر به 





شکل ورن دیگر 





بت وپیش بینی هوای پک ¡o!‏ 


م- «چله بچه» Cella Beca‏ :روز اول بهار وروز دو 





تابستان» روز 








سوم‌پائیز وروز چهارم زمستان‌را که هميشه روزها 








dal‏ آماندی 





GALL بیرچووال‎ 


که یک جوا ل کاه بیشت 





نداریم.) 
m‏ 





انرا گویند . همان روزی 





cle 
داده‌اند وا رامنهآن روزرا«جرا‎ 





Jer or Heniq «eS 





می‌گویند . عوام الاسی معتقدند وقت ی که ارامته صلیب را Miss‏ 





تقلب می‌شود 


+- «حاجی‌یونس‌قاری» (برف‌حاجی یونس): برفی‌را کویند که از 





مردی بوده یونس‌نام همی گویند 












واخر ماه دوم بهار؛ 





خروارها بونج خف 


al‏ و درطی دا plo‏ بونجه‌های بونس بفروش‌می‌رود 





lt برفی‎ 


و پول زیارت خاثۀ خدا فر . برف‌های آخر بهار را هميشه 











به کنایه برف حاجی 


ره پزان که 


گویند 





he 


روز به بعد هوا رو به 








ماه پرگریزان . 





Xazaláyi y‏ نامند 








ee 


سوز وسرما وناراحتی‌ها . 





ان شروح می‌شود .| 








» بعد ازهلا کوچک‎ y 





هنته ده روز اول اسفند را «قاری 


چله» (tdo)‏ می گویند .سال‌ها سال پیش؛ چلة کوچک در روزهای 





جر عمرخود متوجه می‌شو دکه ها . باعجله 





ee‏ ی کند ash‏ اوه 









مبار نگ از خدا می‌خواهد 





فرصت بد هد تهران 89 iin loo‏ کویه 


يدا بی‌شود . 








اس تکه دنبال هیچ کار نمی‌روند 


بهنرین روز هفته پنجشتبه اس ت که 





ر کت و احسان و روز 





















پای« کهنه قلعه» . وسشهور 


کچی‌ها با کوزه 








ی Sale: wegen AS‏ کرد 


می‌روند ته دره و به نووت زه‌ها را ASG‏ می‌دهند به بین 





دو سنگ لب چشمه. ه رکوزه al co ro‏ طولم ی کشد تا 


بعد کوزه‌ها را با 





الاغ م یکئند وبی‌آورند 2 










bi 


احتمال 





رکچی‌ها راه می‌انتند ومی‌روند دهات 


لوله کشی مدت gy‏ سال اس تکه 


درست شده وبانده , همه اميد 








Ly 


تخم انگل‌های روه‌ای . 





مدتی پیش به سیاق قدیم بوده است 


میلفی به عنوان مزد عمله و سخارج 



























به آیادی خودشان .آب‌های دیکر | گرسالکی داشت که بارث یره 
ومالک همیشه اختیار دارآن‌آب بود ومی‌توانست بفروشد یابذل بکند. ۰ ۳ 


اسامهم این جاب ت که gag‏ وجی‌آب هیچوقت ازهم جدا شدنی نبوده 





اس بدن ینمی وان 


اساآب خیاو چون « کلنگ آباد» انبوده؛ تعلق داشته به‌همگان. 


خرید وفرو" 





Silo 3st نجرام‎ 





آب بها بی‌پرداختند » بخاطر زحمتی بود که کشیده می‌شد برای نهر 


ازی وسای رکارها, مخا 





سالک زین بوده است. وجماعت خیاوترارشان براین بوده که ازهرخانه 





ای لاردبی مامور بکنند . دراجارة زمین هم همیشه 


حقآب رامستاجرجدا گانه د 










ی 
jee Ariat la e‏ 


بنگاه مستقل AF‏ 





۳۲ در خیاو شعبه باز کرده به 





دم اطلاع دا ran‏ 





یدآب Ly‏ قبض تهیه کنند 








سسئله داد عده‌ای 








al‏ زیرا با تکیه به با5 سوم 


آییاری؛ فکرمیکنند اب 





بهاءآب ود 





ر نظر نداشتن بهاء معمول محل برخلاف تعبویبنامه‌است: 





- یدین معن که صاحب معیتی نداشته » از کوه‌ها جاری بوده . 
تاسیسات آمیاری ,ساختما 
)4 پاورتی در tte‏ بعد) 


doy‏ سوم - نظارت درامورآییاری از 














ال ۲ء باجراگذاشته شده است وبرای 


ند آب را به صورت ردیف و 





نوع تخم یکسان 


از آبیاری بونجه 








ویک نسق آب بی‌رسد. در 


و هکذا آییاری ازن Lasts‏ 





بویا را بعد ازگل دادن تا ہ ر da jay‏ باز آب می‌دهند و بعد 





تصویپ نامام ذکوراس تکه می گوید :« 





un}‏ معمول ومر 


رود خانه های‌مز 








ی عرف محل خواهند داشت .» 





بب محصول موقعی که‌آب لازم دارد. آب ندارد و در 


یذ پاورقی از سنج 








و استخرهای عمومی وچشمه سارهای 





Tet‏ رودخانه‌ها و انهار عموم 








عمومی که مالک یا مالکین خاص نداشته باشد بمهدء پتگاه مس" 


پنگاه سب 





ela 





ا آ بیاری هم‌چنین به منظور cat‏ سهمیة آب 





کسانیکه از OT gles‏ استفاده ب یکنند مکلف است بتدریج میزان سهم آب 





وسوابق +وجود و Giles‏ 


(مجوی المیم) وحقالشرب را تنها باغذ تمر 





تر مخصومی ینام دفاتر ثیت‌آب درج نما 








بآب نیست برای مراعات مقررات باید توی‌آب باشد . 






















۵ 


پوشش گیاهی - یاتات وحشی۔ نباتات اھلی۔ 
نبانات pte‏ از روی سنت و عادت کد 
Lay‏ شکار Waly‏ = 





می‌فرد 
شکارهای دیگر 
و و اطراف خیاو پراش بروزفی DUT‏ کون کون 








استعداد. فوق‌العاده دارد وحتی در فاصلُ بین اهر و خیاو سایه‌ای از 





اهال‌های پرا کند؛ ینیم که به صورت بته‌های فراوان 





ن‌جا وآن جا کوه‌ها gis‏ 





را پوشانیده است. شنامانی تعداد نباتا 





ی 


نه ola‏ ساوالان CHL‏ می‌شود کار سنگین وچند ساله ایست 





که در دا 








بن جا بطور خلاصه‌اشاره‌ای‌می 





بت نباتات اهل ی که درآبادی‌های 





اطراف معمول است 





روهم رفته نزدیک سیو دو نوع نبات وحشی » مناطق یبلافی 


کوهستانی را پوشانیده امت. بیشتر gal‏ نباتات از دو dal‏ 








Leguminosea,Graminca |‏ ات كەتعدادىشناختەشدموتعدادى همانطور 


ناشناس مائده‌اند. 












این دو طایفه» این گیا هان‌بیشتر CHL‏ شده‌اند : 


س نبودتادراین جاآورده شود. 





بید گیا‌ها رو 
نام فارسی ندارد Phleum‏ 


ندارد و په Poa Palustris‏ 





Bromus arvensi 





واز طاینه بقولات equmincoses‏ 





چند گیاه فراوان است . زیرا 


که تمام مراتع یبلافات را یک نوع «چمن» وحشی پوشانیده که بیشتر 





از این چند «نوع» تشکیل شده : 





Lupinus, Letus باقلائی‌ه۱‎ 
Trifolium 
Medicago بونجه‌های وحشی‎ 


اما مناط تشاقی و ر نوعیاز لگومینوزها پوشائیده 





Hod ysarumas‏ نام دا رد که د ر زبان‌فارس‌به«عدس تلخه» سشهورا 





بهرحال تما 





نام محلی و 


اما باتات‌اهلی که کشت می‌شودءانواع فراوان دارد وه رکدام 


مختص یک محل است ویک آبادی . باین عن ی که هرکدام در یک 





آبادی معمول شده و از روی تک لپه‌ای‌هامعمول 






همه‌جاست . گندم و 





و وارژن و ذر ازنوع گندم: «قیرسزی 





بوغدا»» sé alos‏ 
در این متطق ه کشت می‌شود . چاو دا 





gh‏ بوغداء و«یازلیخ» سال‌های‌سال اس ت که 


deal دراین‎ 














Reset öl.‏ ژیاد امول 





وکل سرخ درق د 
از Enphorbiacé Aulb‏ » فرفیون زيا اس ت که اغاب 


بت تیان»می گویند . ساقه هایش را جمع می کنندبرای 


. ایلات شاهسون پشم راهميشه باساق فرفیون رنف 


انواع اهلی بقولات Legumineuse‏ »بعد بهای‌ها معمول 
ترین گیاه‌ها است در این نواحی . چرا که dile‏ دام‌ها بیشتر از gal‏ ها 
بدست می‌آید و 2 که plyil‏ ومد طاینه pla‏ 
پبلاقات ومناطق کوهستانی را پوشانیده است وخوراك دام های‌شاهسون 
بیشتر از این طایفه تا 
انواع اهلی‌بتولات: ماش‌ولویارا درمزرعه خافمی کارند. 
باقلا معمول ET‏ بلاق وموویل است. عدس و کاودانه ( کوروشنه) را 
در قیل‌چیق‌لو » یونجه را درقره درویش وخود ځیاو . خللر (گولول) 
در خود gles‏ سعمول است وهم‌چنین در قره درویش . اسپرس (Lale)‏ 
در آغ بولاق وبالی‌جا و خیاو . وشبدر را که «اوچ قولاخ» (سه گوش) 
می‌گویند در تمام دهات. 
sa‏ 


است و دیگری‌را که رش دکند 


نجه» (یونجه‌سیاه) می گویند .ونوع وحشیدیکری هم معمول 


» می گویند یعنی يونجة اسب . خلار (گولول) 


باسم « زمی گولولی » یا خلار 





a5‏ در shes‏ کاشته می‌شود و در 
وبه صورت لپه در می‌آورند. 
سه جورماش معمول است: 
laid .)‏ سقيد جم 
di o‏ بادمجانیان Solanacé‏ سیب زمینی ز 
ابن واحی که اسم می‌برم : پری خانلو- خیاو - قر 
خود بادسجان در جیدره کاشته م 
us‏ 
باغلار. وس مزرعه‌های توتون‌را درا 
ذرت و دور از چشم بیگانه ها کاشته بو 


زطایف کدوئیان Guourbitact‏ خهار رادرجبدرموعربلو وهم چن 


درجالیزه‌ای خود یاو س یکارند . 
وجیدره,ولی‌خربوز؛ بیجق ولو 


کدو در تمام دهات معمول است ومعمولا" «بورافی» می" 


کهسه نوع مختلف عمل می‌آید: ,- «آغ» یا «بال‌بورانی» ۲- «ینیق» 


وسوك بورانی». تخم «بال بورانی» را برای دفع انگل های روده 


pas‏ یکنند . هندوانۂ GUT‏ مشهورتر از سایر آبادی‌هاست. 


JF آلاله‌ها‎ dal از‎ 














رزنجوش» بطور وحشی‌می‌روید . پونه 








شس می‌ریزند وهم م 





OL‏ تا وقت ی که کشت خشخاش سمنوع نشده‌بود 


د. واکنون‌لوهی cad‏ وحشیزا کد دک 








وکنارمی‌وویده می شور ,دزن دما 








Us 
دربا‎ 





ea: 














د شبیه لویبا که ۱ 





می‌ریزند 


Digital 





og‏ که عرقش را 


وهم‌چنین حنظل که فراوان سم 


می گویند 





می‌خورند ونارس ها را 





از آن ترشی درست میکنند. بزرگترید 





HEL‏ ديدم که‌چن دک 





بالاخره از «بابا آدم»‌ها (دوه توپوزی) باید نا‌ببرم که ES‏ 

















واگر صدای خروس 


Bägäyaprägi باغایپراغی»‎ 


فراوان است. لاك پشت ر 














ترجمه : 





قربان شما می‌روم 





زرد بر سرپوشیده‌اید . راهی را که 





ی می‌پوشانند 





وموتق شکار کلاهک را از کل باز برمی‌دارند وپرواز می‌دهند . 














(جاهای دیگر این اسم معمول نیست) . 





آلاشا : مرغی است شبیه کفتر و کلاخ 





تولاخ لی قوش : پرندة بد سنظری است کله‌ای دا 


جشم‌های‌درفت وکر ها برجتد TO‏ 











آ که شکار م ی کنند ومی‌خورند 





تاتیر : فاخته را گویند. در جاهای 





نامیده نمی‌شود 


آن قوت : حواصیل را کویند. 





Sige GA phat a, Anat, 








میکنند. زسستان را 


de‏ رمغانات هستند وتابستان‌را 


رگ است. dus‏ 


یک دست کوچک راهنمای > 





های 





رف که پروا زکنند بقیه راهم بدئبال ود م یکشند .محل 











ناحیه‌ای باسم‌«ورجها» . مراد قوشی‌دلخ خوار 





می‌شمارند . 











یک Goll‏ هجوم‌می‌آورد, دهاتی‌ها با آب ودانه 








عا و وردی هم دارند که سیخ 





انه روی زین می‌پاشند» بطرف آبادی‌خودشان 


نباید پشت سر را نگاه بکنند 








نا زهر ملخ هلاکشان نکند . وتتی کارشان تمام شد » دسته جمعی + 


اردوی خود پروازسی کنند و cles‏ دهاتی‌ها 


که بعضی ازنصول سال را باشکار 


a 


ری‌فراوان , برای شکاراین پرنده‌ها تورهاثی بافته اند 


یشم‌سبزه برنگ‌علف‌ها که پهن س ی کنندروی چمن بامزرعه .وېعد 


اسبابی‌دارند شبیه یک قاشق که شکمی دارد و دسته‌ای . داځل 


قاشقک بسته‌اند و وقتی پوست را روی شکم 


انگشت‌ضربه می‌زنند مدای‌ظریف BL‏ «بیلدرچین: 
همه پروازم ی کنند و درشبکه های تو 
| اگرروی EU‏ محکم‌تر بزند » مدای 


جفت‌به طرف مدا 
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ییلاقاتاطر اف خیاو-موانع legs‏ 
مراتع بهاره و پایزه - حرف و سخنهایی 
دریاره اسکان عواملی کهباعث اسکانطایفه‌ها 
می‌شود - درباره" تخت قاپوو 


olin, ES 4‏ اطراف 
ی می گی در بیادقات اطرا 


خیاو و بطور کلی به تمام بیلاقات شا هسون در ایاات 

بیلاقات کوهپایه ان پوشیده از برف و در 
تابستان پوشیده از چمن 
ليون کومنند را هذا 
بادها و ابرها دایه‌های واقعی این مرا 
Tas‏ می‌شوندواین بامحبت تما آییاری‌م یکنند .درنصل 
آب و هوا اشاره کردم که در این ناحیه توده‌های هوا از جانب شمال 
می‌آیندوهم‌چنین باد های غرب وزان 


وتمام ناحیك کوهستانی > 


نی در زمستان از وجود ایلات خالی می‌شوند.زیرا 


له daw‏ آن‌ها سرازیر شده‌اند به طرف دشت که صاف است ومسطح و 


می‌شوند. کوه‌های شمالی آذربایجان موقعیت و وضع مناسبی داردبرای 





پرورش احشام . وهم چنین است‌دشت‌ها ,اصولا مناطق‌دشتی و کوهسثالی 


واحد تجزبه نا پذیری را تشکیل می‌دهند وضرورت ایتکه ایلات بايد 


GALT‏ وبیلاق داشته ب 


بان تلف بی‌شوند .این 
مسئله را هم باید گفت لاق بهم نزدیک نیستند 
فاصله اس تکه زسستان ها وتابستان‌های آن‌ها را متعادل میک 
دویست هزار هکنار بیلاقات شاهسون » صد وپنجاه هزارش 
در دامنه‌های ساوالان | 1 } 
مراتع بیلاقی اطراف ساوالان . زسطح ay‏ ارتغاع دارد و 
ااقی مشرق اردبیل که پنجاه ت » ارتفاعش 
دریا دو هزارمتر است .اقامت طایفه ها در پبلاقات Y gana‏ کت 
از مدت اقامت آن دوم cals OUT‏ طایفه ها در 
ببهشت ماه. بدین 
کنند به کوچ و اواخر 
ار خشکه سالی 
بناچار برطول 


مدت افامت در بیلاق 


» م Bl‏ شاهسون سه دسته می‌شوند و al‏ ایل 
غتور میکنند: 


Sis‏ اول از زیون Jul‏ دنله being‏ :یگل » تولاج 





ری که و بمده از ASAE‏ 


Yaalex‏ .وا 


خیاو و درآن‌جا دودسته 

می‌شوند : یکک تسمت در دامنه‌های ساوالان به فاصله یک الی پا 
کبلومتری وت غربی خهاو LN‏ واه وقسعت دوم می زو سا 
تاشقاميشه سمت ارسباران و اهر و درآن جاپرا کنده شده» چاد رمی زننا 

des‏ دوم N‏ اه تپه‌سی » تیکانلو » تسانلو 
نورانته بیگلو رد می‌شوند و می‌آیند به قلعه برزند و از آن په بعد په 
دامدا باجا وبالاخرهازگذرگاه 
بی‌شوند De‏ آب معدلی «قوتورسو 
شرقی است 


و دستذ سوم اڑا 


تک دام» آق بولاخ؛ محال گرمی‌وبالاخره به اطراف | 


کوه‌های باقرلو وسناطق «آق 


اولر» دورهم جمع می‌شوند. 

سراتع بها سته پس از عبور از گذرگاه 
صلوات.قلعه برزند؛دامدا باجا » گدوك منکان» مر اتع‌مشهور وپربر کت 
ارشی اس تکه مغر قشلاقات . 
ماه‌با ز ایلات‌شاهسون درهمانمسیری که آمده بود ند په طرف less‏ 


به ؛دوباره درسراتع ارشق‌جم‌می‌شوند .مدت زمان 


رهائیز » تا چهدل و پنج روز طول 


درحدود مبدوهشتاد کیلومتراست,هرصورت 


















طاینه ها در اواخر Lisle‏ 


OL‏ را اواع جوی میت 





ین مدت می‌توا 


روزهای تابستان گوسفندها را دست چوپان‌ها 


برمی گردند » 





هما طبق anio‏ 
مما کنون طبق بر 


وابسته کردن|یلات بزمین؛ به منظور قر 


از را‌های مورد 









CAG‏ خودمستقر شده‌اند . مدت 








ند تا یک ب 


مشهور 


برخلاف قشلاق که بطور 





ده » خود به 


اسری هم به کارهای زراعتی هم‌پزنند . 





نظر ‏ رد آوردن آن چنان علائقی بااین‌چنین 





Reden. 





et 


از متافع سهل الوصول دامداری صرف نظ رکرده فقر وتتگلستی و کار 


با تیدیل‌دامداری به کهاورزی وعملی 
کردن IK ANAL‏ بنظرنمی رسد کهمنافع و زرع»بتوند 
خسارت ازدست دادن‌دام ها را جبرانبکند. زیرا وقتی GAZ‏ ویبلافی 


| سرد مر 


Weal‏ از 
ی بشود . زیرا اجار‌داری 
به تمام 


صرف نظر کردن » 


افتاد» عشایر لخت و ورشکسته شدتد و ر 
به کا رهایعملگی‌ویاد رد هات کا رکرزراعت 


چند گوسفند دست y‏ کنند از حالت اسکان درآمده خود را به قبیله 


AS -۱‏ به+,سطالعهبی برای‌توسازی زئدگی‌روستائیو دامداری 
ازا گرس» تألیف فر انسیسکوینت Francisco Benet‏ باستناد نوشته های 
فردریک ار Fredrik Barth‏ 
رساله را داربوش آشوری به فارسی بر کردانده که هنوز منتشر 
نشده است. 





اسکان دسته جمعی واجباری هميشه در چنین مواقعی 

س می‌آید , در اسکان فردی هم عوابل همین هاست که شخص را 
مجبور به تات نشینی می هرچن دکه پندرت معکن است مسائل 
عموبی زند گی» پاشید گی خانواده وم رکه سرپرست؛ باعث اسکان یک 
فامیل بشود. ولی‌عات اساسی عمان‌فتر وتتگلستی است ,علت اسکان در 
clas‏ وشهر همین هاس ت که گفتم . چنانکه درسال۳ ۲۱ شمسی 
بت‌وقت اقداماتی کرد واین اقداما ت که 

حتی‌با زور وجبر توأم‌بوده برد چاد دار را به یک 
رارع مقید به زسین تبد . خاطرات آن روزها و خشونت‌های آن 
در خاطره‌ها زنده است. مشهور است که آلاچیق ها را باره 

می‌زدند وچادرنشین ها را کتک می‌زدند . (سن SAA‏ 

خانه‌های ساخت OT‏ زمان را در ghe‏ و دهات اطراف ديدم که عوض 
تیرهای معمولی باچوب‌های‌آلاچیق سقف پوشی شده بودند.) درنتیجة 
فشار و اجبار» توانستند عده‌ای از شاهسون‌ها را اسکان بدهند. تنها 
چوبان‌ها yo‏ دافتدکه گومفندها را ببرند جرا . Wily‏ رکه برای 


چوپانی به صحرا می‌رفتند «بینه» Bine‏ می 


تند وبقیه مجبور بودند که 
در یک جا د وبه کار زراعت بپردازند. امایعد ازدور؛پیست 
ساله که از زور وؤ ود یکاسته شد » دوباره طایفه ها زدند به 

هاوخانه ها وسناطق اسکان‌شده را به‌سرعت‌ځال ی کردند , زیراحساب 


بود و زندگی چادرنشینی ازهرتقطه نظر به dips‏ شاهسون بود. 


dle‏ ت ر کیب‌های جالبی‌هم بوجودآمد . es‏ از تخت- 


نصل تاریخ خیاو را بخوانید. 





تاپوهای دورثرضاشاه» هنوزعده‌ای د رده دییگلو باقی‌باندهاندوهم‌چنین 
ای زیاد درعربلوها هستندء بااینکه تن‌باسکان داده‌اند, عنوزیلاق 
قشلاق س یکنند و درضمن‌وابسته‌هم هستند به زمین ی که در ده دارند . 
عده‌ای از این dle‏ خود یبلاق وتشلاق دارن که قشلاق‌شان در مغان 
Gara Tawara‏ نام دارد که بالاتر ازدیوغون آرخ» افتاده. 
عده‌ای دیگر هم یبلاق قشلاق ندارند و همیشه زمین اجاره م ی کنند. 
مست اشاره شود به زند کی سخنی وقاجاقی سردان 
شا هسون درآن‌زمان» که‌برای موائلبت گوسفند هاشان به چه مذلت‌هائی 
که تن در نمی‌دادند .در زمان اسکان‌وتتیآلاچیق‌ها را از محراهاجیع 
میکردند» تنها چوپان‌هاحق‌داشتند که د رچاد رها یکوچ تکک‌نفری 
در بیابان زند گی کنند وبسیاری ازشا هسون‌هاءآلاچیق‌ها را رها کرده, 
پنهان ازچشم مأمورین دولت: باسم‌چوپان د رکومه هازند گی سی کردند . 
بن عده از کومه‌ها بیرون آمده » آلاچیق‌ها را 
نتری داشت وآسود کی بیشتره دوباره برپا کردند, 
دراین‌جا صورتی می‌آورم از چادر 

ترك گفته »سجبور به اسکان‌شده‌اند . 

بیشتر با کار عملگی روزکارمی گذرانند. همه را از پرسشنامه‌های یک 


محلۀ خیاو بیرون کشیده‌ام وعامل اصلی‌سکونت تاحدودی نشان داده 


شر این عده» آن‌عائی عستند که با فقر وفاقه دست 


پگریبانند و | گر فرصتی حاحبل شود و از چنگال تنکدستی نجات پیدا 


کنند باز به صحرا و زند گی چادر نشینی برمی گردند. 

















La yo‏ هسون‌های سا کن‌شده دراطراف gle‏ یاد داشت هائی 


ls por‏ درا 
IS‏ پ خان 


ابن‌جامیآورم: 


lay) م خانواده ازطایغۀ خلیقه‎ ATU 


- هم‌سر dela‏ دیواربدیوار خیاو - ازصدو 
» شش‌خانواده از زمان تخت قاپوباقی 
در« بیجق» Bijag‏ صدوبیست‌ود وخانواد‌وجود دارد که خانواده 
ازایلات هستند باین ترتیب که دو خانواده ازمغانلو » چهارخانواده از 
ای آیواتلو ۸۱۷۵۸ . 

دره گیل لر» پنجاءو یک خانوادهزند گی یکنند .مدهای پنچ وش 
خانوادهبتید ازطاینك «آیواتلو» هستند. 

y . Dare‏ خانواده دارد» همه ازطایفة آی‌واتلو ,وهم 

د وباوجوداینکه خود سا کن هستند» 


راهمراه ایل‌به GA‏ تشلاق می‌فرستند . 


ق»  .‏ خانوادماد, | کثرشانازق‌داغ آمده‌اندومدت و و 


سال اس تکهد رآنجا سا کن‌شده‌اند» پنچ‌خانوادمشان از ابل «ساربن‌لار» 





نها دوخانواده شاهسون هست: 


وخانواده‌شا هسون 


ل چیق لو» - که مشهورترین ده شاهسون است“ م خانواده 















کنون Lean‏ 
نون ,سا 


۱ ۱ 
| 1 ۱ تر 











که بح یسیا 





رخود شهرزند گ 





که عده‌ای د 








» هزاران جریب زمین بارده 








داده باشند» متروك خواهند 


ای احشام شاهسون غذا 





نی خوا هد 


سال‌های درا 





فعالیت وتلاش لام خوا هدبود و با اوضاع واحوال فعلی چنین امد هاثی 








Rs‏ ام کم 





نمی‌تواا 
نمی‌توان 


داشته باشد , 





اتسار عباو - دهستانهای مشکین فهر - 












دھاتی که باندازه" بک قصبه چمعیتدارند. 





ودهاتی که جمیشان از شمار انگشتان دو 





ان کوچک وبزرگ 







جا فهرست وار به این 





,- دهستان ارشق - بخش‌سر کزی شهرستان سشکین شهرشا 


ها آبادی‌هائی‌اس تکه سه خا 





ودوچهارده است . 





ندارد؛انند « گچی‌بولاغی» که , ۽ نفرجمعیت‌دارد وهامراهلو pa AT‏ 








هی‌باسم «جلال‌لو »که یک خائوار 





SASS‏ اسمعیل بیگ »که مدت هاست 


رک‌ترین آبادی 





. وبزر گترین 


د هستان«حصارنام‌دارد بر نفرجمعیت وعخانوار. وبزر کترین آبادیش 


بری خانلوه است با ړم خانوار و ۹9 ۲۰ نفرجمعیت. ازخیاو eb‏ 






چندانی‌ندارد .پا پیاده‌می‌شود رفتو بر کشت وسشهوراست به «دی يه »درا 

















اطراف مشهور . در روزهای سخت 





او یعنی 








«نقی زبریخبندان پو 


می» زا e‏ بیداند» خ رکچی‌ها ازاین چشمه برای 


مردم خیاو آب‌می‌برند 


ان‌آبادی کوچکی است باسم«قره با لا 





با ء ع حانوار 







les‏ کناریکی ازتبرستان‌های قدیمی 


برها به خ طکوفی نوشته شاه , دهاتی‌ها OT‏ 





ها را اشاراتی می‌دانند بهآینده ومی گوین که از گرانی و تحطی 


سال‌ها بعد درآنجا la jas‏ داده‌اند 





وح یکی ازمرقدها 





خواندم 





«هذا مرقدا! 





احمدین اخی‌محمد فی تاریخ ثلاث سبمین‌ماته ..» 















بالای قبرستان کوه وان داردوهم‌چنین 
حاظل فراوان بت وبی گویند زیراین کوه 
وتپه های اطراف گنج‌ها فراوانست . دریکک گوشۀ ag‏ های 





وبزرگ قد یک آدم معمول ی کنارهم ردیف شده‌اند وسنگ بزرگه 
دیگری‌جلوترافتاده .می کویند که این جامکتب خالهایبود که به غضب 


د که‌این‌سنگها 


یمی‌رانشان سی د هندوبناچار ag‏ های Bay‏ 


الھی گرفتارآمدہ» همه یک جا 





alas 








Sl 


ربا کانگ کاویده 





چیزی نیافته اند . همچنین دراطراف این تپه هاقبرهای 


قدیمی « گیرها» را نشان مید ها 





که هنوزنیش نشده‌اند ودهاتی‌ها هر 





بیگانه‌ای را که وارد ده می‌شود» 


هود عتیته فروش‌می‌دانند وتا از آن 


حوالی دورنشده مواظیشی, هستند . 























ar 





اغلارآب 








هم برای‌شرب وهم برا رودخائه کم 





می‌شود» ازبرف استفاده مۍ رف همیشه روی 


تدورها واجاق‌هاست واین آب خیلی‌تیزتروسالم ترا زآب رود خانهاست , 





oy‏ مشکین خاور یکه gg‏ ده دارد . کوچکه‌ترین آباد ی که ۽ 





خانوارداردبه«خان مکندی» مشهورامت‌با یا زده نفرجمعیت King,‏ 


که سه خانوارامت وصاحب بر نفرجمعیت . بز رگترهن ده" «لاهروده‌نام 








دارد که بروایتی‌آن‌آبادی؛ EL SE‏ شهرلوت پیغمبراست 





خانواردارد evans‏ نفرجمعیت.انگورفراوان عمل میآید وکنا رجادۀخیاو 


اردییل افتاده است 





بخش at‏ همه «انار» Onár‏ 





است با € عخانوار و, هم , نفرجمعیت؛ محصولاتش سردرختی است 





وبیشترسیب وانگور و کردو وسیب زمینی . گندم هم زیاد کشت‌ی‌شود . 





«انار» بین تبه های‌زیادی تکی‌ورسوبی . شکم این 
leas‏ را خال ی کرده‌اند و همه‌را بصورت قلعه‌هائی درآورده‌اند مسلط بر 


همه‌طرف . باراهروهای تود رتووهلال ها وروزنه هاثی . یکی|زاین تهه‌ها 





را «دیده‌بان» می گویند .خاك کوزه گری می. 







ازمحلات ابن ده کار گا هها ی کوزه گری فراوان هست . 
را برای کوزگری‌برمی‌دارند. کوزه‌های «اناه‌درهمه‌ای بت 
می‌شود . و کوزه‌های بزرک که سه‌هنگ Sahang‏ می گویندباز دراین 


آبادی‌ساخته می‌شود .مشهوراست هرقدرازدیدهبان خاك بردارند؛ روزیعد 





باطلوع آفتاب تپه جوش خورده پرمی‌شود . 


sé 


دروسط ده قلعه‌ای بوده که‌بتدریج نابود شده | کنون پایه هایش 
بانده . آن‌قلمه» قلعبابک خرمدل(دین) اسم داشته 


¢ 


سنگی‌بزرگی بوده که خرا بکردهاند و 
کا رگذافته ند بالاتر 
درست‌شده باسم «قلعه 
gal US‏ تلمه یعنی 
نابه‌ای پیدا کرده‌اند وجاپاهائی‌دارد س سرد جهودی آمده 
ررا کنده وبالاخره چاه راپیدا پائین رفته ودیگر 
درآنجا lata‏ رزیادی‌نیزه وس کمان ‏ 


قاعه هابا افشين 


با غستان هاست‌باسم ‏ کشنه ر« Keshnawar‏ 

ت . تپڈد یگری هم بالاترافتاده‌پاسم «اسنه د یل » Asnadil‏ 
هردفع ه که کاویده‌اندمجسمه های گلی قرا ون آمده , وبالاترازهمۀ 
cla gal‏ مصلائی است از چشم عادو رکه شب گ گنج » 
نصفه های‌شب ببعد» همه بافائوس وکانگدرآنمحل‌جمی‌می‌شوند ,»انا 


پراست اجای‌زخم کلنگ‌ها . 


نج یابی تمام اهالی را شرا گرفته . همه 


مواظلب هم هستند . هرییگانه وتازه واردرا تااز حوزۀ ده دورنشده صدها 


چشم بوالباست . 


درسدخل ده؛ قبرستان‌تدیمی ‏ وکهنه ایست ومزاربسیار‌جللی‌دا ردیا 
سه گلد گی - د و گلدسته د ربالاسرویکی پائین پا - وتختهسنگ‌های 











۱ 
... جوارا 








تاريخ سنة 





iF وبالای‎ 





DIN! aI‏ محم 








گنبد پاك مطهر 


| حضرت میدجعفر 





دهستان‌سغان که بز از 





ات قرآن وروی سنگ قبرچنین نوشته‌اند y‏ 


زده » دوباره 





ن بخش پیله سوارشهرستان 








an 


ده دار . دهاتی حستند که خالی 


ی 
تمام جمعی ga‏ کرده رفتداند , 


نی‌هم هستند که ۽ - م خانوار بیشتر 





au 





۲۰۳ «شه‌آیادهبا رم خائواروب‎ aL Sos دهات‎ y 





by‏ «پارس‌آیاد» با . د . , نفرجمعیت. اما روهمرفته دهات 





ان همه کوچکند وبطور ت ۰ خانواردارند. 








نان اجارود a‏ ترینآبادی 











AA 


ac‏ ی 







. خانوارو, . و نفر جمعیث‎ paral 





نات «انگوت»م, ده دارد بازبادهات‌ریزوبزرگ هم چون 








)09 خانوار وب ۱ ۽ 


خانوار وب ۽ نفرجمعیت ودره 








می» شهرستان‌مشکین که سی ده دار 





صالح » کوچک‌ترین آبادی بایک خانوارتدها وچهار نفرجمعیت,«قائم- 






که م و خانواردارد gars‏ نفر جمعی تکه‌بزرگترین آبادی‌این 





بخش است 





هستان «خروسلوه -که دهات خیل ی کوچکه‌وخیلی 
یشترحدمتوسط جمعیت رادارند. تنها «آخیرلوه بخانوار 


دارد ey‏ نفرجمعیت وکوچک ترین‌آبادی Aga gal‏ است. 





av 


ذ کراین نکته دراین‌جا لازماس که همذاین دهات را نمی‌شود 


جزواقما رخ وحسا کرد , زبراکه غیرازدهات انگشت شماری ک 


و «پری‌خانلو»؛ بقیه پر 


عنوی ورابطڈ اقتصادی» بآن صورت یک 





۸ 


تاریخ آبادی- جماعت she‏ از کجاها جیع 
شده‌اتدخیاودر کتابهای‌جفرافیوتار یخ-خیاو 
US‏ شاهمون -شاهمون‌ها و دولت 
قبلاز مشروطدشاهمونهاودولت مشروط - 
مشروطخواهان خیاوسخیاو در زیر ضربت 
ای 
میود 

گفتیم که ales‏ سعبروپنا مگاهی‌بوده برای‌درماده‌ها 


و درترون اولیك اسلامی برای مجاهدان و از جان گذشتگان ی که پشت 


ساوالان $ بر کوش این سامان نشا 
حتی قدیم‌تر از آن رو 


ا شناخته و بزرگی در این 


حوالی بود هکه هم چنان دست نخوردهزیر 
خاك مدفون است . هرجا راکه با Ja‏ وکلنگ بهم سیزنی 


پیدا می‌شود که گر چه 


می کندولی‌می‌تواندزاوبه های‌تاریکک یکٹ تمد ن کهنه راهم رود 
باو در Atle‏ سر زمینی افتاده که روزگاری باسم«اران» 
Ob‏ خاصی داشته که تا قرن چهارم هجری با هم آمیختگی ها و 
آشفتگی‌ها پایدار بوده است و دین ترسایان را از دست نگذاشته بود . 
بعد ها هرو ق تکه زمین را کنده‌اند سکه‌های فراوانی بدست‌آمده متعلق 
به چند دور تاریخی با فاصله زمانی کوتاه و دراز و اغلب مربوط به 


زمان اتایکان آذربایجان . 





نخستین سکه‌ای که تازیان د راران»زد‌اند »سال . و هجری بوده‌است .۱ 
ر همان حول وحوش‌تبرستان‌هاونشانه هابی‌مانده از سال‌های اولیذترون 
اسلامی ؛ روی این احتمال بی‌شود گف تکه خیاو نیز یکک‌آبادی اسم 
و رسم‌داری بود ه که گرچه در بیشت رکتاب‌های جغرافیائی اسلاسی ناسی 
از آن ذ کر نشده ولی دقت و همت حمداقه ستوفی کمک کرده په 
باقی ماندن نام 1 تیب که‌حمدانته مستوفی درسال 
ve.‏ هجری خیاو را قصبه‌ای خوانده ءحدود وثغورش را نشان داده» 
حتی حقوق دیوانیش را 
با ابن حساب قدست خیاو را می شود تا قرن‌های Ay!‏ اسلامی 
برد هر چند که موقعیت fin‏ این خیال را در ذهن بوجودسی- 
آورد که در سال‌های پیش‌تر نیز اهن منطقه خالی نبوده ؛ گرچه et‏ 
آنچه بدست آمده مربوط بوده به دور اسلامی » ولی‌قبور « گبرها» که 
در تما آن حوالی پرا کنده است این فکر را بیشتر تأیید م یکند . 
وقتی از تمدن قبل از اسلام حرف می‌ژنم » باید اشاره‌ای بکنم 


به آنچه که تا امروزباقی‌سانده ,اشاوه‌ای‌بکنم به‌قبرهای پرا کندهو اجا 


Su‏ شده‌ای که تا امروزه روز در آن حوالی دوام آورده و قلعه هاوبرج 


۱ - بابک سعید تفیسی -صفخة ۲٩‏ - چاپ تهران 
۱ -کتایفروشی 5 
۲ - «خیاو - تصیه‌ایست در قیلی کوء شبلان افتاده است و چون سبلان 


بر شمال اوست هوایش به گرمی مایل لست و آبش ا زکوه جاریست.باغستان 

ادك دارد . حاصلش غله pty‏ بوده و مردمش اکثر موزه دوز و چوځاگر 
باشد ja,‏ ی دوهزار دینار است.» ثزخةالقلوبتاليفحمدامسمتوفى- 
۰ هجری قمری - باب‌سوم در ذکر بلاد آذریایجان = بخش نخست از 


te‏ با تور 





Se 
وسوسه‌انگیزش‎ ale بای سخروبه ونام‌های نا آشناوغریب که‎ 
همه‌را بکار انداخته » عده‌ای‌رابه نیش قبر وا داشته‌و عده‌ای را درحال‎ 
اعجاب باقی گذاشته .تمام مغانو قسمت‌بزر گی‌از ایالت مشکینو ارشق‎ 
برزند و خروساو مدفن همین تمدنی اس ت که حرفش را میزنم .مفا‎ 

را بعض یکتاب‌ها نوشته اند که مغان و موبدان‌آباد کرده‌اند , ۱ 


نبشی‌قبر ابتدا ازمغان آغاز شده بعد سرایت کرده بایالت مشکین 


و plo‏ آن نواحی .دلالان ی که‌برای خرید وجمحوجو رکردنعتیت جات 


e‏ سری می‌زنند به آن منطقه بعد بر می‌گردند به برزند 
و خروسلو ومشکین + 

در Legal‏ باید از برزند یا dali‏ برزند Gob‏ بکنم , همان‌آبادی 
خراب شده‌ای" ن سردار مردد ودو دل ایرائی بهنگام ی که کمر 


خدمت خلیفه را بسته بود تعمیرش کردوشکل وحالی‌بدان‌دادو پایگاه 


(۱) - «ذکرمغان -بعضی‌او را به واو نویسند , ولایتی است مشهورو 
دیاریست مذکورمشتمل بر بلاد قدیم وئواحی عظیمه ومراتع دلکش وموافع 
sleet‏ خوش از اقلیم پنجم وهوایش خرم ومحدوداست ازشمال بهولابت‌شیروات 
و از جنوب بملک آذبایجان و از مشرق بارنی طالش و از مغرب بگرجستان . 
گویند طوالش ا زکریوهسنگ‌برسنگ که‌سحاقی مشکین است 17 کناررودارس 
و در این مسافت چندان که کوه سبلان پیدا باشد » عاف زهر دار بسیار است. 
چها بایان راعلاك کرده‌اند. در بهار زهرش کمتروجبال آندیارازه‌جاری بیشتر 
بت . گویند بنای آن جارا مغان نام نموده بعضی گوین که جمعی ازمغان 
وسوبدانآن‌ولایت راآباد کردهاندوفرقة برآنن که گنجه وقراباغ وبردع از بلاد 
مغائست.مردمش‌عموماً شیعی مذهب و جبلی مشربند » ترك زبان و با غربا 
لاش طايفەاهسوندرآن یایرد . راقم مکرر آنجا 
است کسی‌بنظرنرسیده که قابل نوشتن باشد e‏ 

لیف درسال ۱۲4۷ هجری قعری - چاپ سنگی, 





خرداذبه و صورالا 
حوقل » احسن التقاسیم مقدسی‌وتز 
آمده » هنوژ هم با ت 
هم چون محتضر نفرین شده‌ا ی که محکوم است تا قیام قیامت جان y‏ 
لب زیرآفتاب sach‏ یادآور روزهابی باش د که بابک را بین دیودارهای 
محکم خود با زنجیرهای سنگین il‏ فته بود . تا آفقاب و 
بهار بیایدواو را درلباس دلقک‌ها به قتل گاه برسانندوجانش رابگیرند . 
تمام ماجراها در برزند اتفاق نیافتاده . تمام Ayal‏ مشک 
و اطراف ساوالان » پایگاه بابک و یارانش بوده است , ' دلاوران ly‏ 
lax‏ که کاتبان و کاسه‌لیسان خلیفه تهمت زده‌شان کردند و اگر 
بدانی که‌آن‌ها در چه روز و روزگاری‌برای قیام بپاخاستند حق سی‌دهی 


بایشان که در قلب ساوالان پناه بگیرند و BV jh‏ عقاب با دشمن 


پنجه در پنجه کنند . و باز در همین خاك هاست که وقتی 


ناجوانمردانه‌این پهلوانان به خالو خو نکشیده شدند » بساط دستگاه 


خلینه وسمت یافت و با ولع بی OLY‏ گسترده شد . و بعد از 


ماجراهاست که قبرستان Gla‏ دور اسلامی در این گوشه و آن گوشه 


۱- «ونشست‌او اند رکوههای‌تنک وتاریک: 
آنجا شدی‌باآن خرم 


زین الاخبار گردیزی -چاپ OLE‏ صفحه 











می‌رسد که نمونه هایی زاین قبرها 





ای فراوان قاطی خاك» 





کنون‌می‌توان دید وسکه‌های سمی و نت 








بریب» تشاناتسلطکاسل 


AS 


¿A rin 





Gildan.‏ سستوث 


فی 
۱ 





که نشان‌بی‌دهد قدست این آبادی 











ای dhe‏ سیب هاش 
شت کهنذ اعصار و شاخه‌هاشان را در 


ae‏ را که برایت تمرف 





های‌رسمی واداری«دشکین شه: 
۾ و هم اکنون در بحل 


روزگاری پیشکین با 





بود . در th‏ مشک 








اوی‌ی‌خواندند چون مشکین کرجی 





حا کم آنجا شد بد 





مروف گفت. هوایش بمتدالست و jy han‏ 








غله و ages‏ بسیار باشد و ایل آنجا شافمی مذهب‌اند و بعضی حنفی و 























vr 





بعضی Ant‏ . حقوق دیوائیش پنچ‌هزار ودویست‌دینارست و ولا 





تومانمقرری‌دارد ... 





باقطاع لشکر مقررست و کما بیش 





محمدالحسیتیالمتخلص به مجد ی که یکی ازمنایع 





آورده‌است: 








بفت شهر بوده‌است . و آکنون 





هر بک از شهرها بقدر دهی سانده است .اما پیشکین رااولی و رامی 





گفتهاند چون پیش 








قباد ی 





خرابه ایست د ین ولابت می‌شهردند . 


های‌خلافت شرتی» در ذکر اهر 





لسترنج دره‌جفرافیای تاریخی س 





«ناحیه ای 






امروزی‌مشکین) نام 





حکومتداشته بودند ناغود y‏ 








وراوی» نام > 


۱ - نزهةالقلوب - چاپس ذکور 





۲ - زینةالمجا 





بسا 











ve 





این « وراوی » ويا به قول مجدی «ورامی» GOUT‏ بزرگی بوده 


است وم رکز Cth‏ مشکین و همان نقشی را داشته که امروزه خیاوبه 


بصورت دهی مانده درم , کیلونتری شمال 






می‌خوانند . 


« خیاو » افسانه‌عا و y‏ 





نی است جور واجور . همان 





یاتی که هر آبادی؛ خود رابا آن‌ها به گذشته بسته‌است. 


از قول سلا امام‌وردی مجاهد بزرک مشروطیت نقل است که خیاو در 








زمان‌های قدیم شهر بزرگی بوده است بنام خیابان . حتی طولوعرفی 





قائل‌میشوندو می گویند که این آبادی بیست‌وپنج کیل 








طول وه مکیلو متر عرض داشته SUT übe Ol,‏ و وسیع و شکوهمند 





کنون GOUT‏ بزرگی است در پن ج کیلومتری 





یکی‌همان‌آبادی‌مشهور انار بوده در 


خباو باسم «قصابه» . دروازه 





هر 





هیجده کیاوستری و دیگری آق‌بولاغ وا ز طرف دیگر ههان‌قصابه 


خرابه وقلعه ر بیابان هایاطراف و جوددارد»جماعت‌حنیو 








۶ همان شهر از بین ly‏ 


as‏ کیلویتری خیاو قلعه ای‌است 


y‏ مدفن خزانه‌ایست‌و شاید 


همان قیافه و فاصله 





بی‌خور 





بزرکی برخورده بودند با سکه‌های جورو واجور سی و فازی . هنوز 



































هم که هنوز است تعداد زیادی gpl jl‏ سکه‌ها در دکان‌های عطاری 


و بقالی بجای ¿Sn‏ 





بقال و ادویه فروش | 





را بمن بخشيدکه هن فلوس 
را روی آن‌هامی‌توان دید ؛ با تمام سایید گی‌ها ee,‏ ران . 


بیشتر این‌سکه‌ها باحتمال زیاد مربوط بوده به زمان اتابکا 








و مکه‌های دیگری هم درشهر یانته‌میشود با عتوان «الناصربالا 
و با مشهور است سکه هایی پیدا شده مربوط به دور ماسائیان و 


قدیم تر +حتی‌سکه‌هابی دیده‌اندمنقوش به‌جمال حضرت مریم وعی 








شیر خوا رکه همه نقل قول است و غير قابل اعتبار . هم‌چنین از حفر 





اک دا 


نگهداشته اند و یک استخر Sin‏ 


این خیابان‌ها تتورهای کار در بعضی خانه‌ها 





کی بز رگفکهتکهتکه کرده‌پای د 








داده‌ائد , باز خم هام 














ریش سفید ها معتقدند که خیاوازسال 





ی اعتباروا همیت 


end 


| وقت ی که سربازحانهپیدا کرده‌وا همیت رزمی‎ leal 





شده . روایت م ۍکنند که پایگاه نیروهای دولتی که هميشه با اشرار 

































ya 





بالای خیاو ترار داشته است و چون 
بر آبادرا که‌از خیاو ردمی‌شده قطع م یکردنده 
را روهم‌بی‌ریزندو تصم بی گیرند lla‏ 


و عمان قلمة کهنه را می‌سازند و از آنجا مسلط 





را می‌آورند به خی 


رفته رفته تشکیلات رزسی وسعت‌می گیرد ونص‌رآباد 





وددست‌خالی می‌ماند و بی‌اعتبار. اما 





بن قلعه‌و خیاو خیلی پیش تر از ابن هاست. 


پاتکاه سندی که .مشهور است که این قلعه 





یاد گاری است از د ت از Olas‏ 





شبی را در آن جا به روز آو 





پنان که 


زه صفویه رونق بیشتری پیدا کرده بو 










نام حا کمووالی شرع ,نما 








از la ya‏ بدست بردی با 





همانست که 





ش فراوال 
لو دختری شاه‌صفی و 


زند این مرد است و 





نیا آمده. در زمان 


در زمان جنگک‌های سیزد‌ساله 





برای OL KY‏ عباس میرزا که ATES‏ 





دل به Lays‏ زده بود و عا پامی زد که کاری بکند و 





wily 
بی‌توانست‎ 


۱- به دو صفحه بعد مراجعه کتید. 




























درآن روزگاران she‏ شهری بوده پر برکت . دارالحکوبه‌ای 


نه که همان قلعة قعل er‏ 





لی با 





از همان ایام یاد کار اند کنا عنوان«تاريخ لمجم والاسلام 





که شیخ عبدالغفور ثامن نسخه‌ای از OT‏ در کتابخانۀ 
© ورثامن زآن u‏ 











کوچک‌تر و ونور آب و انهار بن و باغات پحدا 





بلافاصله در دارالحكوة ۱ اطراق کردیم » جام 





شخصی بنام سیدشمس‌الدین علیشاهی 






















رش قرار داشت . میرزاک و کب‌خان مستوقی می گذت : اسل ایر 
شهر برای تاج گذاری به 
در آن زمان ایجاد کرده بودند و 
نالمعظم د ربحضر باسعادت آقاسیدشمس الدین حا کم 


شهر به زیارت مقبر؛ fet‏ 





شدیم . بقعه گنبد طلائی‌داشت 





که در زیر آفتاب می‌درخشيد و بدنۀ این گنبد به خظوطاقم 





است و در حياط عر 





جال 





از اقامة مبلوةظهر خطیب بر بالای‌منبر رفت پس ازاستفاضة 
کامل بزبارت مشرف‌شديم . بورج‌علی‌خانها کم عسگری‌عباس میرزاکه 


ان grate‏ و دعاخوا شجرة اين بقع متب رکه را از آفا شيخ 
جوان متدین و دعاخوانی بود شجر؛ این ۾ که را از آقا شمخ- 











میف‌الندین متولی + ز توی پوست سیام رنگک و | 


معطری مجلد شا 





صفحه بود که نشان‌داد 





و بلافاصله یک مشت 











باشی بهعنوان نذورات‌وسیلا 





حا کم اعطاشدوالبته 





bar‏ رسی ترجعه کرده‌ام وچنین 





شيخ حید ر رحمةاتهسیدجلیل القدر و 






Gri عجری‎ ۷۰ 


کافر مخځلد 





نار ابدیت» 





بدست‌زندیق بى 





اه قراباغی سفاك و بی‌رحم SWE‏ و از روی حیلهدرسحراهای 


۱- منفلورش شجره‌نامه N‏ 











۷۹ 





باشد که انتقام جماعت شیعیان را به نحواحسن از عشمانیال 





glass 
نی می‎ 


eke 





هچری د 


حقیر قلمدان را ۱ رده این مطلب را بنوشتم 








روز اقامت در get‏ از راه بعلومی‌به شهر اهر حر کت 





مدتی بمد از این روزها ‏ خیاو توجه ایلات شاهسوا 
ی بعد از این روزها » خیاو توجه ایاج و 





We. 





حال قدزت گراتنبودند جلب ی" هسون‌دردامنفساوالان 





رفته رفته وسیع ٹر بن هايا 








بقول شا هسون, تات ها خواییدن واندوختن کاری‌نداشتند» 





| تحریک م یکنند. بی آن که خود اھ 





به تاخت‌وتاز و کشت و کشتار 








بسا که دوطایفۀ دشمن e‏ شهر را محل تصادم‌و برخورد 





خود قرار می‌دادند و یا بر حسب تصادف چنین پیش می] 


نات‌نشین ها برای تأمین و تضمین زندگی خود » از GORI‏ 








و به آن‌ها زن میا 





ین میان تنها زن‌ها عوض بدل 





ندند . تات‌هاتاتمی‌ماندندوضاهسون‌هم باهمان‌زندگی‌چارنشینی 








li‏ و صلت نه‌تنها مشکل شهر نشین‌ها را حل نم ی کرد بلکه گاهی 





. زیرا که‌زن گرفتن از یک طایفه ساوی 








طایفه‌ای نا گهانی‌ویک‌دفعه‌می‌زدسی آمده‌آبادی را می‌چاپیده و غارت 





م یکردهو با ¿pille‏ 
مردم از ناچاری طویله ها را چنان‌می‌ساختند که‌دسترسی بدان‌ها 


مشکل باشد و کوچه‌ها را چنان باریک و پیچ در پیچ وتنگك 6 که 





اسب تتواند رد بشود ,۷ ن که در هواتاختم یکردوسوراخ 


SER ee 





هم چنان اداه پیدا می کند. wie‏ باه سال رادر 


deals 





اوالان‌بی گذا رند بناچا رخیاو هم‌صورت‌شهر بیلاقی‌شا هسون را پیدا 





ja‏ برای خرید و فرو چنان که 





همه به خیاومی‌آیند 





Jas) ira در حوالی‎ 





و سراب و تبریز و روسیه و Lt‏ عسون ها دسته دسته 






| ورات دا وش‎ ile 


در آن رو زگاران 6 ببشتر از همه تفنگ و گلول-اخت روسیه »درصندوق. 






ea‏ او ld‏ شاهسون که برای دوام و با 





خود به هیچ متاعی تا این حد محتاج‌نبود ؛ عوض تهیلباس وخوراك» 











تننگ و فشنگ تهیه می‌دیده است و شهر هم بناچارسساح می‌شود. 





تات‌ها د رکاروانسراها » محلات» سحل های خریدو فروش احتی‌دوتع 


خواب هم اسلحه را کنار نمی گذارند .بوی‌با روت‌وصدای گانگدن تمام‌شهر 








و بیلاقات را فرا میگ 


atin‏ هاو آمادگی‌هاوخصومت‌ها 





روحی خا 






نوع آمیختگی از نظر فرهنگ‌و آداب‌و رسوم راباع‌می‌شود . 


شدیدی که هنوز هم اداه دار 

















AN 


هر چند مدت یک با رکسی پیدامی‌شد هکه‌بند و بستی‌داشته‌با بالاترها 
ودستگاه‌حکومتی» در نتیجه آبادی‌راتیول ع 


و مرج dele‏ برمی‌داشت, 


تدرتمندی بوده و 





» سلطان «Ky‏ چندی بعد 


همان نقشی را که گفتم باز کردو Ne‏ 





تا اینکه‌در 


الرق 
رقاب she‏ 





زمان ناصرالدینشاه با فرمان حکومتی بردی از وارد خیاو د 











باسم حسنعلی‌خان جترال» تاامور 


کند و Tay‏ 








بدست کرفت . اما حکم obi‏ کافی نبود » AF ASS‏ 





دیگری هم لازم بود و برای هب 





ی‌سرهنگ غلامرضا۔ 
خان ازطایفة UT‏ خانلوها زن گرفت و بعد به SF‏ استحکامات افتاد و 


شهرتی که قلعه‌بر زندداشت‌او را 








و پایگاه افشین را تعر 





و قلعه بر زند را «قلعه یترال 


منظم الملکك و امیر 


تومان فرمانده و همه کارۀخیاو شد قامه رامشهور 


سنظمتالامی» 
























Ar 


(قلعه منظم) ۱ همانقلعه ای که امروزمجزچندد. 
تکه تکه اش" 





»اند و خانه 





هرحال حسنعلی‌خان جنرالبعداز آن که قلعه راساخت وباد اھ 








آن همه پناهگاه جرأت بافتکه به دفع اشراربپردازد . خطرناك ترین 





طایفه ها از قدیم الایام قوجا ey‏ لوها بودند و حاجی خوجالوها 





(خواجه‌لو) و آلارلوها (علی‌یارلد). 

حسنعلی‌خان بخاطر یک ماجرای Kes‏ یکی از بزرکان‌طایفذ 
قوجابیگ لورا می گیرد و بعد 
س یکند به یک نقطة نامعلوم, باتهام این که شرارتی کردهو اوضاع را 





سب اجاژه از ناصر الد پنشاه‌تبعید: 


بهم زده است. بعد از این ماجرا عرصه را چنان بر قوجابیگ لوه‌اتنگگ 
می گیرد که تمام ایل تصمیم می IS‏ کده ا زیبلاقات‌صرف‌نظ رکنند/ که 


م یکنده 


ze‏ ند به Lisle‏ رود جیفاتی » همان‌رودی که امروژه روز 





DIE, 





هم‌از پائین پای‌سیاندوآب‌ردمیشودو زرینه رود نامش داده‌اند ,طایفه های 






دیگر هم دست و پا راجمع م eT‏ و ساکت‌تر می‌شوند . آرا 





باو پیدا یشود . آراسشی ساختگی » و خیاو فرصت م یکند که بیشتر 





دسال: رب طایفه ها کین 





م dT‏ بد 





رامش 





. یکنند تا حسن‌علی‌خان جنرال از کار ب رکنار شود‎ ua 


آنوقت هجوم وآشوب»شدید ترازاول‌شروع می‌شود, فنکدارانتوجابیک‌لو 


بسر همین GUT LI ple‏ یزدانی -هنوز هم درخیاو نشسته . 





در da Fl‏ ققمه » خانه‌ای‌ترتیب داذمرو کار م یگذواند . 











































Ar 


سوار بر اسب رومی‌آورندبه سر زمینقد 


شان زخم ورد و poh‏ 


فلت جابز نیست . امکانات دیگری هم 







فرصت انتقام رسیده » 





آمده:سر و صدای مشروطیت همه جا پیچیده است : اول بصورت ژمزمه 
افتاده و کیچ Sin 84245 edt‏ 
اوضاع و احوال ؛ س رکرد گی Ab‏ 


Sly‏ وکیته توز به عهدسی BS‏ این‌سه‌مرد 





یم خان و بهرام ان و 





ردارخان نام دارند . طایق عاصی Bis‏ 


گه بیک لوهاست 





بیگه‌شان عالیشان بیگ وطایفه‌سوم‌حا 





ی‌خوجالوها 


که پیگ‌شان امیر اصلان نامیده می‌شود . 





ورج و اجام کسیختگی‌طاینه های‌شا هسون بدصلاح dines‏ 





اه تزاری روس نبود . زیرا آن‌هامی‌خوامتنددردسر دبگری‌نداشته 





باشند تا ہا خیال راحت و آسوده » 





aby,‏ خواهمان خطرناك را 





بی بکنند و دولت عا رماند؛ ضد سشروطه یکی از تقاضاد 


tale 
یش از‎ 





نیروه‌ای تزاری‌س رکوبی همین طایفه‌ها بوده است. 
توجاییگ‌لوها » درنده ترین و بی رحم‌ترین طایفه‌ها » Jue‏ 
گرگ های وحشی خیاو را در میان گرفته بودند و خواهش دولت از 


نیروهای تزاری lon!‏ دفع توجاییگ‌لوها بود از 








داشت‌برای خود منطقۀ سوقالجیشی‌حساسی‌میشد .و برای س رکوبی‌این 


طایفه بود که چهار لشگر از چهار طرف به سمت خیاو راه افا 








ماجرا در آغاز سال pve‏ شمسی بوقوج پبوست.فدروفژنرال روسی 





با چند هزار سالدات ازارد 









بیله‌سوار و اصلاندوز همه روبه سمت خیاو 


مرزخارج شده به کوهستان‌های‌تر کیه پناه ببرند. 
اما کوج توجابیک لوبه he‏ وصرفۀ دولت نبود . خیلی‌زود متوجه 
AS‏ و بدست و پا انتادند و چاره اندیشیدند. ابتدا صمدخان‌شجاع- 
س و جلاد خون آشام بمدی‌مجمدعای‌سیرزای 
. صمدخان با 
ساوالان با « سابین » 
کوه‌های حاشیۀمیانه -رسید ندبه‌توجابیگ لوها که د ر حال کوج بودند . 
و چه حیله‌ای زدندکه معلوم نیست e‏ بهر صورت توجایبگلوها را قانع 
هم ب رگشتند ؛منتهی وحشی تروبی باك تروبادل و 
شر. مشهور است goo‏ جک با قوجالیگ‌لوها بوده که GES‏ 


بوسیلڈ توپ‌چی بعروف رومی مددوف انداخته 


شد ,هم | کنون‌خرابی‌های انتهای برج» نشانه ها بی‌است از گلوله های‌توب 


مددوف . در خیاو هنوز هم عقیده alin‏ اس ت که روس‌ها به هوس 
A‏ بوده که دلما چوف و بد دوف را برای چپاول خیاوفرستادهبودند , 
در همین فاصله‌ای کهتوجاییگ‌لوها آشتی‌بودند» 


اشگریان تزار مشغول سر 








طاینه‌ها از Lutte‏ س تا جنگل «قاشقامشه» ادامه Ai‏ بو 
آغاز بیشتر طایفه‌ها دست به یکی بودند. اما نه که نیروی‌تزاری: 
م شدند So,‏ جوادخان» 
بل جنگل « قاشقامشهه 
وتا روزی که ژنرال روسی حاضر به صلح می‌شود دست از 
نمی کشد ,باهم این اوضاع واحوال»جنگی نیروهای‌تزار باایلات‌وعشا 
شاهسون به نفع روس le‏ تعام po‏ شا هسون زخم سی خورد وچپاول 
می‌شود : 
فصل پائیز فراسیده‌طایفه‌ها مچبورندازیبلاقات‌جیع شوند وکو 
طرف قشاق dew,‏ طایفه‌های y‏ کند؛ شاهسون‌شروع E‏ 
می کنند . اماتزا رکه که دست به خون شا هسون‌آلوده»برای‌این کارش 
غرامت و مزد هم می‌خواهد . مزد آدم کشی‌هایش را . و این‌غرا 
دستمزد بايد توسط خود طایفه‌ها پرداغت شود که غارت و چپاول 
شده‌اند وکشته داده‌اند 
در همین روزها سالدات سر وقت طایفدها می‌روند 
و جلوشان را میگیرند. ران هم موافقت سی کند که‌ایلات‌باید 
تمام مخارج جنگ را به روسیۀ تزاری بپردازند و dam‏ این حوادث 
درست در روزهای اول سلطنت احمد شاه اتفاق ¿Al o‏ 
طایفه‌ها را در چهارفرسخی اد ل زیر 
وسارم السلطنه هم برای 
پیدامیکند وآنوقت: 
از احشام گرفته تا چوب‌های‌آلاچیق و نمدی که روید 


شس می‌خوابیدند 


و گندم‌و وسائل نان‌پزی‌وحتی لباس هایشان . این بلاسر تمام‌طایفه ها 





A1 


می‌آید . تعام طایفه های شا هسون» چه آنها که با روس درافتاده بود ندوچه 
آن‌هاکه در نیفتاده بودند. 
عات موافقت دستگاه حکومتی با تقسیم دارائی شاهسون‌دو Sap‏ 
بوده : یکی راضی نگهداشتن دولت y‏ 
هسو ن که دیگر قدرت حرکت و یاغیگری از ایشان سلب شود . 
غافل ازاینکه با لخت می‌شود یکی را سربزبر و سطیع ساخت . 
اغاب آد م که غارت شد سمکن است غارتگر هم بشود . 


ابن سال که تاریخ دقیقش از یادها رفته‌ساخذ تاربخی 


برای آوارهها و دهاتی‌ها و چادرنشین‌ها و به « بول گی‌ایلی 


lm‏ مشهور اشت: سال نامیمونی که دار آن باربضرب المثل هاما ته 
و پرداخته‌اند , امروزه روز هم معمول‌اس تکه‌ی FOR AS‏ 
سال بعد اژسال تقسیم فو کرد با بهمان کس‌در سال‌تقسیم هدوز 
بچه بود. 
ی » تنها قوجابیکک لوها معاف‌شدند In).‏ چیزی 
ند که تقسیم بشود . تنها اسب‌هاشان بانده بود و تفنگ‌هاشان 


و زن‌هاشان » که حاضر بودند سرهاشان را بدهند ‏ زن و اسب‌وتننگ 


ist 

پا دست پر ب رگشته‌بودند » دیگر پیداشان نب 
255 که‌ستا رخان‌بافدائیانبی‌شما روا زجان گذشتڈ 

تمام شهرها و آبادی‌های آذربایجان را می کشت ود رهرآبادی‌هسته‌ ای 











Av 





جود می‌آورد و یا به تشکیلات‌آزادی‌خواهان سر و 
صورتی می‌داد» آشوب‌های ضدانقلابی را خاموش می کرد و توطنه‌ها 
را در نطنه خفه می‌ساخت. 


در همین ایام چندروزی‌هم به خیاو آمدو عده‌ای‌را در آن‌آبادی 





بر اردبیل . و باز 
در همین روزها بوده AT‏ توجابیگلوها نا گهانی‌ریختند به خیاو و 


برای چندمین بار خیاو را غارت کردند و فدائیان مشروطه را بیدریغ 








از بین بردند. ابن اولین ضربت شا هسون‌هاست به‌مشروطه و از همین 


جاس که آن‌ها در برابر چنبش‌های آزادی خواهانه RAF‏ مخالف 





نشان دادند. عمان‌تیافه‌ای را که در پرابر روس‌ها داشتند یا در برابر 


نمروها و تفلگ‌داران دولتی , 


توجاییک لوها که هیچ وقت کینه‌شان پاینینداشت» جنگدد بگری 
کنند . جنگ که نه » بلکه 2 





س ھابرہا می 





مب 





خونی کله شباند 


می‌زد به آن‌طرف مرزها و با دست‌خالی » دو توپ و هشت ب 








جلودارشان نیست. اولین هدفشان خراب کردن she‏ است. برای‌این 


منظور از باندی یک تهه خیاو را می‌بندند به توپ و در می‌روندو این 
حادثه د 





سال ۳۷م , هجری قعری اتفاق می‌افتد. 


را پنل » هاشان می روندسروقت مشروطه چی ها وگرفتاریها ئی 








AN 








اع بود 
اع بود 


ی و دل Shot‏ 





با روشن بینی و روشن اندیشی بسیار 





که ملا امام وردی نام داشت. 


سال‌های اول عمرش را در صحراهای خیاو به چوپانی گذارنده 





بود و همان روزها عم کتاب به بغل به صحرا می‌رفته » شب‌ها پیش 


آخوندهای محل درش می‌خوانده است . 





مدتی بعد ay‏ به تبریز و در OT Ab‏ 


$ بهر درس خرالده ۰ 


سال‌ها بعدیامکافا: » به نجف وبعد با توشه‌ای از 











س . شخم می‌زدهو به چوپانی گا 


بوده » ملا امام وروی تنها سردی بوده که در 





رج به آزادی و جات و حرف های 
می گفتد 


که د رگرد اہ ایال یاز و ین آنا همد سر 





چنان آشفته بازارپر هرج 


دیگر فکر م یکرده . بالای منب رکه می‌رفته همه‌را از« 





و بفکرآن 





ui 





هم تخم مشروطه بارورشود . مشهور اس ت که همیشه یک پایش در 
تبریز بوده و پای دیگرش در خیاو و les‏ و آبادی‌های اطراف, 
همان روزها که مجلس»دس ت کمک به همه جا درا زکرد‌بود » 


ملا در تبریز به مجاهدین قول می‌دهد که به مشکین رنته از عشایر 





و سواران تره داغ و مردم‌وسجا هدان خیاو برای کمک ترټ 


اما از نها 





بن اما نشسته .بودند, و وقتی 


زمزمة ,درماند کی مجلنن: یه Hl‏ دیازمی زد تصمیم می کیزند که 













































۸ 








اب he‏ را هم پاك بکنند ؛ به همین جهت‌ن 





په خیاو » بردی 





باسم رحیم‌خان UT‏ خاناو در بندش م یکشدوسه روز تمام‌در 





الملک نگهش‌بیدارد و وتتی مردم خبردار میشوند شبانه او را 





«سمیان» په اردییل می‌برند . و حاکم اردییل ام 


نگهمیداردو یک شب 





ل خبردار می‌شوند و می‌ریزند بیرون و جسد 








ملا را در بالای قلعه حاق آویز می‌پینند . آفا میرزا علی 1 











کثیری از علماء اردییل هجوم می‌آورند و جناژه 





OLE‏ او را به امامزاده صالح می‌برند و به خا 


زان ونفرین OUT‏ زنجیر زنانبرمی گردندبه‌شهرو 


ازپیروزی مشروطه چیان‌د رکار مجلس خبرد ار شده‌بوداز شهر سی گرد 





اتناق افتاده 





شهرها یادری می‌خواست . 





که بشهر آیده 








رود و از سواران قره‌داغ به یاری آورد Sal‏ 
آگاهی از بمبارانج 


آن مرد غیرتمند 














4 و جمادی‌الفانیه ... 
که سشروطهطلب 





دم ارد پیل سیر she}‏ 





fe 
ت و این هم از اشارات‎ 


اول بلوای تبریز در این جا بود 





AKT ajay‏ بیاورم»خواست برود 
نیست . گفت 


که Vin‏ که 








روسای بابی‌هاست بگیر و د 





دوشقه نکرده 





Ree 















روہ 





سال برای او و دیگ رگ 





م یکنند .۱ هنوز هم 


y 
گرامی‎ 








ز پشت‌بام ها م ی کشد 






ی۔چاپ پنجم۔ صفح ۱ 








ar 


به ME Ail‏ پیرش وتفنگرا از سوراخ پشت‌بام می‌بردتووخاله راصدا 


م یکن دکه تفنگش را بگیرد. تفنگ را شاهسونی که 


8 خان خاله 





ب هکمین نشته‌بود»می گیرد واز همان سوراخ پشت‌بام؛سینذغلام را 








بی‌شکاند 





بعد ازمرگ ce‏ هجوم طایفه‌های غارت شده به یاو زیاد 





شد و هر روز به بهانذک 










ن سجاهد بن و قلع و قمع كردن شروطه چی ها 





به غارت اب در همان la jay‏ عده‌ای‌از سوسیال 


دسکرات‌های با آذربایجان 





Tots به‎ 





بودند » سر dee‏ آنها مردی بوده باسم سحمداوف.وقنی 


وارد شهر می‌شوند » حال بر 





بودئد . اما Oly‏ 


که‌ا زکسی چیزی وکمکی(خوا 








عاف خود را سیر م یکنند . 





خبردار می‌شوند » 





می‌آیند. محمداوف را 





حمین در کنار رود ti‏ خیاو 


م ی کشد و جماعت 


ی 





ی را می‌آورند و در حیاط 





. بقیه هم همان سرنوشت را پیدا م ی کنندو این Alo‏ 





رای غارت وچپاول دیکر 








بودو زد 


صحرابا ین تصمی 


کهتمامآیادی های‌مشکین 


ا.چه‌آن هابی‌را که درحوز 





مده؛چهآنهایی راکد واقع نشده» همه این خودقسم تکنندو 





.باز همان چهار طایفه که اول اسم‌شان 


























RAT 





از اردییل 


رگ رگه‌صقت .ازلاهرود ببعدد هات مشکین شرفی 





مردی بوده Orel‏ 





ءم‌افتاده بود به چنگ توجابیک‌لوها؛همان رحیم‌خان و بهرام‌خان و 








Ae fete‏ ای از( کین مر کد کرد 


و به بقید حاجی‌خوجالوها. در این میان‌تنها خیاوماندهبودوسطمشکین 








رقی و غربی؛ درامان از تصاحب‌طایفه‌ها . اسا طایفه‌های قوی 


دندان تیز م ی کردند که کار را یکسره کنند و این قربانی بزرگ را م 





ازند. توجا بیگتلوها هر چند روز یک پار 








بل » از خیاو دفاع م یکردند . 


و لتیجه این شده سود که که tales‏ سل ای 





ی 





پیدا کنند و قوجابیگلوها 





ند ,برخورد و تصادم 


دو طایفه برسر خیاو » داستان هام ز همه‌«جنکبهرام 





خان» شهرت یافته 


جریان ya‏ بوده که که بیکلوها 





ق بودندوعالیشان‌هم 


طایفه‌ها رفته بود و نایبی از طرف خود در خیاو جا گذاشته بود. 








ی بیشن یک دفعه حمله‌م ی کنند. 





در روز سوم جنک ترجا WS‏ 





جماعت برای دفاع مسلح می‌شو 





آب خیاو را تغییر می د 


ی دهند. اما با هم بی آنی مردم Wale‏ 








. از تهرمانان این جنگ نام مردی seule gh‏ 


رکی از خیاو را تنها 
بوکم 


03 روز مقاومت میک 





عباس فرزند حاجی‌علی| کی رکه حفانات قسمت 





به اختیارگرفته بوده. روز 


که‌دیگر عرصه برهمه‌تنکلشده 

















بانده بود که‌توجاییک لوهاوا 





ی سوار وارد خیاو بی‌شود 





نوز در خیاو اسمش ورد بان هاست و 


la silo ey‏ را به شرق 






وارد خماو می‌شوند 
ھائ ی که 


lags 





بودئد 









zei ny rate) 
صدبه‌ای از آز نمی‌شود. وشکسسته‎ 
و پای بودند به‎ 

طذروجد و ابن چند بیت هنوز در آن -والی بیاد گار مانده 








که دوز 





توپ GAS‏ دیدی نهره‌یه 





بیله توپ ELT‏ او له 





نوپ دالیندایاتماخ اولماز 





























ميان 4 
توجابیگ‌لوها 


ده «ساربائلا 
ده «ساربائلار 








خیاو اعتباری دا 





| دار آن دیاراست 


اما ساجراهای قوجاییگ‌لوها pl‏ 





























رشن 





بپرم خان و سردار بهادرخان بودن د که می 


«قره‌داغی» ها را که اهر را اشغال کرده ۱ 
ره‌داغی» ها راکه اهر را اشغال کرد 





+ رحیم‌خان با توپ‌هایش سر رسیدو اهر 





ند که رحیم‌خان بعد از بدت‌ها 





ولی ۷ 


خرابکاری مقاوست آقورخانه» راجا گذاشت 








و با هعراهان و پسران رارکرد . عده‌ای ازسران اشرار 








باقرخان پناهنده شدند و در خانه 





و یاغی‌ها 








ما باتمام زور ی که دولت مشروطه به کاربرد 





تا رحیم‌خان را از چنگال ۱ بیرون بیاورد » پرخلاف عهدناب؛ 
ی نگهدا 


_گشت دستگیرش 















بیرون کردند و بهانه تراشیدند تا در دیار غربت » 






















ردار اسعد خان 





بر خود 








بپرم‌خان وسرداربهادر 


تودیم ستارخان 





سراپ بود و بعد 


ری شده به 











ده به یبلاقات 


ده‌پوش چاد رز 
نده‌پوش چاد ر 





روثی که دراختیا 






| بد هند که سردا ربها رود یگران‌شتافته نجا تش داد ند . بهمین منابت‌شعری 





ساخته و پرداختن د که همه جا پرا کند شد. وسصرع اولش چنین بود: 


.دد اتدی) 


کم ککرد .» 


ايلات 





رت بهم زد که 





اسل را می‌دید ویک دفعه 


ی 





بین ايلات پ 





جهره ۱۰ آورده جادو کرده ۲ همه را 





an 





بهرحال des‏ ابن دعواها | یادی از سران‌اه 








و بیگ‌ها به تور انتادند . مشهور اس تکه Glade‏ را در Ki‏ عروسی 


غافلگیر کردند وقضا را همان‌ها بودند که سال‌ها سال اسباب زحمت 


دوك 
































an 







بودند) این بود که راه‌سحراهارا پیش 


اند گار شا 


ک‌لوها که درخ 








بود در همان جا 





gle cold]‏ ار 





طایفه ها 








ه هردو اثرات 





د. یکی تحطی و کشتار 








تات نشین های خیاوبصورت د. 





ز رگه‌به روسیه مها جرت کردند . 









درنتیجه‌عدة زیادی ازدهات» خراب و ود 





وخالی‌شد .مشهوراست که 












plas‏ احشام شاهسون را 


Een 





Susann | 





در زان نصرانته‌خان حکیمی > 








ال بعد ازتحطی I‏ 











ضربه‌ای را بی‌جواب نمی 


اما حادث؛‌دیگری 











بصورت ES‏ آبادی سخروبه وغارت شده وفقیر بماند . می‌خواستت 








و رس‌یتی باین آبادی‌تحمیل کنند . هم چون‌طوق انتخاری که بخاطر ل 


شدن‌ها به گردن AS‏ شکست خورده‌ای بیاویزند . دیگر ght‏ یک 


تعمید را بجا می‌آورند . بد 


هر پایانمی‌پذیرد , و بعد ازهمة 


کوچک ومخروبه 


وح glas‏ خود را 











اشاراتیچند درباره" جمعیت all‏ 
آمار تقریبی جمعیت - افزایش‌جمعیت ۔ وضع 
زناشوئی و باموادان- درباره" محل تولد 
مردم تعداد خانور ‏ محل اجتماعات ردم 
یا قهوه ان‌ها ۔ شرکت‌های تعاولی - و چند 
بادآ وری: 

تدها مطالعه ¿yyy‏ جمعیت خیاوء همان سرشماری‌رسمی۰ ۱۳۳ 


اس ت که بصورت کتابچه‌ای منتشر شده است . بعد از آن » غیر از QUT‏ 


دفترهای ادارة ثبت احوال » مدرك وسند دیگری نیست برای مطالعة 
وضع جم‌اعت Ol‏ سامان 
در دفاتر ونوشتجات رسمی قبل از ۱۳۳۵ › جمعیٹ یاو را در 


ر نقربرآورد می کردند» ولی درسرشماری سال مذ کوررقم 


۲ پبدست آمده. بعدازهشت سال یعئی درسالم rE‏ شسبی ۸۵6۰ 


نفرحساب م یکنند . وبرای تعام‌حوزه یا ایالت مشکین ع ۷ ۱ ۱ بو نفر. 

tt‏ قابل توجه» افزایش جمعیت است دراین‌چندسال» ازروی 
دفاتر ادارة ثبت احوالءبه علت نفوس‌اضافی که از زیادی Se‏ نوزادان 
برمرده‌هاحاصل شده است . مثلاپنج سال بعد ازسرشماری» ¿e‏ درسال 


کین افزوده‌شده‌است .بد ین ترتیب 












کل را درسال یاد شده » و 9۸۲و , تفر برآورد کرد‌اند. این رقم در 





سال ر ٤‏ به بمب . Lily‏ 


وتعداد LS‏ آمده‌ها pods‏ تفر حساب شده , 








زاده شده ود نفر چشم از دنیا پوشیده‌اند» و رقم جه‌میت رسیده‌است 





A‏ .ر تقر 


درسه ماه اول 





hla!‏ ثبت احوال ؛ جماعت 


دفاتر 








لا برده‌اند » با با 
لا بردهاند » با باقی baile‏ نفوس 






اضالی موب نفر »که از تفریق + 





از نوزادان به رقم سال قبل 





افزوده شده ۱ 


در مورد 












از دنیا رفته‌ها 





قابل توجه هست 









جمعیت باچنین تزایدی 


در چنان محیط ی که وضع Fai‏ 





وسایل‌مداوایش رانشان 


داده‌ام باور کردنی 





هم د رسیان هست: 





دست وپا کندد.ولی 


را باطل کنند » چرا که د 







دهات» گورستان‌ها معصدی‌ندارد که صاحب 





را مجیور بابطال شناستامه 


زند کی 





کند. اما یک مولود جدید که باید 





ند» حتی برای‌عروسی وخدمت سریازیش عم که شده پاید به 





فکر شناسنامه‌اش باشند . 


سرشماری تازه نمی 


مطالعة جه 


آبادی از ایلات سا 


تحقیقاتاجتماعی» 


بودند و مطالعة ple‏ 


محلات خیاو که نزدیک مدو خانوار 
خانوار هنوز ین 


خانه‌ای برپا 


اند وگاه گداری سری می‌زنند به خیاو وچند روزی‌آنجا می‌بانند . 





از جدولی کنه درفصل بیلاقات 


و با این حساب‌ها رقم مید درصد بطالعات قبلی‌حدا کثر به , ,- 
۰ ,درصد پائین می‌آید, ومن درفصول دیگر نشان داده‌ام که جمعیت 
خیاو ا زکجاها آمده‌اند وچرا آمده‌اند. 


بهرصورت آنچه که در این‌جا می‌آید متکی است بهمان نشری1 
آمار ۳۳ , وزارت کشوره تاخوانند گان‌این دفتر را احتیاج سراجعه په 
سند دیگری نباشد . در 

درتمام ولایت تعداد اد زن فزونی داشته . یعتی۹۸۰ nd‏ 
مرد وجود داشته‌در مقاڼل ٩‏ م y‏ ب نفر زن »که در Er‏ محل مردها 
بیشتر از زن‌ها ؛ در و , »حل مساوی و در دم y‏ محل زن‌ها بیشتراز 


سردها بوده‌اند.میانه کمتر از زن‌ها برآورده شده » برای ت 


ل را تعیین کرده‌اند. 


از پانزده ساله Vly‏ نسبت زنال شوهردار 
ی زن‌ها ya‏ درصد و برای مردها بو 
مرداران بیشتر ازحد متوسط 

سن همسرشان بوده است. 


Gee AUIS NOUS acy کا‎ RS 


بوده‌اند ؛ درصورتیکه بیست ویک درصد سردها فقط , د رگروه سنی go‏ 


ساله My‏ ه درصد مردهازن‌هاشان را از دست داده بودند و ۽ درصد 


زنان پیوه شده بودند. 





تعداد مرد باسواد » مغل همه‌جا برتعداد زن باسوادقزونی دارد . 
نه درصد سردها وکمتر ازیکدرصدزن‌هادرآمارسال وم‌باسوادذ کر 
است؛برای تمام ایالت مشکین . ولی در خود خیاوتعدادباسوادان+ م 
درصد حساب شده . 

اسار ادارةُ فرهنگ نشان میدهد که در تمام ایالت ‏ 


ar‏ دبستان وجود دارد . ء دبستان تنها در خود خیاو است ؛ ۽ 


دبستان دخترائه و م دبستان پسرانه . بقید درحومه یا در بخش‌های 
دیگر ایال plas‏ ایاات مشکین م دبیرستان 
تان دخترانه و یك دبیرستان پسرانه در خود 


Qermi‏ یک دییرستان وجود دارد. 


تعداد کل محصلین روزانه در تمام مشکین ب ۲ . , فر است 
سال تحصیلی E‏ که ء . ه نفر از این عده در دیبرستان‌ها هستند 


بقیه در دبستانها . جمعاًم ب و نفردختردرتمام مشکین تحصیل‌می کنند 


چه دردبستانها چه در دبیرستانها , 
۳ قر 
وه براین عده pon‏ نفر شب‌ها در 
همان مدارس روزانه باعنوان IST‏ کنند . بطو رکلی در 
plat‏ مشکین ea‏ , ۲ نفر در سال gr‏ »مشغول تحصیل بوده‌ائد. 


ویه‌رفته طبق سرشماوی سال وم مردم‌درتمامایالت 


مشکین و ور درصد در de‏ را plas‏ کرده‌اندوتعداد 


ze‏ در تمام ایالت مشکین دور دانشکده‌راتمام کرده باشندءاز 





باسال »۳ ادارتآمار 


همین ایالت 


تعداد خانوار د 


qe)‏ خانوار, 


دوستان و فرار از sles‏ را 


یکی دوتا. 

سباوری لازم است و چند وتا قوری که مدام 
کنا ر آتش باشند و یک ردیف اده چاق شدن . تهوه‌خانههای 
اعیانی Sle‏ را عددی يقرا ند. بساط شان مفصل است و 
تعداد میز و صندلی‌شان بیش 


L‏ صفحه گردائی دارند 


که مرتب صفحات مد روز را اند گوهای بالای ays‏ یروش E‏ 


م کنند . صاحبان‌این قهوه‌خانه ها | کثر اردییلی‌هستند. مشتری هاشان 





WIL Tae‏ وآن‌هائی 


بر راه‌پیاده می‌شوند که 


وهخانه ای درجه دوم بساط شان ناجور تراست » چندصندلیو 
کو و 5 مشتری که کاسب های دور وبر و زارءین سحل 


د و آن‌هائی که دستشان بدهانشان می‌رسد و می‌توانند چائی را 
عددی‌ده‌شاهی‌بخورند ن قهوه‌حانه‌ها زیادتر ازتهوه‌خانه‌های 
shel‏ است. 
قهوهخانه های درجه سوم دخمه هام 
شکسته بسته » سماری کهنه ‏ اجاقی پر 
اين ها فقرا هستند» دوتا چائی می ځور 
باید قند خود را همراه دافته باشد , دفعات از همدیگ 
die‏ حبه‌قند قر و روز بعد پس سید هند . تعداد قلیان‌درهر 


تهوهانه حداقل ده د در همین ¿laa‏ 


که کفتم چه وضع فزرت زد اتان 


مشغولیات و اعتیادات 1 ت. و معتقدندکه 

کسانی که در هوای رطوبی زند گی م ی کنند مفید و لازم 
دورتر و Lae‏ مغان و oF‏ داخ GROW‏ 

کدوتنبل و نیو با آتش تپاله و تتبا 

چاق می کنند»این قل 

قهوه‌خانه‌ها محل اجتماعات برد 


سلاقات است ومحل مذاکرات 





ونزدیک به خیاو sl ge‏ 


به تعاون و همکاری‌بان صورتی که Lily‏ اعتمادی درمیان باشد» 
ob}‏ معتقد نیستند . هم چنین به سازمان‌هائ ی که‌طبق نقشه‌های حساب 
و نا گهانی بآن‌ها عرضه شو 
کتهای تعاونی به ثبت 
٠.‏ نفر عضو 
م در شرف تتشکیل بود . بهر صورت مردم به ش رکت‌های 
تعاونی اعتقاد چندانی ندارند. تمام فعالیت ش رکت‌های تعاونی 
عبارت بوده است .از تهیة . ه تن کود شیمیائی و توزیع OT‏ بین اعضاء 
شرکت وهم‌چنین پخش ۱۳/۰ تن بذرامنلا‌قد گندم بازین‌امضاد. 
دهاتی که تازه محبت از ش رکت تعاونی‌باب شده » دهاتی جماعت 
اصولا" نمی‌تواند ماهیت آث را «جمال لو با اهالی ‏ 
بودیم وگپمی‌زدیم ؛سحبت از ش ر کت های‌تعاون ی که شد معلوم گشت 
آن‌ها شر کت‌های تماو: بی می‌دانند که تنها قادر است کود 
برای دهاتی‌های عضو 5 


بهرصورت یادآوری این چند نکته را هم لازم می‌دان AT‏ بانکه 


اعتبارا ت کشاورزی و بانکک‌عمران که شاید می‌توانستند oF‏ کوچکی از 


کار زراعین را با زکنند » در این ناحیه‌شعبه‌ندارند؛درعوض بانک‌های 
ایگر همه شعبه‌دارند. 
کارخانه‌ای د نیست . تنهاجنا یکسا ختمان غول 


افتاده» کارخانه‌ای‌بود ه که زمان‌رضاشاهبرای 





» در دامت ساوالان وزمین ت س چغندرتند و 


کار 


امکانات glo‏ , این آبادی 


AS 








\e 


کسب وکار she Bh‏ اصناف - کشاورزی۔ 
ae‏ زنبورداری ۔ مرفداری - زندگی 
چوباها "ale‏ دا‌ها 






ار 
جارطل 





می نوروزلوها از ارسباران آمده‌اندوعجم‌لوها 





اغ . ساتلی‌ها از دعی آمده‌اند بهمین نام که هنوز هم 





معتبریست‌نزد یک خیاو ات 





محمدلوهاطایفه ای هستند چاد رنشین که 
هعدازاقامت درخیاو» عده‌ای‌ازآن‌هادو سرتبه از 
زند گی‌چاد رنشینی ب رگشته اند .ازا 
Cesa Lo ¿e‏ همان لاما 









رد که س رگذشتش رادرفصل تاریخ خاو 











ی‌خوانند و گندم گدائی 


ان بامید برٌلاغری ویام* 


» بعلاوة آن‌هابی که در 


¿UI cle cole تن به‌اسکان بن‎ 


دادوستد می Sys‏ ای طایفه ها wld‏ 


ود کفش می‌دوختند - امداری . اما وقتی‌سربا زخانه 


در خیاو ترئیب دا 


سال ey‏ هعسی عد ژیادی 


اجاره کردند و بعد خانه و lis‏ 









تجارت ght bane‏ را. 


ند گی سی sea‏ 












نو کارسندان‌دولت‌نام برد که 











ل توجهی‌پیدا کرده‌اند. انگشت‌عد؛ محدودی ازکارمندان 












به کاردیگری هم بنداست بل کشتی دارند ویا گاو و کوسفندی ,و 
همین هاخا نه وبا غچه هم بهم زدها ندزند گی نسبتا آسوده‌ومرفهی‌می گذ رانشد , 
اماییشترشان معلمینی هستن دکه با بخورونمیر زند گیم یکنند.. روزها 






در بدارس و عصرها در تهومخانه‌ها دور هم جمع هستند » هر کدام 
کتابی زیر بقل دارند و اخبار فصر و شب رادیو را گوش بی کنند و 










روزنامه‌های عصر تهران را که سه روز بعدبه yest UST‏ 





رق‌سی‌زنند: 


بانتظار اینکه این ۳ 





LAG,‏ خبرهاشی هست Ly‏ کتاب‌های ارزان 








تمت را دست بلس ہی adsl sll‏ ور زا داد که 3 


بزرگ‌تر و بهتری منتقل شوند که از همه مظاهر تمدن» حداقل‌سینمای 





دوچکی داشته باشد که بتوانند عصرها وشب‌هاشان رابا آن پربکنند . 





بهر صورت ۲ ۽ درصد جمعیت خیاو مشغول کشت‌وزرع هستدد و 


ر حالی که این ارقام 


تمام ایالت‌شکین برا ی کشاورزی رپ درصد وبرای تجارت یکندرصد 





۳ مشغول تجارت و کسب و 








برآوردشده است . 


























۱- نزدیکک ۰۰«یاب مغازه در خیاو وجود دارد. 

















وپنج کمباین مشعول 


شاه‌آباد » پارس‌آباد 





بی‌فکری د رکاراست تا تأسل و حساب Me,‏ ,م - ۲« مارك 





ثابت و سیار ی که بتواند به LAY‏ ترا کتورها 


«مارك»ها زیاد ادت و هیچ کمپانی حاضر نیست بخاطرچند ترا کت 












دهات‌اطراف‌به Angi OT‏ می 








آن dike‏ هست » بی هیچ ت 














qe‏ دسهره مجبور 


مسافرت باشد و دنبال متخصص برودو 





نتیجه انبا رکردن گندم سکن 5 فابل توجهی گندم 





یا جو از اطراف خریده می‌شود . آمار ادارة کشاووزی نشان مید هد که 











درسال ty‏ شسی مقدار قابل توجهی OK‏ برای مصرف این منطقه 





های مختلف‌ترا کتورهاو کمباین‌های‌موجود 





در دشت‌سفان را برای اطلاع نام می‌برم 





۱ ما کروس ۲- زیتور Lale Gl‏ 





مام دز 1 روسی 


A A ۷‏ پوو + ام alo‏ تفت ۱۰-کیسی‌نفتی ۱۱- اماز ۱۲- داود 
براوث ۱۳ - بی.ام ١١‏ ۔ قیات ٠١‏ -سوپربرش دیزل ۱۱ - زتو رکوچکه 
(چکسلوا کی) ۱۷- سی‌هرسی ۱۸- سیلوف رگرین ۱4- هانومالك زر 
هائوماك کوچکک ۲۱- 














کود 


Sit 

















اسی»بی گویند؛ بهترین نوع 


مرغوییت و هم از حیت م 
رغوییت و هم از Lam‏ 


به پنجاه درصد تقایل می‌دهد 


زرد) نام alo‏ د رسشک 


د که «آغ بوغداه 


pas‏ . ۽ ۸ ع چندسالی 





اس تكەم ی کارند و نتیجك مطلوب گرفته اند . 


از محصولات صیفی ابندا ذرت: 





را نام می‌برم ب 





علفی ذرت AS,‏ 


انواع دانه‌ایمیکارند .زیر 





دام‌هاست , وهم از سا 
























دسته جارو می‌بندند و + 


خوراکی دارد. بعد از ذرت » چغندر 








اطراف خیاو برای 


- محصول عده‌اش‌چفندر 





از جمله 
j‏ 






, رخیا ومی‌آورند‎ lila 


ار سل 


اس تکه انبار می" 





و دو نوع ارزن هم بت می‌شود»نوع 


رد) محصول‌بادوامی 





ساری‌داری»(ارزن 








کشت بی‌شود . 


بت در برابرآفات و سال هاس ت که در این 





زند .دو 





رف رود خانه 





ain‏ را در حواشی رود خانة 











یطجورواجور صدسال وصد وپنجاه 







احوال در خود یاو روابطی 
که درآبادی‌ها یکوچکه 


در همهحال تیا 


Ly,‏ و نف 





دیکر صرف علوفۂ حساب زند گی 


اوها و مزد 











زارع شهری؛ زند گی چندان مرفهی‌نیست .درآمد سالانه «یچوقت SUS‏ 





جهت‌است هرزارع درفرست‌سناسب 








بی‌رود به عملکی با ها کرد رآننده می‌شود و با اسرار داردکه بهر 
er‏ در یکی از ادارات 


نصف محصول سالانه مجبور است هرچند سال یک بار هم زمین را به 


آیش بگذا 


ولتی استخدام شود . یا 





تان باشد که با 





د. در dsl‏ زند کی ایر 





۾ آن عد؛ فقیر راهم 


ای ک 








در نظر بیآوری دکه موقع درو می‌ریزید 





پاورچین پاورچین کار 





یی را 


که‌از دهان دا 





شده روی زین می‌ریزد» جمم کنند تا با همین 


ربکنند 


شکم salte‏ را در زستان 





کشت قاچاقی توتون و تنبا کو در اطراف خیاو :با هم تهدیدها 





Ogi gi وچک وبزرگ‎ 





eis 








زناسه‌وتنبا کو ی کشت‌خودشان » سیگارهای باندبلندمی‌پیچندو 


plas‏ مدت روز را که بیدا 





شته - زنگ گندم - سیا هکک گندم - لک سفید وبالا خرسلخ که 
هر چندسال بکبار هجومی‌آوردومزارع وشامات وجالیزهارامی‌خورد . 
برای دقع ماخ خندق‌های بزرگی م یکنند و به آن‌ها آب می‌بندند و 


دهاتی‌ها دسته‌جم‌می ملخ هارا کیش م یکنندوملخ هامی‌پرند ومی‌پرند 
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و می‌ریزند توی آب وآنوقت خندق‌ها را پرسیکنند ales‏ های همیشه 





mija دامداری‎ 


Goldie‏ سردم خیاو دانداری و کشاورزی باهم بوده 


روز دابداری کم‌شده . زیر 


GA بیلاق‎ AST ہی‎ 
JIS dile 





گاه‌های خیاو و 


همه این‌هاست 





dae‏ زباد نگهداری دام در شرایط شهر نشیتی 
که پناچار دامداری را محدود م ی کند. تا چند سال پیش‌ه رکشاورز 


کاو و تعداد قابل توجهیگوسفندهم 


علاوه ب رکشت و زرع » ده بيست 


که صاحب بیش از دو 








با دابداری زند گ یکند» 


ارراهم‌س یکند . چندسال 





ان‌تنهادامداری وده 
a‏ نتادماند طرف‌محراوحالامدت‌هاست 


ون ادا 





سرد يست التهقلی| 
fg‏ 


TEEN‏ مراتع و چرا گاه است .تاچندسالپ 





ند که همه رابه یبلاق تشلاق‌می‌فرستد .سل اصلی برای‌دامداری» 





شی دونوعچرا اد رشیاووجود 






داشته »چرا گاهاومراتع عمومی؛چرا گاه‌های‌شخصیوماکی . چرا گاه‌های 
عمومی همان مراتع وکوهپایههای‌بیلاقیبوده‌وچرا گاههای‌ملکی؛بیشتر 
مالکینععدهداشتندودیگرانبرایچرای دام ماشان اجره میپرداختند .با 
بعد ه رکس دست‌وپائ ی کرده تطعه زمینی یا گوشه و زاویه‌ای از شیب 
رودخانخیاو را تصاحب کرد . اما امروزه Glee Le‏ سلکی روز بروز 
و کم می‌شود . بعات ساختمان وایجاد محله‌های تازموسربازخانه 
ومناطق‌قوروق که روزبروز وسعت پیدامی کند . 
اما ga‏ چاد se‏ 
که چریده امه پار مد که‌چریده‌شده,مبح کوسنندها 


را می‌برند به «اورن» تا دم ظهر و بعد دوباره برمیگردانندبه ردو و 


wol‏ را بغل تهه ای جمع می کنندودراصطلاح می گویند که گوسفندرابه 


سنه زدیمبابرایخواببردیم.«داشاوورماخ» با یاتاغاوورماخ an‏ 


ازظهر دوباره می‌آورئد به«اورن» . تا نزدیکیهای غروب همه د ر« اورن» 
هستند و آنوقت چوپان همه را می‌برد طرف « 
شب کومفندها همه «خام» می‌خورند و بعدبربیگرد 


وسط آلاچیق‌ها را که محل خواییدن کوسفند. 


ی کنند .منتهی‌ظه رکه کوسفند هارا 
به کنار اردومی‌آورند » به بره‌ها شیر می‌دهند و بمدازسوا کردن»بره‌ها 
را می‌برند به آخور ها و گوسفندها را دوباره برای whe‏ 

در خود خیاو بخاطر خیلی ضرورت‌هامسئلۀ دابداری و کشاورزی 
بهمدیگر بستگی پیدا م ی کند. کسی که دامداری م یکند » برای 








نی لازم اس تکه مزرعه‌ای‌داشته باشدتامجبورنشود 


سی ريال بخرد. تکته‌ایکه تذکرش لازم است 


as 


نکه چرا گاه‌های عموبی بدین معنی نیست 


صاحب وبالکی‌نداشته 
در بیلاقات و دامته‌های 
یاسم فلان‌طایفه وان بیگش هر 
و سالک چرا گاه هم 
باسم «علف‌چره بدولت بپردا 


بود و امروزه ادارُ جنگل بانی ۱ 


کت‌س یکند 


وحتی ریش علف ها را هم می‌خورد .) 


در این‌جا لازم است آمار تقریبی منطقامشکین راازنظردام‌معلوم 
کاو وک ۱ 


کرد؛ تا روشن شود که د رہ بن ناحیه‌چه‌تعداد گاوو کوسنندمشغول 


جرا هستند , 





و نزدیک به‌نیم‌میلون گوسفند . 


بعد از Ma‏ چرا گاه » چوپان‌ها مطرح است . چوپان‌ها 
کسانی هستند که زسین وثروت و احشاسی از خود ندارند . چه WOT‏ 
که در خیاو کارب یکنند و اطراف خیاو و چه آن‌ها که برای طاینه‌ها 


. یکنند‎ O 


زند گی چوپان شا ون تق 
کومۂ کوچکی اس ت که با زن و بچه‌اش در آن جا زند گی م یکند و 
یم و نمدپاره و پوش اک یکه بزحمت‌بدنش را می‌پوشاند . 
دورنمی کند. و اگربا ایشان 


که آنها از بس تنهاد رکوه 


و بیابان زند گ ی کرد‌اند که‌حتی حرف زدنشان‌ساده شده:درهمصحبت- 


ماشان سیصدچها رصد کلمه به کارنمی‌برند,چوپان‌ها هیچوقت 

¿yla حق‎ 

می‌خوابند. مزدی که برای کارشبانهروزیشان e‏ 

هرششی‌ماه برای » ۽ کوسفند یک کوسفند می 

بیش از صد کوسفند رامواظ تکند .با این حساب‌مزدسالانیک‌چوپان 
ء بعلاوة آب و نان و غذاش ی که ارساب بوی 


ی طایفه ها و درمغان وضع طور دیگرست .برای هر 





pre 


بیست‌وپنچ گوسفند دو بره مزدچوپانست . هرچو پان بعد از ILS‏ 
شانزده برفتازه بدنیا آمده را از ارباب دریافت می کند. و موقع یکه‌در 
پیلاق هستند پشم گوسفندها هم بوی می‌رسد . بعضی از چوپان‌هاتنها 
مواظلب las‏ » کل بره‌ها ومادرها رامی‌برندبه چرا . 

بن هاست . بدین جهت یکشنبه هارا «س 


et‏ دی کویند. آبا در خود خیاو وقح جور دیگری بود 


نه که یبلاق و GAL‏ نمی کنند سز د کمتری هم 


یسفندسالانه یک‌برهمی گیرندونان‌وخورا کی ومختصرپول تە جير 

عده‌ای‌هم زند گی بهتری دا 
درخیاو بوده. گاودارها صبح کاوهاشان را جمع می‌کردند در یک 
میدانچه و «ناخیرچی» آن‌ها را به صحرا می‌برد . 
برسزدی که سالانه می گرفتند» شیر روزهای یکشنبه هم مال آنها بود. 
why‏ شب موقع تحویل گاوها ازهرصاحب گاوهم یکعددنان د ریافت 
می کردند , البته تاوقتی که تعداد گاو درشهرتا آن‌حدقابل توجه بو د که 
بصورت AS‏ می‌فرستاد ند . گاهی 
که تمام مدت تابستان» کاوها A‏ که قوروق نیست یابی‌عبا حب 
افتاده » نگهداری کنند. ورودوخروج گاوهااز آبادی سبداء وقتاهالی 
بوده . غروب را GATE‏ «ناخیره و ساع تکار روز ca AU‏ «ناخیره 
ازشهر تعیین می 

تمام دام 
ولی ۱ دوم OUT‏ ماه که سوزو سرمای‌زمستانی .رمی‌رسد؛ساوالان 


و تمام آبادی زیر برف پوشیدسی‌شود» حیو رطویله نگهمید ارد 











شده . هرچندکه دانداری روزبروز دارد در خیاو 


با علوفة ذ 








تقلیل پیدا م یکند؛ ولی وابستگی به دامداری‌وعلاقه به گاو وگوسفند 


و زند گی شبانی در رک و خون مردم باقی مانده . مثال می‌آورم خانۀ 





دیگ رگاو وگوسفند زیادید رکا ر' 


دانداران که hese‏ 


لیب انهوزندگیشان نزدهاند وهیچوقت هم اکن رگاوو کوب فند ی که 
و کوسنند وبره‌هاراقاطی گاو وکوسالهد رطویله 


آمده‌ها زیر لگد 








دارنددور نمی‌روند م 








ن و حصار یکه تازه بدنیا 





بدارند . با مختصر 





له نشوند. با آنهازندگی م یکنند ومواظلب بچه هاشان هستند هم‌چنین 


ن, وتتی هم که بره یا گوساله ا 





بمیرد » نیش 


. -کوسفندی که گوش های متوسط دارد‎ Kura کوره»‎ pay 


فندی که گوش های‌د راز دارد . 





eier‏ ( گوش‌دار) کر 


و برحسب‌سن هم نام های گونا گون دارند : 





- کمتر از MLS‏ را «قوزی» می گویند. 


WLS: ۶‏ را «تولی». 


sie sate 


کرد س اله ay een‏ 





ککف» می‌تامند. 








گوسفند چهارساله را می گویند . 


























Owaj و«اووژ»‎ -+ 


وس الەرا 
وسفند پتج سالهرا 


شتریکی از 





ل CAI‏ شاهسون است و فراوان 





نگهداری می‌شود. امادر خود خیا وکتر است . ولی دربمضی: هات‌تا 


اندازه‌ای قراوان می‌توان دید. زرا Man‏ 















شتر استکه تدام مساق تکو 





عم کوه‌ها بالامیرود 





کوج OKA‏ یرئیست . 
چوب‌های آلاچیق را می‌بندند y‏ 


و تمام زند گی رابا 


شتر بین چادرنشین ها Ölen‏ 









و عروسکک به گ 








نری را زین تکرده 





آخرین gals!‏ ارود؛جلو هم 






ONS‏ کسک مرده توباید پر 





ی دبا شب 





sist! Mafergh فیرقا»‎ 


bie‏ آخرت. 






Er 








بوتب ریک ومخصوص | 





«بی‌غیر» 8645 می کور 


. Hägämäyd «هاچامایا»‎ | 


بچ نررا glen‏ سی گویند 


و بچذ ler‏ را «مجی» از . 
Lay‏ شتر نر را «یورداتاییدان» (اردوبمان) می گویند» زیرا که 
معتقدند کم هوش واند در کت بکند و هميشه 


بی‌خوا هد کداز صحرا بگریزد و برگردد به اردو. 


وزسفزی » کپلک عموبیت 


تابستان را دام ها در صحرا و مراتع هستند .اما زستان‌ها 
ر صحرا و مراتع زه 


بجز عده‌ای که می‌توانند گا و کوستندشان را بفرستند به قشلاق » بقیه؛ 





ها » از چنگ سرما و کم غذاٹیحفظمی کا 


ها » قسمتی از وقت دامدار را 


تابستان و پائیز اشقال م 


یونجه معمول‌ترین علوفه‌ایس تکه در تابستان کشت‌می شود. 


پونجه را معمولا" موقعی درو می کنن که به گل می‌نشیند . بونجه 


را بااسبابی بنام «درگز درومی کنند .ود ر خرمن بصورت des‏ 


یلی جامی گذارندوآن را جمد Jama‏ وله هله/۷نامند. بونجه ها 


ت 
زیر آنتاب Sas‏ ۰ » می‌آورند به خانه و در پشت بام 


یا در محلی انبار م ی کنند و این انبار را «تایاء می‌گویند. پونجه را 
معمولا در دو شوبت‌درو می کنند . چیر هوه دورا 
Hawa Dur‏ گویند Pecha Dura‏ + 
« هوء‌دورا » خالس 

و ارزشش از « پشه دورا » خیلی 

دام ها پونش Pulech‏ نام دارد . پولش محصول‌ساق؛ ذرت اس ت که در 
خیاو « پیغمبر بؤغداسی 


غذای زسستانی دام‌ها کاه است » محصول ساقڈ گندم . معمولاهمه‌سال 


بعد از درو و خرمن » ساقه‌های گندم را یک جا ca‏ می‌کنند و دو 


گاو را بهم بستهءاسبابی را بنام Wakely»‏ روی‌ساقه های گندم م یکشند 
تا خرد شود و بعد باد می‌دهند و غربال می‌زنند. 
در زستان یونجة خشک را بااسبابی بنام «چین» Gin‏ خر دګرده 


و با کاه مخلوط می کنند . این سخلوط را «مجه» همی گویند .«مجه» 
















Ira 





را می‌ریزند توی آخورها و ته ماند؛ آن را بعدا از 
«موشکوت» Möshköt‏ 





ها از پنبه‌دانه ها ه مکهدامداران بآن‌ها «چی بیت 









. گاودانه ( کوروشنه) 


بت S‏ خیاو 
abel‏ رمی‌شود؛ 


. برای خریدن‌محصولات‌دامی‌عدزبادی 





ططایفه ها sl,‏ 





په خیا وومی رونا y‏ 





بهمن ماه که فمل شیرد هی گاو وگوسفندشروع می‌شود عد‌زیادیازاین 





جیب ole‏ پراسکناس قهوه‌خانه های‌خیاورا پر 





AT اشخاص‌با‎ 


| به«پثیرپزه یا‎ OLAL 





کنند ؛ بدون ‏ 

















گوسفندهاست. روی این اساس اگر اهمیت صدور محصولات دامی 







gal‏ منطته را در نظر بگیریم ‏ اول باید از پشم نام یریم ودر درجۀ 


4 بخاطر سرغوب بودن‌علوفهد رمقا یسه 





دوم ازکره. Slade‏ 


با سایر نقاط» زیاداست .مثاد" هر میش رو زانه د رحدود . ne cay.‏ گرم 





ی وهی ale‏ 


خیاو و دهات اطراف »بخاطر وضع طبیعیو تنوع نباتات‌استعداد 














۱۳۹ 





فوق‌العاده مناسبی دارد برای اری . حرفه ایس تکم زحمت 


زنبوردا 


و پردرآمد » که سربایه می‌خواحددردرجة اول وا گاهی علمی: 





دوم و مهم‌تر از همه دستگاهی حامی و راهتنا 


همه ساله تعداد ق 





نفله م AT‏ و زنبوردار بی‌اطلاع » بیماریهای 





خشکسالی » deg‏ تق 
و خشکسالی » نتیجة تقدیر میداند 









گذ رد تعداد کندوها وزنبورداران‌خیاو 


کندوهای یک زنبوردار از صد وپنجاه 





تا چند سال پیش » کندوها 








خت میبانتند و روش را 
ا وکنان: 








وهای‌نوع جعبه‌ای 


را متداول ساخت. اما کندوهای نوع سبدی هنوز بطور کامل مترولد 





ده » در دهات دور افتاده و اطراف‌خیاو عنوز هم معمول است‌وشایع . 


برسورت شمار‌شان در خودخیاو از صد کندو تجاوز نمی کند. 





ولی ۷ 





la جعیه‌ای را‎ cle, 
کندوها ای را نند .جعبه هائی‎ 








هستند به‌طول چهل وهشت سانتیمترهرض چهل وچها رسانتیمتر وارتفاع 
می‌وشش سانتیمتر. اندازة جعبه هاهمیشه ثابت است » کوچک‌وبزرگه 
نمی‌شود .اباایعا دسبد ها برحسب سلیقصاحب کندو تغییرم یکند . گاهی 
کوچک و گاهی بزرکه‌است .ولی‌قطرآن هميشه بین بیست‌تاسی‌سانتیمتر 


ثابت است .عسل کندوهای‌سیدی راطبق‌سلیقة رو زکاران پیشین » با موم 









می‌فروشند ولی عا یاجعبه‌ای را معمولایااسپاب 












مخصوصی« ءعسل‌صاف‌شده 





رامی ریزندد رقوطی ها سبانند روی 





» می‌فرستندبه بازار,محصول کندوهاهم | 


قوطی‌ها وباعنوان «۶ 








به پنچ 








. بیماری | 


عمدة زنبورهای اهن ناحیه» شهور لوك Loque‏ اس ت که 








»نمی کذاردکهتخم 





زنبورداران محلی OT‏ 


زنبورها با ig‏ خیاو و 





دابنه‌های ساوالان هم ار 





م یکم این که تعداد زنبورداران خیاو روز بروزکم می‌شود؛ به‌عللی 

















خیاواز شمارذ انکشتان دودست‌تجاوز 





کندو هاشان را 





ان را می‌آورم‌و تعدا 










آماراداره کشاورزی 
۵ جعبه است یاو دردهات اطراف هم زنبورداری 


جاحرفه ایست و عد 





| ن کار هم وتفه‌ای حا 


بی‌علاقگی , علت عمده Te‏ 


است وعدم مقاوست: 














اچندسال پیشر 


ست و زنشان به‌دو 
ز فوق‌العاده‌حساس درب برییماری‌ها , بیماری‌های 
لوز» که‌باسیا هی یکک‌طرف‌صورت 


ورغ راروزدوم تفای کند , « کر بزا» » همان سرماخورد گی 


باز عاقبتش مرگ است وهم‌چنین دیفتری 


و اسهال‌های سیاه و سبز و سفید. بهرصورت» مرغداری حرف مستقلی 


وفتطدلالانی‌هستند که از خانه ها مرغ وجوجه جمع م یکنندودر 
آبادی‌می فروشند که عدهشان | نگشت‌شها راست وهمه مشه وروسعروفحل. 
بهرحال بطور تقریب تعداد سیصد و پنجاه هزار طیور در منطقأمشکین 


شهر وجود دا 





۱ 


بهداشت ۔ طبابت - دردهاشان راچگونه دوا 
می کنند - درمانهایسجلی - وضع Aig gar‏ 
آثی‌ها - شورباها- و نان 


خیا وگ دور انتاده ایست و از خیلی لحاظها فراموش شده. 


چندسالی بیشتر لیس ت که بهداری وشیرو: دربانگاهی‌در آن جا 
برپا کرده‌اند. تمام منطقۀ مشکین هشت طبیب دارد که سه‌نفرشان‌در 


آباد و دو نفر دیگر در« گرسی» و یك نفر 


در بیله‌سوار مشغولند»طبیب هائ ی که‌برای گذراندن دو بارج از برکز 


خود خیاو › دونفر در پارسر 


باین گوشه‌آمده‌اندو یا مستخدم بهداری بد هستندو گاهی 


بت ویک داروخانه و 


درسان‌های درمانگاه 


جراحی پیداشود بهر 


انند » باوجودعدم وسیاد 


قلعه دست‌اندر ساختمان بیمارستانی هستند 


بیست‌وپنج تختخواب ی که شاید گرهی از کار مردم بگشاید . 


عهدةعطار و بقال وشکسته‌بند و 


باید آب‌های معدنی اطراف ساوالان زنده 





هستند که در بهار و تابستان باهزار سکافات خود را می‌رسانندبه «قو۔ 
تورسویی» پا «شاییل و ine‏ آب‌ها درمان‌تمام 
دردهای آدسی 

اما طبابت اصلی به‌عهدة آن‌هائیست که‌عمری گذرانده» پیرهنی 
چند بیشتر پاره دانند که برای ca‏ کدام دربان‌را 


مشفول معالجه و طبابت a‏ 


ت‌وای 


توی چاردیواری تاریکی افتاده بود با 


بلند بود و از تشنگی می‌نالید که میمیرم ومادر: از ترس‌این که مبادا 


خوب نباشد او را بسته بود به بی‌آبی . چند روز بعد تمام کردو دائی 


عزادار ؛ ختم مفصلی برایش راه‌ائداخت‌وبرایبخا بشر 


ح آن‌نا کام 


شام مفصلی هم احسان ک 





ای رفع دمل وور 


نمد Anz‏ ومی‌اندازند روی 


دمل‌دندان را با گل 





ال جورا دودداده 
و روی سوختگی و تاول‌می‌پاشند و بعد سر شیر میمالند و با آب پونه 
می‌شویند. 


اسی‌بیرتویروغی» La)‏ هور) را که«هومجووه» Hawa Jowa‏ 


می A‏ مرهم درست می‌کنند و می‌گذارندروی زم هاا 
ریشذه‌شیرین بیان» را برای زخم معده معبرف م ی AS‏ 
ریش «چاه‌داغی»(نوعی علف‌است) برای د Oly‏ 
می‌خورد که روی پوست می‌مالند 
پوست انار ؛دمل‌دندان‌را باز م ی کند . 
گل ختمی را هم برای دربان ورم ماتحمه مصرف م یکنندوهم 
کرده » Th‏ ها را اماله م یکنند 
کل «یایینه» (یابونه) برای y‏ هد 
دم گیلاس هم بعنوان مدر مصرف بی‌شود و هم برای سلا 
ان‌ها . 


جمن جیلین» (ئوعیدانوحشی است) برای د رسان لتق بکارمی رود . 


گل‌«امن کوبه‌جی» (پتیرك )وگل ti‏ کدو وگل ختمی 


زا چهارگل می گویند که. معرف عمماش در دل‌درد بچد‌هاست y‏ 
«شاه‌تره» برای | گزماو زخم‌های علاج ناپذیر و «سودا» بعبرف 
می‌شود . 
فا - برای لارتژیت واستفراغ های‌شدید . 
JS‏ ذرت را برای شاش‌بندها مصرف م AS‏ 


«لاغلاغا» - بذرك را در هاون خرد 





دکیلدمی کیلدی» (توعی عاف وحشی است) که دانهایش رات 





آش مریض‌ها می‌ریزند. 


دانه‌هاثی است شبیه لیموی خشک که وقتی نشار د 
شبیه دودییرون می‌دهد که با استشمام آن خون‌دماخ بندمی] 
تخم وگل «چیت‌لیخ» ( کاسنی) برای دل د رده‌صرف‌می‌شود , 
«ای‌دیلقاخ » -( ریش یک کیاه وحشی‌است) برای شفای‌زخم های 
ل دهان مفید است. 
«قر‌قات» برای فشارخون خوبست . 
«قرمچو رل (A‏ در خون‌ریزی‌های زنانه معبرف 


زياد دارد, 


ولیک تضمی» (تخم یک‌نوع گیاه وجشی‌است) مصرف بخصوصی 


ندارد»در اکثر ناراحتی‌ها از روی حدس تجویز می کنند. 


«نوروزگلی» - عطرش مفید است و آدم زکام نمی‌شود. 
داناداشتاغی»- ( گیلو) بیشترجنبه غذائی‌دارد»د رکته‌می ریزند . 
دل دردویبوست نافع است . 


جنون مفید می‌دانند. 


1 jin guile «یوغشان»‎ 


نافع است. 


ی کوهستانی است‌ودردنم انگل فوق العاده 















pra 


هم‌چنین اعتقادات خاصی دار ند درمورد بیماری‌هائ ی که‌سخصوصاً 
با تب ولرز همراه باشد . اگربعد از تب ولرزسستیعا 
می کویند مرده‌ای روی 





دست گذاشته است, hala‏ 








دوتان» (سرده گیر) می 





,مرده کیر» کاسه‌ای‌آب می‌آوردویک‌عددتاشق چوبی را می‌بندد 
به نخ و قاشق را طوری می کیرد که نوك قاشق باسطح آب در تماش 
cath‏ اول اشم‌مریفی زا بلند می کوید dats‏ اسم مرده‌های‌دور ولزدیکه 


já‏ را . هر مرده‌ای که روی مریض دست گذاشته در او نظر داشته 

















بر یاید OT Gabe‏ خوردودعلوم‌می‌شود 
برقاشق را بی‌ح رکت 


نام بردن انواع خورا کی‌ها Gal,‏ که بح رکٹ 





[ds plaS yada مملوم؛؛می‌شود که نمرده‎ t بای‎ 


باید همان غذار راصاحب‌سریض به‌مقدارزیاد 














هرکس دچار هاری بشود او را می‌برند 


خوب نشود روی سرش خا کستر می‌پاشند :هم 





نی al‏ منتهی در این جا مار هم پیش اجاق 13959 


رگزیده 


می‌برند 





US|‏ زود نز پیش اقا مرا yee‏ و ربا رگزیدهزودتر 





برد که از مرگهنجات پیدا می کند ۔اجاق day lr‏ ینت 





حاجی میرسلیمان‌نام که در «س رکندی» جداندرجد این کارهبودهاند. 


برای تتب‌ولوزهای شدید. روی سه ب رک بیددعائی‌می‌نویسند AS‏ 










مریض‌می‌خورد و شفا پیدامی کند. 





ريض بشود معلوم ات که او را چشم 
رک‌نظلر 


کس یکه زود بزود 








«اندوبرای‌این منظور مریض را می‌برند پیش «نظ رکش 





اورا درست‌بکشد 
۱ 





اول دستش رانشان می‌دهد و می کوید: 
ست ۰ دات ابیرالموه 
بشود انشااته .» انگشتانش را با آب دهان ت رکرده » رگ‌های گردن 





است » چشم بد کور 








بیمار را می کیردو می‌نشارد . 


بیشتر وقت‌ها داروی تب بر را از سواره‌ها می‌پرسند . صبح زود 


می‌روند کنار جاده » از سواری که اسب ابلق داشته باشد» داروی‌تب بر 





خوب می‌شود . 








می‌پرسند » سوار هرچه گفت همان را می‌کنند و یما 















پیشانی و پشتسر بچد‌های دو با سه ساله را رای بیش ES‏ 








از آفات و بلیات + همیشه داغ می‌کنند. پارچه‌ای را آتش می‌زنند و 
با آن پیشانی و پشت‌سر بچه را داغ ge‏ کنند. وقتی بچه‌ای‌را Kyo‏ 


داغ می کنند زن‌های دیگر دسته جمعی بچه‌هاشان را می‌آورند 












جلوی بچۀ داغ‌شده رد س یکنند وهریچه‌ای که درخانه بماند 













ر اسهال شده می, 





به‌ای بدنیا آمد تا چهل روز مواظبند که غرببه ای سرزده 





وقتی 





و نشود. وسوقع OT‏ مهمان»اول بچه‌را از 








علاجش ایس تکه‌او را از زیر تنداق‌تفنگ ردیکنند.. 


برای نوزاد معمولا" «ششهدعاسی» تهیه می AES‏ رو یکاغدی 
بطول eK‏ وجب و به‌عرض یک بند انگشت می‌نویسند:«اقموممدوئا 
حافظاً» و آن را می‌بندند به BILE‏ بچه » تا از خطرات «ششه» در امان 
باشد , «ششه» Sheshe‏ جانوریست خیالی te‏ جن‌وآل که‌بسراغ بچه‌ها 
میرود و اگر دعای دافع همراه نداشته باشد او را دزدیده و به دیار 


eer: 


زنان ازا را می‌برند پیش «چله‌بر» و «چله‌بری» م یکنند.بدین 


تیب که هفت رنگ نخ را میکیرند وه هر رشته هشت گره 


می‌زنند و دعا می‌خوانند و بعد این نخ‌ها را می‌پیچند وتاب‌سی‌دهند. 
زن نازا اول غسل م یکند و بعد تکه‌ای از نخ را آتش سی‌زند وبقیه 


زا می‌بندد به بازویش و مدتی بعد باردار می‌شود. 


شب چهار شنبه سوری » زن ازا چند تا سنگ را توی اجاق و 
زیر خا کستر پنهان AS ge‏ بعد از چند ساعت‌ستگک‌هارادر می‌آورد . 
اگر مینگ‌ها ترك پیدا کنند نشانۀ اینس تکه زن » باردار خواهد شد 


و به تعداد ترك‌ها پچه lay‏ خواه دکرد. 


اما زائو» بعد از زایمان دچار هر عارضه‌ای که بشود سی کویند 











itr 


«آل» بسراغش آمده و دال او را بزده است. grates‏ گزناراحتی‌های 


بد. برای ب رگشت لاست‌زائوهکارهای 








روانی بعد از زایمان پیش 
زیادی‌میکنند . مریض راروی‌دوزانومی‌تشانند؛ یک نفربالاسرش پیت یا 
eth‏ می کوبد تا آل از آن دوروبرفرار بکند . و زن دیگری روبرویش 


ی به Cape‏ زائومی‌زن و تند تندمی کوید «بکو 





ك نفر سنگک‌اجاق‌را می‌برد وباب‌می‌اندازد. 


دیگر مامور می‌شود بنا Geld‏ آب را بزند.و شوهر زن» مجبور است 





به محل ی که زایمان در آنجا انجام گرفته ادراربکند . اسب نری را 


می‌آورند تا در دامن زائو جو بخورد. اگر بعد از تمام این کارها زن 





بهوش نیاید و الا 





خوب نشود؛سرغ سیاهی را می‌آورند و چهار 
ند » طوری که سرغ بالاسر 





پاها و پرهای‌مرغ را از چهارسمت‌می 


و 





بی‌ح رکت باشد و نفر پنجم سر مرغ را از تن‌جدام یکند»طوری که خون 
be‏ به سر و صورت زائو بریزد . اگر با تمام این احوال‌زائو باز بحال 
نیاید» او را سر 





بش می‌خوابانند و دوتا سیخ در طرف راست و چپش 
بزسین فرو می کنند و به نوك ه رکدام بیازی می‌زنند و چند تا سوزن 
توی متکای زن فرو می‌کنند» تا اکرهآل» دل زاو را برده‌باز گرداند. 
بعد از پایان این مقدمات برای معالجذ اصلی سراخ دعا نویس‌می‌روند 


و دغائویس با خواندن اورادونوشتن طوماز و OS SF‏ تنجاق به 





متکای زن » «آل» را فراری می‌دهد. 


«آل» جانوریست خیالی شبهه جن وهششه» قیافه اش بزن هاشباهث 





داردوصاحب دماغ ق مزبزرگ و پستا نهای بسیا ریز رگاست‌وهیچوقتبچشم 


دید‌نمی‌شود . ازیسم اه وحشت‌فوق الما به‌دارد . دعانویس باافر وکردن 





























ir 


نه تنها او را فراری می‌دهد بلکه می‌تواند اسیر 





سنجاق وخواندن اور 








اهل خانه کرده به کارش وا دارد. 





خانه‌ای شد » می‌رود از صحرا برای‌آن خانه هیزم 





آل وتتی 


وتیغ و گوون جع میکند ومی‌آورد. با شیر پستان‌هایش خمیر درست 





می ند با بچه‌های کوچک » مهربان می‌شود و وکت ی کسی نزدیک 


بچه‌ها نییبت » به چشم آن‌ها ظاهر شده : التماس AST go‏ سوزن 





سنجاق را از متکای سادرش بیرون بکشد و وتتی سوزن از متکا بیرون 








کشیده شد / آل آزاد می‌شود و اهل آن خانه را دعا AS ge‏ و دوباره 


می‌زند به صحرا وناپدید می‌شود . دعای «آل» هميشه مستجاب است و 





هرخانواده که « آل » را از بند آزاد کند ثروتمند میشود 


چنین است 
oe‏ 


که بعد از بهبودی زائو » همیشه سنجاق را از متکا م ی LS‏ و «آل» 


از بیماربهای شایع باید فراوانی انگل‌های ayy‏ 





تفریبا dea‏ سردم دچارند .آب‌آشامیدنی تمیز 





ری درغیاو نیست . شهری با 


aca‏ جمفیت ازیک شم کوچک آب برتی‌دازده با کوزه‌های‌آلوده و 





دست‌هایآلوده. شهر مرده شورخانه ندارد . مرده‌هارا د 





ائةمىشويند 





وآبآلوده همه جا را سی گیرد .توی شهر سه حمام بیشتر نیست ونظافت 








ی مالاریا شیوع فراوان داشت و حالا 
تقلیل فوق‌العاده‌ای پیدا کرده, مشهور است که‌مردم‌صبح ها همه‌دسته 
دیوارها Tyles‏ 


تب م یکودند. وک می اند ختندوبازمی نشستند کنار دیواروجاوآفتاب . 








اب وعصرها 





جمعی لرژ داشتند و ودیف می‌شدند کنا 










است غذای‌تات نشین اقم 
اصلی غذاعاست . اما درشهر 


وسفند د رکشتا WT‏ ذبح‌می‌شود 


وان دار پم فد فا فاد عدا رگوشتی که حتی در 


فقیر ترین‌طایفه هامر فم یھر تسصرف شیر وکره وپثیر 


ن چوپان شاعسون » تک بزرگی پنیر یافت می‌شود 








کوه ودشت‌فراوان است» مردم همه 


ان وپائی زکه از سبزی خبری 
واجوری درست س یکنند که احتیاج به سبزی 


خانة اکثریت » (سوغان سو) است. روی 














بهترین آش ی که تهیه می‌شود و در خانۀ اغنیاء هم رواج دارد 





وغذای بومی و احتصاصی خیاو است؛ «دوغتا آشی»نام دارد . 


غ وج ونخدوبونه SASL‏ 





وغذای فصلی فقراست و «ال‌هوره نام دا 





| کوهی » بی‌چربی یا باچربی کم . طعم فوق‌الماد‌ای ندارد ؛ ولی در 










رادشان پذیرائی می کنند . 











ر ولسک و برچ . 





ابن آش مخصوص عوض 


آب می‌ریزند و 








را 





یند. eS‏ نوع آش دیگر همین gan‏ 














غذای معمول دیگر «خشیل»نام دارد که دونوع است. خشیل 
آر که آرد و آب را با مخت 
از آب وبلغور. 


la‏ دیگر را هم 








lol 
Ej 





می‌ریزند توی تر کیبی 


ودار زیادی هم بلور اضافه م یک 
رشته - رشته است ونخود وعد اری ترشی . 
کشک که معمول همه جاست. 
ن شیره وم AS‏ با هه de‏ حول _است را 
اما در پائیز و زسیتان شوربا غذای معصول این ,اچیه اپت۲. 
نی وقتی سبزی باش نربزند » نام‌شوربا بان غذا می‌دهند ,از شورباها 
«آب وپیازه (سوغان (gu‏ را گنتم که غذائی است چهار فصلی. .بعد 
شوربئیکنه تخود و عدس و لوب وگوشت ناد اصلی نا 
می‌دهد پیشتر معمول است 
آبگوشت غذای ati‏ الحال است. نام‌های جور واجوری‌هم 
به آبگوشت می‌دهند : پیتی - بوزباش - چول e‏ دورب امکنه 
لب توجه ابش که فقرا فرقی 
و به پلوهم آش می گویند. منتهی پلوراآش 
اعیانی می‌دانند. 
ازغذاهای‌مخلی که بومی این ولایاتاست باید «ستبه جه» AS‏ 
از برنج 7 ay‏ 2حیطاب» 
(قطاب) که سبز ی کوهی را لای خمیرگذاشته در تنور می‌پزند . 


بهرحال بهمان انداژه که مادة کوشتی در غذای چادر نشین‌ها 


زیادتر است » علف کوعی هم درغذای OU‏ نشین‌ها . علف‌هائ ی که 


بعشی‌ها چان y‏ 




















stv 
وناشناخته است که‌فقط بومی‌هامی‌توانندباجرأت‌آن‌هارا په غذا بریزند,‎ 
واسامی محلی‌شان‌این هاست:‎ 


بارییز glo wo‏ نا 


خانه می‌بزند. یک یا دو سنگگ پزی 

بیشتر؛ در آبادی تیست ,صبح‌ها از دود کش وسوراخ پشت بام‌ها دود 
غلیظی بیرون می‌آید وبوی مطبوع علوف ‏ و Glew clea‏ 
سوخته را همه جامی‌پرا کند. در محلات قدیمی؛ هرده دوازده خانوا 

ور دارند » آن هم بیرون خانه‌ها و دریکک بیدانچه یا وط 
کوچه؛ همه نانشان را بتوبت آن جا می‌پزند. در دهات اطراف ووسط 
میدانچه‌ها سکوهایی است سرپوشيده که تنوری زبرستف دارد وهميشه 
بقداری سوخت در دور ایوان جمع کرده‌اند وباز ځمیر هرک 
شد » زن خانه دست‌هایش را بالا می‌زند 
و مشغول می‌شود. 

کندم ویا جو خالص باز سخصوص dab‏ مرفه‌الحال است ta‏ 
متوسط ارزن و گندم را قاطی میکنند و نان می‌پزند وآن 


۴ می کویند. |گر بلغور ارزن را پایرسخلو طکنند ویپزند غذائی 


درست می‌شود که آن را «داهاری» Dahil‏ می گویند. 


اما نان | کثریت از سخاوط گندم Ass‏ (گولول ىشو 


برای اینکه مقدار نان کم نشود. گندم را slaty‏ زیادی AS As‏ قاطی 





وبعد از خوردن‌نان هميشه یکساعت درا 


انتادن by‏ هنگام 











NN 


جشن و سرور . چهارشبه‌های امقند ماه - 
چهارشنبه آخر- عید موتکم چی» مونوروزداماه 
٭ اسماعیل lat‏ 6 - عم رکشان = esp‏ 
ختنه سوران ۔ مرگ وعزا aps‏ داری برای 
ل محمد ویاران حسین eit‏ 
بک از روزهای‌سال Js‏ روزهائ ی که بهار باجلال وشکوه 
نهاش در راهست برای مردم این‌دیارخوشی ندارد . هنوزبرف‌ها 
آب نشده و پرد‌های سنگین بر در خانه‌ها آویزان است که زمزمه‌ای 
درمی گیر این زمزسه ابتدا از نگاه منتظ د کان جرقه می‌زند .یخ 
وبرف محکوم شده سماجتشان بیهوده است و مردم برای نابودی سرما 
جشن می گیرند. همه از اواسط زمستان منتظر چها رشنبه های ابدفند ماه 
نب اسفند ماه را « کول چهارشنبه» (چهار شنبه 
خاک پند , این تحقیر وتوهین زسستان است . -ومین چها رشنبه 
| گول چهارشنبه» (چهار شنبه گل) سی گویند که استمالت ودلجوئی 
۱ اسه در حال کوچ است. و چهارشنبة آخر را 
کود کان » بزرک‌ها هم باید جشن بگیرند 


Tizón jo است . ازصیح‎ ¿y زسستان‎ 


بلند است .جوان‌ها رحوت زمستان را ب 


پدرها دوجتب وجوشندوآجیل تهیه‌می کنند. مادرها دودراه می‌اندازند 





حتی اکر بشود تذها مرغ خانه وا کش تکه می کشند تا 


رنگین باشد. دخترهای دم بخت را مادرها می‌فرستند پشت 
همسای که نیت کنند وخبر خوش بشنون د که می‌شنوند. پشت بام ها 
پرمی‌شود با جوان‌هایی که شال وطتأب بکمردارند ومی‌روند از سوراخ 
بام هاخم‌می‌شوند وباحب خانه که عمه» خاله با آشنا وفامیل نزدیکک 
هدي کوچکی‌می‌بندند به گوشذ شال با کمندآن که پشت 
ay aly‏ تغنای هدیه‌ای آنده : 
هوا که تاریک شد. صدها » هزارها آتش سرخ از وسط برف و 


بخ. و بیشتر ازهشت بام‌ها زبانه می 


پرید وبیماری و زردی و هربدی را داد به آت که می‌سوزاند و پاك 
م ی کند؛ گرمی‌وسرخی‌آتش را کرفت تادلت گرم وچهرهات گلگون‌بماند , 
سبح روزبعد با کوزه می‌روند لب چشمه؛ همه‌آب می‌آورند په تبرك جلو 


خانه‌ها را آب می‌پاشند , Tal‏ 


اب تمام‌بلاها رادرسال‌تازه دور م ی کند» 
فقر را و بیماری را ء خشکسالی ومر گے را. 
ساعت تحویل عید را پدرها همه در بسجد جمع می‌شوند y‏ دعا 
می‌خوانند ویعد باآب دعا دند به خائه وید ه رکداماز اهل‌خانه 
جرعه‌ای می‌خورانند . 
از مدت ها مانده یه عید «تکم چی» Takami‏ و « نوروز داماء 
پیدا می‌شوند ‏ «تکم» نام پادشاه بزهاست وآن را ازچوب و دانه‌های 
نگین د ردت م ی HET‏ و دم خروسی برایش می گذارند وبعد سوارتخته‌ای 
باتکان‌دادن اهرم ی که به شکمم«تکم» وصل است؛ «تکم» را 
می رقصانندود ربارخوشبختی ها ویدبختی‌های «تکم» شعرها می‌خوانند 





که در زبان آذربایجانی آن‌ها را Saya «lala‏ می گویند' . «سایا» مال 
دهات‌است و«سایاچی» ها همیشهازدهات برای گدابی‌به شهرهامی‌آیند . 
آدم ile‏ هستند مفلولك واغلب علیل وب یکا ته صدای‌غم زده‌ای 
dj‏ دیگر ندارند . در «سایاه‌ها از بز وگوسفند و روغن و زن بیوه 
oth,‏ دخترهای دم بخت‌ونان" 

زیاد باشد و بشهرهابربزندارزا 

مستند که دم عیدی پیداشان می‌شود وتکم بدست دار 

طنز او Paley cars‏ خاصی را دارد. و با التماس صدقه. طلب 
e‏ نوروز داما » را معمولا" دونفر باهم می‌خوانند, روی Ke‏ 


ور ق کاغذ بزرک تصوی رکل وپرنده وخانه وماهی می کشند ومی‌آیند 


جاوخانه‌ای وشروع م یکنند به خواندن «سایا»وآخرسر 


ی وا بالاخره عید می‌رسد وبدتبال دید ویاز دید عید است 
ال همه جا . اما عادت براینست تابهمدیگر عیدی ندهند عید مبارکی 
می کویند ,عیدیشان ممکن‌است یک انار یایک سک کوچک حن 
جا نه تنها به بچه‌ها , بنکه بزرگ‌ترها هم‌به 
ند . بهرصورت تااین مراسم تمام شو 
است . خانه‌ها وقهوه خانه ها خالی‌می‌شود؛ 
زم ی کنند ؛ سردها و گوسفند ها می‌ریزند به صحرا و 


تلاش‌های تازه برای سال 


۱- مجموعه‌ای از «سایا»‌های محلی‌را das‏ 


اند کارجع کردن فولکلورآذربایجان استترتیب داده ولی‌منتشرنکرده است. 





بعد از عید نوروزه 
مثا در ولادت حشرت 
دار د که په 


واجب اس ت که 


ام با یک نان فطیر بزیارت 

از سبح تا ظهبر را زن‌های خود خباو در امامزاده هستند ؛ 
از لهر ببعد رازن‌های دهاتیو ژوار شاهسون که باهزارها امیدآمدهاند 
تا ثواب حج نعبیبشان بشود. 

ای دیگرشان عید عمر 

زن‌ها عجب معتقدند ونه که نود ونه درصد 
وسخالفت وترس از طرف دیگر نیست ؛ با 
OLAS‏ را ترتیب می‌دهند . زن‌ها خود را به شکل عمر در سیآورند و 
la‏ دسته جمعی‌دایره بدست کوچه‌ها را پرم ی کنند . 


غذایمشترك میپزند دردیگ های‌بز رگ یکه‌توی کوچدها 


بار می گذارند و آخرسر عبر بزرگی را که از کهنه‌ها درست کر 


جلو چشم همه توی آ 





مفصل است وچندین 
س و داماد را ازکوچکی بهم نازد 
اق‌هستند Gly.‏ انجام یککچنین نابزدی 
خواری می‌بندند ونامزد 
بچه‌ای سی کنن دکه یا تو ی کوچه‌ها ولوست و با هنوز 
توی قنداق شیر می‌خورد . 
نامزدی | گر در بزرگسالی صورت گیرد ؛ دوتا نامزد حق ندارند 
نوع دیدارها Ja Late‏ 
Len:‏ ( باشلق ) 
» سهم است و آبروی هردو خانواده را 
تنا شب عروسی که عروس Hille‏ شوهر رفته » 
در هرعید و بهر سناسبتی شده هدایائی 


دهند وکارگردان 


ی 
خود کا 
را می‌چرخاند , وجود «ساقدا 
دوستان داماد را Gly‏ «ساتدوشی»و 
دو نف رکه هميشه باید طرف راست و 


کردن نباید مضایقه داشته باشند Ja,‏ 


عروسی از مدعوین پول جمع م یکنند و 
AS‏ 


روز «حتابندان» را بیش از حد مهم می 


را وسط GUI‏ می گذارند» جوان‌ها توی‌دايرة دلاك پول میریزند ووتتی 





حجله حق بیرون dad‏ 


بند که بای مهما 
رن :این چندروزراه کر (o Ora‏ گویند که بایکبهائی 


yor Jia 


لاك و سهمان: 


تا دلاك ختنه‌اشی 





زحد واجب است .خصو 


GALS‏ خود را هم‌چتان به 


لی این چنین دارند 











مرحوم سیدمیر gales UT‏ را که سر نماز در سسجد تمامکرد‌بود (Spe‏ 





برایش ساخته‌اند و بالای تبر اجاقی درست کرده‌اند » بک پیه‌سوز و 





شمعدان مانندی pala‏ تولتوخ‌چی » را شب‌های جمعه در اجاق 





محمد اسماعیل‌تلج‌حامی طهرانی تولد, y‏ - وفات> ۰۱۳۱ ودر تمام 


آبادی سشهور اس تکه شب عید هرسال خروس بسیار بزرگی از توی 











قبر مرحوم جنب مکان بیرون می‌آید و بربالای سقف diets‏ 





برقد می: 






و با مدای بلند و دلکش آمدن سال تاژه‌ورسیدن‌بهار رامژده‌می‌دهد . 





صدای وی تا آبادیهای دور دست می‌رود و تمام خروس‌ها تا صدای 













خروس اعظم را می‌شنوند با هلهله دست می گذارند بآواز و سال‌تاز 





را پیشواز میکنند. 







Sle‏ بعد از دفن جنازه» مراسم عزاداری سه‌شبانه روزطول 





کشد و هر خانواده هم که فقیر باشد چند شب پشت سر 
می ASS‏ و هر خانوا م که فقیر باشد ee‏ برهم 





و ختم می گیرد . برای روز چهلم و عیداول 





اطعام و احسان م یک 








مجلس gat‏ و احسان‌ترتیب می د هند , 










اما بین شاهسون وتتی یکی‌ونات کردءتمام‌جماعت«اویا» خبردار 
می‌شوندومی‌آیند .سرده‌رایک‌نقر ازا هل «اویا»می‌شویدوا گرد رآن‌نزدیکی 


حاقبر 









انی باش دکه روی دوش جنازه راتاخانة آخرت می‌رساندد » والی 








مردء‌راتوی«ما 














به تلاوت قرآن وزن‌ها در آلاچیق دیگر برای گریه وء 
که‌نقش «سویه گر ردارددویتی هادرفراق‌عزیزازدست رفه‌می‌خواند 
وهمه سی گریند. خبر به «اوباه‌های دور و نزدیک که می‌رسد همه 
سرازیر می‌شوند . زن‌ها سر و سینه زنان و ناله کنان ۰ پاپیاده بطرف 
«اوبا»‌ی عزادار می‌ریزند . زنان عز ز آلاچیق سویه a OLS‏ 
پیشوازآن هامی شتا بند , بهمدیگ رکه می رسند برمیگرد ندودسته جمعی‌دوان 
دوان می‌آیند وداغل آلاچیق می‌شوند .زن‌های عزادار سوهای بانته را 
با زکر ده انشان م ی کنند روی شانه‌ها ؛ تمام زن‌های «اوبام تا چهل 
روز و خواهر مادر از دست رفته » تا یکسال خود رانمی‌شویند وحمام 
نمی گمرند . روژهای عزاداری بین بعضی طایفه‌ها رسم بر اینست AS‏ 
توی آلاچیق حلقه می‌زنند و زاف‌هاشان را بترتیب به زلف های‌دیگران 
ره می‌زنند و سروسینه کوبان داخ ل آلاچیق می‌چرخند وگربهم ی کنند. 
و هروقت یکی از آشنایان دور و نزدیک » حتی بعد از سال‌ها 
خبردار شده به «اوباء‌ی آشنای از دست رفته اش بشتابد » تمام‌مراسم 


عزاداری برای از 


اداریآل محمد رواج کامل‌دارد . از روزهای اول‌محرم 
سراسمی دارند باسم «طشت گوتورمه» (طشت‌برداری) که دسته‌های 


عزادارای‌هر شب به خانه‌ای که نذرونیازی‌در رامحسین‌بن‌علی یاسایر 


شهدا ی کربلادارد » میروند وبعد ا زگرفتن نذری‌برمی گردند به‌مساجد 
















اداری و sayy‏ خوانی را شروع می کنند | 
| کثر دعات اطراف سوقع عزاداری و زنجیرزنی ونوحه خوانی» 





عزاداران دور هم حلقه می‌زنندو 4 






حلقه می‌ایستد ,شبیه صحته ها 


آلاچیق‌ها. 


روزهای تاسوعا و عا 


ام احسان م یکنند. تمام UT‏ 








ار ملاع 














از همان روز 






ویا» پیدا می‌شود . درهر 






1 


اخالی می کند. جلو آن علم 





بزمین می کا رندباسم«حسین علمی»وزن های‌شا هسون دستمال های‌رنگین 










و «شده» Shadda‏ برچوب ple‏ می‌بندند و هر روز زیارتش م یکنند. 





غلم زده‌باشند» مسجد می‌نامند. ملاروزی 








خل مسجد روفه‌ی خواند واهل 






بل «اویا» سیا 





می‌پوشند 






Ae 





روزیک گوسفند سرمی‌بردوبرای| هل 


ربار روضه خوانی اعل«اوبا 
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برحسب ومع خود به سلانذری می‌دهند . 


شاھسونمعمولنيست . ولی‌شبیه خوا 
چند «اوبا» باهم د 
می‌اندازند . کارها ر 
aha‏ بدست می‌آورند . 


بعد از خثم عزاداری» 








NN 


هرهای دستی ۔ بافنی‌ا - کلیم ‏ جاجیم - 
رماش ۔ جوراب - شلوا - وسال بافتنی۔. 
وسائلپشم‌ریسی ورنگ آمیزی lo‏ 

که در خیاو و دهات‌اطراف بعمول است همان ها 
یس ت که بین طاینه‌های شا سون نیز رواج دارد وابن به جهت‌فراوانی 
پشم است وسهولت رنگه‌آمیزی پشم و بالاخره آمیختگی آداب‌ورسوم 

و سنت‌ها. بنابراین آنچه را که در این جامی‌آورم" می‌توان فصلی 

دانست‌درهنرهای‌دستی شاهسون ودهات مشکیر 


Gla,‏ دستی ابن نواحی ؛ تدها باق 


و چوب‌تراشی و سفال گری (غیر از ي آبادی که برای‌رفع ضرورت» 


عده‌ای‌شل‌سفالگری را (tila Katy‏ خبری نیست . چوب‌های‌هلالی 
آلاچیق‌ها را در اردبیل و جاهای دیک و در خود خیاو 
این چوبها خرید وفروش هم نمی‌شود, 
بهرحال از بافتتی‌ها آنچه که معمول است این هاست: 
- جوراب - دستکش - پلاس - انواع 
ن Orkan‏ - بندچارق - dad)‏ - می‌جیم Sijim‏ شال - 


سوپاند Supand‏ — نمد -کلاه - اوسار Osár‏ - بندشلوار. 


(- وسایل‌لازم و طرز بافتن کلیم : وسایل لازم برای بافتن کلیم 























۱۹۱ 





دستگاهیس که‌آن را «هانا» می گویند 11۸۵ . «هانا» چارچوبی است 
بارتفاع ‏ متر و عرض ۰/, مترکه بازوهایش روهم لولا می‌شوند . 
وقتی‌بازوهارابازوبهم وصل کنند؛شکل سکعب مستطیلی‌رادارد .«هاناهرا 
به دیوارتکیه می‌دهند یا پاهایش رابزمین فروس یکنند. وقتی «هانا 


ES 





ارش» Are‏ ی کشند ۰ یعنی رشته‌های پنبه را بصورت 


طولی از بالا وبائین چوب‌های بالائی و تحتانی ردم ی کنند ,چوب‌های 





بالائی و تحت صله‌شان ,-ه/, تا y‏ متر باشد و پیات 





نی می‌تواند 





اندا 


چوب تحتانی اس ت که متحرك است و بافنده بدلخواه خود؛ ۱ 





را کم یازیادم ی کند. وقتیکه تارها آماده شد چوب نا زکی رابین‌تارها 





و عمود بر آن‌ها ند تا از مخلوط شدنشان جلوگیری کند . 





«شیطانی» تکه چوب کوچکی است بربدنه‌هانا Saya‏ ازسحازات 





شروع میشود و در محازات‌آن هم تام 
روع میشود و در محازات‌آن هم تمام‌می‌شو 





آماده شد بافنده دست بکار می‌شود و «آرغاج» (پود) ها راکه از پشم 


وسط تارها یک درمیان عبور ‏ 


تهیه بی‌شود با سرعت از دهد . و 





E 





لقشه‌های جورواجوری را روی کلیم نقش یکند. در طرحی که آخر 


دلتر دادهام نقشی QUES‏ داده می‌شود که pla‏ گولی» مشهور است. 








وسایل لازم دیگر عبا رتند 





۹۱ كەد Sl‏ پهنی 


داردو دسته‌ای که بافنده می گیرد و با آنآرغاج» را می کوندوسعکم 





کیزه Kirkiz‏ پنجۀ شانه بانندی دارد که آن را در 








ole 


رها قرار می‌دهند . 


بهرصورت بعدازآنکه کلیم بافته‌شد» تارهاراد رامتداد جایگاه شیطانی 





Gad‏ می کنند وبرای Kal‏ «آرغاج» ها ازهم سوانشوندویرون‌نریزند» 





tar 


انتهای تارها را بهم کره می‌زنند. 

جاجیم : جاجیم دو نوم 

جاجیم گلدار این ها مشع : «چیچک‌لمد» (غنچه‌دار) 

« قوشابوتا » ( جفت (ay‏ «شاننا » (شقه) « بدی قارداش » (هفت 
پرادران ) و .. 

روش pa‏ ریکی است. برای ol‏ جاجیم؛ 

زمین مسطحی را انتخاب ی 


بخ چوبی را «Moly‏ 


متر از هم بزمین می کوبند و بقدار لازم ریسمان 


دو میخ می سیخ چوبی 


یکی از دو مد ند ءطو بی‌دورترد رمحا زات 


وسط ضبلم یکک‌تری قرار بگیرد. بعد چوبی راک دال آغاجی » 


e 
۱ Dalága 


مجاورمحکم م یکنندتا 


& می 
که« چاتما »1۵6۳0 يا 
 Goshma‏ «هاشماه Hashma‏ رده تارهارا بلددس یکنندتابزمین 
e‏ نشود یک . تکه‌چوبمستطیل‌شکل را که «دارتی»:38:0 گوینا 
بین تا رهاقرار می‌دهند 

رو میکنند تا «آرغا 

محکم ک 

تفاده می‌شود که «قلنج» نام‌دارد ومد 
تارها با ضربت‌های مکرر «قلنج» تارو پود 
پت‌هاس ت که شلی ومحکمی جاجیم 


و در نتیجه مرغوب یا نامرغوب بودن آن را تعیین م یکندواین مسئله 





vr 


بازیستگی دارد به ورزید گی و مهارت شخص بافنده, 


اورت خورجین در میآید . 


و باز بعدآً بصورت خو ی ازخورجین‌ها » بزر 
اس و برای Sal‏ دهانه‌شان تغل شود؛حاقه‌های متعددی را پیلوی 
هم می‌دوزند و موقع غل زدز jalo‏ 
م می‌دوزند و موقع قفل زدن j‏ 


هم رد م ی کنند 


Farmisha li 


۱ 





سوغاتی و یا برای نوعروسان و تاژهدامادها تهیدسی کنند.در آ 
ob‏ جوراب «کول» را بدست دا 

ay‏ «فرش» Farah‏ : باهمان دست 
ساختمان بین دستگاه« هانا‌ی فرش وههاناه‌ی کلیم فرق 
بافتن فرش ءعلاوه‌بر این که «آرغاج» بکارمی رودا زکرك های رنگی ه م که 
Hilado‏ گوینداستفاده‌می‌شود . «هیلمه» رامعمولا" روی«ارش» 
(تار) هاگره می‌زنند و وقتی «هیلمه» زده‌شد» با چاقو انتهای كرك ها را 


در یک سطح می‌ژنند وبوسیلۂ کی رکیز وهو: اج‌وهیلمه هارابین 


(پنج انگشت) و تک بارماغ»( یک ان 
دستکش را از پشم بسیارنرمی می‌بافند باسم «تیف تکٹ» Tiftak‏ و یا 


از پشم شتر «دوهیونی» . دستکش تنها با بک میل‌ساده که در سر OT‏ 


خمید گی مختصری هست ومعمولا ازچوب د رستم ی کنندبافته می‌شود , 


امن‌میل را Mili goles‏ می گویند . 
GU a‏ - (پلاس) نوع جاجیم ارزان‌قیمت است و مانند آن 
بافته مىش 
clases‏ - (جوال) که دو نوع است. یک نوع را da‏ 
دستگاه «هانا» می‌بافند و مشهور است‌به «هاناچووالی» وطرز بافتنآن با 
کلیم فرقی ندارد . 
این نوع جوال برای حمل گندم و آرد و ale‏ وسایل منزل به 


کارسی رود . 





pre 


ین توع جوال‌ها ۱۸ 
م یکنند . 
نوع دیگر هم مشل «پالازهبافته می‌شود که بهم‌می‌دوزنده‌شال 


لی» می گویند .از 


چووال 
یک‌نای‌چووالی» و «باغاچناغی». 

۱۰ - «ارکن» Orkan‏ (نوار) طرز باتش مانند جاجیم است 
باریکک‌تراژآن در حدود . ,-ع , سانتیعترعرضو ۳-عمیلی مترضخاست. 
یک نوع آن ساده امت و ببدرد بستن پالان اسب و الاغ می‌خورد 
و نوع دیگر نقشه‌دار اس ت که دهانة فرماش را می‌بندند یا فرماش را 

آن بار شتر می کنند. 

نوع سومی‌هم وجود دارد که باز رنگین است ونقشه‌دارو نم 
بافته می‌شود و برای‌سحکم کردن چوب‌های آلاچیق بکار می‌رود . 
نوع را «باس‌تیریق» ¿Bite‏ گویند , 

1 1 «سی‌جیم» زا - طناب طویل ومجکمی اس ت کەمعمولا“ 
از پشم بز وگاهی! 3 شود 1 ج3 > ایر وسایل 
خانگی را به پشت شتر و اسب وگاو بار میکنند و در دهات برای 
حمل خوشه‌های گندم و بوجه 
دربعضی از دهات 


می اف وه کوندووسی جیسی»می گویند. برای بانتن می یې وسیلدو 


اسپاب لازم نیست .انگشتان دونفر می‌تواندهمه نوع «سی‌جیم» رایبافد . 


«رشمه» نوعی «سی‌جیم» است. 


- بندچارق : بوسیلۀ زنان و دختران شاهسون و دهاتی‌ها 











تن چارق بدور پا می‌خورد . 


Supänd ,-سویانده‎ ۳ 





فلاخن) ps‏ چوپان هاست وبافتن 


آن را plas‏ زنان و دختران شاهسون می 











BEN 






بفاصلة می‌سانتیمتر بدیوار سی کوبند ودومیخ 


ی بالائی‌از 










باشد در بالابه دو سیخ محکم س یکئند و یکی دیگر را بين دو ب 


معمولا شال را 
ولا شال را 


Leila,‏ هسون 
جاجیم است؛ با همان خصوصیات . بعد 


| کندویمد بدست 


س مرغوب «شال 
A‏ 


لازم دارند و روی 


پشم را 


بمد از ار کرد ن آن 








ندن آلاچیق ها . 





بی درست م یکنندبرای ب 





که بهم می دوزندو پو 


دراین‌جا ضروری اس ت که از ales‏ ریستد گی‌معمول دردهات 





و ابلات شاهسون ذکری شود. این وسایل دوجور بیشتر 








Jabramo 49‏ »(دوك) - از بل شده » منطبق‌برهم 





بل‌شان استوانة چوبی است بدرازی ۲ , سانتی‌متر و پیرامون 





. ه سانتی‌بتر, از وسط دو پر استوانه‌ا ی که «توپ» نام دارد » لولذ 





پر سر آن چوب عمودی دیگر وصل 





caer‏ اش دزی زرد با 
کنند ple‏ «ال چک» Alaja‏ که تمام این هاقوڈمح رک دستگاه جه 








ی کنند باسم „Alam eo llo‏ بعد در بقابل جهرسی‌نشنند وبا دست 





راست «جهره» را la pool!‏ را بسرعت‌بصورت نخ 


در می‌آورند. برحسب مصرف و موارد لزوم می‌توان ریسمان از با 


کلفت تهی هکرد . 
ریسمان حاضر را از روی سوزن چوبی طویلی AS‏ «ای» by‏ نا 








داردبرمی‌دارن که بشکل مخروط است و LT‏ «د و کچد» م30 گویند 


ورد وکچه» هارایصورت«یوباخ»( گلوله) در می‌آورند و تاب‌می‌دهند . 
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ES‏ قبلا اشاره‌ای کردم که ازساقة فرنیون 





«سوت‌تیا» استفاده می کنند که پشم رازرد رنگ م ی کندویا باپوست 


انار ترش » پشم را برنگک سیاه در می 















باکت و شلوار می‌پوشند 


نکرده‌اند ,درین‌طاینه های 





رمی‌پوشند وزن‌هالباس - 





هبای محلی. دنه 


و دهات اطراف OAT‏ 


جالب AT‏ مردهاست که بیشتر مردم SAL‏ 


بن کلاه‌ها همه Sal‏ 





دور خدمت‌سربازی 





وبرسر می گذارند 





یفه های‌شاهسون 





محلی زثانه مفصل است ودریین: 


مفصل تر Ae.‏ زن‌های شا هسون بیست‌عدد شلوار (تومان (Tumán‏ 





رده 





فقیر ترین‌شان حداقل پنج شلوار برپا دارد. تعداد 





شلوار 





علامت شخصیت است و اشرافیت . یک زن بیگ از زیادی 





شلوار بزحمت می تواند راه برود . در خیاو ء معمولا" سه چهار شلوار 
مرسوم است. 


پیرهن یک عدد بیشتر نمی‌پوشند » دامن" 





شاوارها می‌رسد و معمولا" لبڈ آنرا زیر عل 





از روی پیرهن یک عدد جلیته می‌پوشند که معمولا" از مخمل 


شود . Lak‏ جلیقه را معمولا" با نواری زینت 


ارزان قیمت دوخته مم 








می‌دهند واسم‌این‌نوار را«خژه‌سی گویند dejo‏ «خژء‌مقدارخیلی‌زیادی 


سکه‌وپول 





در زستانها از روی‌جلیقه یک عدد کت‌ضخیم می پوشند . کت‌های 


زنانه معمولاً از مخمل کلفت درست می‌شود که آستر ال 





دارد ؛ 


ای گران‌قیمت 


ستکین است وکرم و تاد 








يا « کلاغی» Kalayagi‏ می 








ی 








«شده» چندان معمول نیست. بیشتر بزن‌های شاهسون می‌بندند. 





یگری هم هست که از پشت‌سرسی‌بندند که«یاشماخ » 


ههلا میگویند یا » معمول" برای پوشاندن دهان 





ت و زن هاتنها یبال 





و نصف پااین‌صورت ,چا 


کشیدن« یاشما خ »ارو 












































Ni 


زبان و لهجه و نمونه‌ای از لفات gow‏ نه 
پازی از زیانهای محلی خیاو و شاهمون - 


ols!‏ شقاهی مردم - نمونه‌ای چند از 


٭ بایتی + ها - وچوپانی» - نمونهای ازکار 





زبان این منطقه »همان لهجذ 
با این تفاوت که مقداری 


يشود که جاهای دیگر pana‏ 









ی هنوزبهمان‌شکل قدیمی 


مانده‌است . در این‌جا نمونه‌هائی از لغات معمول در این 3 





درسایر آبادی‌های آذربایجان چندان رواج 











آتیشتا Atéshga‏ ; پنجره 

آرتاای Argali‏ : گوسفند وحشی 
Arsin Hl‏ : سیخ . 
اوستول ¿His : Ont!‏ 

اوشکولا هادا : مدرسه . 


. یکی از وسایل نان پزی‎ : Bifida 






Oshgolax‏ : شبدر 
MLS : Balas‏ کاومب 


که سوقع درو بزمین 
Béshki‏ + 

بوورت تیکانی Boworttikan!‏ توت ف 

Palasak ¿Sal‏ : پرسه‌زدن 

+ Peyrit بی‌ران‎ 

Potéshka پوتیشکا‎ 

پندیر سس 

Takaz تک‎ 

تیزئقد بسا خ 10۵0۸ : فراری‌دادن 


UL: Topu: توپوز‎ 


جوون که موس کاف فردوساله 


اتی 


چال‌تی 


: Gafdaraza . چفدرهزه‎ 


Dubur‏ : قوچ 





Duga‏ : گاو با 

Demérex‏ : شن کشر 
Dala‏ ; ستجاب 
Dizlik‏ : زیرشلواری. 
24 : مستراح . 
Sup‏ 

; Sahang 
کونی‎ + Sra 


: ولگردی 


Shadda 
روسری ابریشمی.‎ : Kalaya 
. لحاف‌بی‌بلانه‎ : Kapram 


. کاهدان‎ : Kaloy 


Kuso‏ : چو ی که باآن‌توررابهم می‌زنند. 


. بچه شتر‎ : Küshak 


3 بز‎ : Kowor 





Kut‏ : نانی که از دیوار؛ تنور بیافتد و 


در آتش بسوزد که غذای سک‌ها 
است و غذای فقرا . 
توس : آئینه . 
Qulibáni‏ ; باد گیر. 
Firgun‏ : کاری 
6 : کره اسب ماد 
Gazamat‏ ; زندان , 
Gartopi‏ : 
Gäpsimäx‏ : 
Lapétga‏ : 
Mezer‏ 


: Mujei 


. مرخ‎ BY Nun 


Negetes‏ : ناقابل 
Hoch‏ : کو 

. سقید‎ : Hapat 

Hundur‏ ; پلند, 

‚AS : Hüni 


= : Yorumáx 





خیاو و تمام مشکین با بازیهای شاهسون 


ایلات شا هسون ارجبخصوسید اردومعمول 


ترین تفریح هاست که نه تنها بچه‌ها بلکه بز Sy‏ 


ازکار « جلو «اوباه مشغول می‌شوند. آنچه که 


حال بازی‌های معمولی COI‏ شاهسون عم هست : 


ما چا 
بازیگران دو دسته می 
خط می‌ایستند .یک نفرازدت دو 
داخل خط را دثبال می کند 
از ald‏ خارج می‌شود, das‏ 


بیرون خطمی‌رود . 


روی یک پا 


هجوم می‌آورند و با زانوی خم‌شده همدیگر را می‌زنند . دسته‌ای‌برنده 





ای le OT‏ را 


اگر 


کند. منتهی 
دا و نوات بازیگر 
RE‏ 
بلند ی 
دیگر حق ا 
al‏ 
بدین‌ترتی ب که 
بالای شان چپ 
«بد بهشت خواهم رفت » به جهنم خواهم رفت» دخ 


می کیرمد. 


ك آخر از بالای dls‏ راست‌یا چپ اند خته شودطرف‌خوشحال 


یا دلگیر می‌شود. 


til) Saneyga Bizeyca «4e, 














دو بازیگر دست‌ها را ازپشت بهم‌حلقه می ART‏ اولی می گوید 





«سنه‌ی‌چه» ونفر دوم را به پشت م ی کشد . دومی‌می گوید « 
ونفر اول را لند م ی کند وبه پشت م یکشد . 


جوجولی پندب ر گوی» Jujuli Pendir Goy‏ این بازی یک ملا(استاد 
بازی) و سه بازیگر دارد وسه تا eK‏ گوی » (سنگگ سبز) « پندیر 
(پنیر : سفید) «جوجولی» u)‏ سیاه) 











استاد بازی یکی ازسنگ‌ها را در مشت قایم کرده می‌برد پیش 


سه نفر وسی‌پرس plas TA‏ یک از سنگث‌هاست. هرسه نفر اسم ER‏ 





می گویند .هر کس راست گفته باشد یک امتیا زپیداسی کندواستادآن‌سنگ 
را کنارمی گذاردوسنگ Kyo‏ 


که کم باشد چشم‌های او را می‌بندند و دو نفر دیگر می‌روند و قایم 


بیش‌می‌آورند آخر بازی امتیازه رکس 








. سلا از بازیگر چشم بسته می‌پرسد که مثلا فلان کدام طرف 





رفته » طرف راست یا چپ . بازیگر چشم بسته اگر درست گفت AS‏ 
چشم‌هایش را باز سی کنند و الا باید هردو را به نوبت کول بگیرد و 
در مسافتی که قبلا معین شده آندو را گردش بدهد. 


«شویی» Shubbi‏ - چند بازیگر 





بر مقداری‌تهاله که‌جمع کرده‌اند 
می‌ایستند وبه تعداد مساوی چوب بدست می گیرند. چوب‌ها را طوری 
پرتاب م ی کنند که توی تپاله‌ها راست بایستد. برند کسی AS il‏ 
بتواند چوب‌هایش را راست توی تهالهفروبکند . این بزی‌را در بعضی 


از دهات «دویدوروم آغاج» هم می گویند. 



















۱۷۸ 


eal‏ زياد معول است و باسامیکونا گون 6 بین شاهسون 
ن گییمتوزه می گویند وجاهای د یگرهد ین گیلیم‌صفا» uns‏ گیلیم 
«uta‏ 








بن بنوشه»: بای مخصوص دخترهاست. دودسته بازیگریفاصلا 


ند وهردسته» دست‌های یکد یگررامحکم. 





پنج متر pail‏ اي ی 





دست اول باصدای بلند می گویند «بنوشه»(بنفشه) و دستۀ دوم جواب 





ابندیلیم دوشه؛ 





deus‏ دوم‌جواب می‌دهند: «سیزدن بیزه‌بوقول اوسته کیم دوشه» 


(کی از طرف شما رو دست سا می‌انتد؟) 





یکه نفر از دست اول می کوید : «من‌جی‌بزه (من) 


دستذ دوم می‌گویند : «گل جی‌یز» (lu)‏ 





همان نف رکه خود را نابز کرده باسرعت دویده صف دستدوم 











را پاره کرده دست یک نفرشان 


Fl Ao. ge‏ دوالشت مف را Any‏ او وا مکی 








il استکهآخر‎ 





بترید اشنته باشد . 





ها مرتب‌بادستبه کل نشبته ها 





te‏ توانست دست یکی از ایستاده‌ها را 





رد » Sle‏ بازیگرها عوض می‌شود. 
































vs 
ادبیات شفاهی وعامیانۀ مردم مشکین وجماعت خیاو با ادبیات‎ 

ایلات شا هسون یکی است؛ درشعر وقصه وستل‌وجز آن . ترانه ها که 
بین OL‏ رایج است همان‌هائیست که « عاشق‌ها » (نوازند گان و 


خوانند گان دوره کرد ) در تمام cles‏ و UT‏ 





بی‌های مشکین و مغان 


| می‌خوانند .بای تی»(دوییتی) های رایج‌دراین سحل مثل‌سایردوییتی‌های 





hate‏ آذربایجانی یا سوقع فال گیری خواند 


ar 





عزیزان by‏ د 





تی‌ها یاس ت که مضمون عاشقانه دارند. چند نمونه را 


که بیشتر te‏ محلی دا 





جا می‌آورم : 

















| هرای ارش‌لی!» یاندیم 
گولی بنوشه لی یاندیم 
بو عالمه اود دوشدی 















من تماشالی باندیم . 





بیدادای ارشل که سوختم 


با گل‌ها و ینفشه‌ها سوختم 


من عاشقم oT‏ مدد 
"ال گار " مدد آی مدد 


۱- ام کوهی است در آن دیار 


Olgár „x‏ دب اکبر راگویند. 






دان اولدوزی‌باش! 


آیر پلیخدی GT‏ مدد . 


ole‏ که عاشقم من 


baka 


اوغچی‌چوخ مارال 
آغلاما مارال 
اولمرم ‏ یارام 











نمی‌میرم زخمم زیادنیست 


عزيزيم اسدی نلک 

SG CLT یمی‎ oe 
ye 

هر یاندا چادور تور دوم 


سدی نلک 





e 


۱- فلکه دراین‌ جا بمعنی‌روزگار است و y‏ دوزیان ت رکیاستانولی 
امروزی بمعنی باد است و وزیدن فلک با توجه باین نکته پذیرفتنی است. 





ال کوشدی‌داغدا نه وار 


سنه قوربان دلی مجنون 


لیلی سیز داغدا نه وار. 


es‏ عبری الیست 


ایل کوچید ودیگرخبری نیست 


ای مجنون دیوانه 





راز ساوالان امتخرهاست 


که سلانه سلانه کوج م ی کنید 


ساوالان پیربوز باغلار 


دورسی بارپوز باغلار 
















vat 


ابروهات سیاه وچشمات زاغ Sal‏ 
هیچ معشوق عاشقش را این چنین گرفتار نم کند ۱ 
این زیبائی رفتتی است وبرای تو نخواهد ماند 


با تیب دوست یکمت رک 





گاهی وقت‌ها شاعرانی هم پیدا شده که سروده‌هاشان دهن AY‏ 
دهن گشته با ترانه‌های عامیانه مخلوط شده. گاهی هم این سروده‌ها 


شکل خاصی داشته که ریش و مداح‌ها و گداها معمول گشته 

























که درتهوه خانه ها وجلو «اوبا» ها می‌خواندندومی‌خوانند . ازآنهاست 


ara 





سم غفاوسال ها 


پیش سروده , مناظره‌ای است 
به اسکان و 





شاهسون وتات؛ که تات شاهسون را 





درشهر و ده وخائه دعوت م یکند و شا هسون از 












نعمت وبر کت ولذت چادر نشینی‌دفاع م AT‏ برای نمونه یک تکه 






ازاین قطعه را می‌آورم : 


تات د دی‌ای‌شا هسون گل ب وکو چماقدان اوتان 







استراحت له اوتور میندار سوایچماخدان اوتان 





قبر وی سیخمازسنی چو نکی فشارون وارسنون 


شاهسون د دی ای تات دام و حصاری نیلورم 








مال‌غنیمتدن دانیش؛ مایدان سوری‌تویون کچی یاغدان‌دانیش 






یا یی قیش گل سیر قیل گور لاله‌زاريم وار مینم 










ترجمه 
| تات گفت ای شاهسون بیا و ازکوج بگذر 
یا وساکن 





وازدورده آب‌های کت راحت 








تبر ترا فشار نخواهد 





شاهسون گفت ای تات یام وحصار به چه دردم می‌خورد 
از روت بگو ؛ از مادیان وگوسفند وبز بگو 


تا 


ان ly‏ و 





ان و که An‏ لاله زارها 





lage 
. نی من دارم‎ 




















Ma وقت‌ها شعرهاٹی ساخته‌اند برای اشخاص بخصوص‎ AS 





برای پیگ‌ها .مشهورترازهمد رخان؛ بیگه‌ایل 













«فوجا بیگلو‌ها وپسر عغلمت خانم ساخته‌اند که جوانی بوده Aug‏ و 








حکوبت وقت در خلخال تیرش 





زده‌اند وهمانجا مرده‌است . این‌ها را برایش ساختهاند و هنوز هم که 


هدوز است در تام ایلات شاعسون و آبادی‌های مشکین و سفان بآواز 





خوانده می‌شود! 





نه قارایدی فیروزخانین Ab‏ 


کولّه 


ری 


بک قوجاقلادی داش‌لاری 





باجی GY‏ اشیدیکجه قوربان ددی قوش لاری . 





نجه قیی دون فیروزخانی اولدوردون 





نجه قیی دون شاه چراغی سوندور دون ؟ 





شابهشکل : 





ریارجالب توجه است 


var 
اردپیلدن بیر یول آشیر سارابا‎ 

باجون قوربان ایا غوندا جورابا 
فیروز ثولدی برزد قالدی خرابا. 

نجه قیی‌دون قیروزخانی اولدور دون 


نجه قبی‌دون شاه چراغی سوندور دون 


قوشون گلدی جبدره نین باشینا 
ay‏ اولدی سنگرینه 

تاپسا باج ورمزدی قوشونا. 
نجه قبی‌دون فیروزخانی اولدور دون 


نجه تبی‌دون شاه چراغی سوندور دون؟ 


تک آنتی دون ہولو ت کیمی شاخیردون 


شای یاندا او لشگره تو خوردون 
تو خویاندا Alle‏ او خوردون 
نجه قیی‌دون فیروز خانی اولدور دون 


بی‌دون شاه چراغی سوندور دون؟ 


توشون CAS‏ «شکروا» دان Saco‏ 


نجه تبی‌دون فیروزخانی اولدرو 


نجه قبی‌دون شاه چراغی سوندور دون؟ 





نجه قبی‌دون فیروزخانی اولدور دون 


نجه قیی‌دون شاه چراغی سوندور دون ؟ 


ر مشکی بود چشم و Gail‏ فیروزخان 


که خورد» سنگ‌ها را در آغوش کشید 


وخواهرانفی 7 یچ ها را تذ رکردند. 


در یغت نیام د که نیروزخان را کشتی 


خواهرت فدای جوراب‌پایت 
فیروز کشته شد و برزد خرابه ماند 


دریفت نیام aS‏ نیروزخان 


ن امان نمی‌داد. 





در اول حمله نیروزخان نقش زمین 


دریفت نیام د که فیروزخان را کشتی 


و شاه چراغ را خاموش کردی؟ 


رفتم دیدم فیروزغان خوابیده 
چکمه‌هایش را در آورده وسانده 
ساعت طلائیش به خون ¿AL‏ آغشته 
دریغت نیام د که فیروزخان را کشتی 
و شاه ple‏ را خاموش کردی؟ 











گوینده : نصرت اسدی ۲۵ ساله 


هادی دی » هودی د 


کندوخ شیکارا 





بر دانا شیکار وردوخ 


> ديم ale‏ پیچاغون وا 


بم بژروده ورم اوخ 





هودی پیچاغون وار 








ساپی وار ت وکه سی ی 
بی وار تو که سی بوخ 
ساپینان باشین کسدیم 





Liga آشاندان‎ ¿la دورت‎ gal 





ایکی سی اوجوخ 


بریتینده اوستی بوخ 


د دی اوج بارداغیم وار 
یکی & 


بیرینینده گوتی بوخ . 


کوتی بوخدا شیکاری بی‌شیردیم 


هامی‌میز یاغلی الیمیزی ياغ لی بشما 
یاوان الیمیزی یاوان باشماغا چکدوخ 
ياغ لی باشماخ لار باوان باشماخ GY‏ 
قاباغیناقاتدی قوغدی . 

الا is‏ 5 
ساوالانا چیخدیم y‏ دیم 

دوغا چیخدیم گورمة دیم . 


یاخامدا بیر دانا ایگنه واریدی 


ساشدیم بره چیخدیم اوستونه 





> دی pt‏ داری یه » پیر 


دا 
بو دا 


ارینی « داری پاراسیتی‌خارالا آتدیم دوتمادی 


جوالا آندیم دوتادی 


بخه مده o zat‏ تاپدوم 

















| OF 
قیچی سیندی.‎ ¿A 

کور دوم بیر چلاق قاریشقا وار 
چاتدیم اونا 


اورکن ندیم کر 








SS tal ج‎ gn 
باشیمنان بير توك چکدیم‎ 


اوننان باغلادیم 





ُوزومده آتیلد یم میندیم اوستونه 


ی لکیمی که دیردیم 
ایلیشدیم ہیر آلچا کولونا 


, داغیلدی‎ slo 








مایوس معطل کلدیم 





ل اولدو 


ز اخدان گوردوم بیر یکه زمی داری بی‌تیب 










ن‌چی لری le‏ 


بیری اغیل دی Gat‏ 
Sat‏ ده اوزوسون 
قابوغی چوته لی ناغیل ۱ شید 










هادی بود وهودی بود ومن بودم 





گفتم تیر زهرآلود بخوره به پهلوت 











تو اون که آب نداشت 


رفتم وسه تا خرابه دیدم. 


کی هم ته ثداشت 


ر را تو اون که ته نداشت پختم 


بخت وگوشتهاش نه . 


دست چربمان را کشیدیم به کفش 


و دست بی چرب را کشيديم به کفش بی‌چربمان 


ی چرب LITT‏ ای لی‌چرب را 




















زارع به کفشای من نظر داره 


بن گف تکه اینا را بهم بفرو 





گفتم چند می‌خری: 

گفت یه ارزن و به نصنه ارژن 

ارزن ونصفه ارزن را توه‌خارال»۱ ریختم‌جا نگرفت , 
توی جوال ربختم جا نگرفت 

یه کک از plain‏ گرفتم 

سرش راکندم 

پوستشو در آوردم 


ارزن ونصفه ارزن را 





Sun po 
A 
بارشت ر کردم‎ 


1 
شتر خوایید 





بار اس بکردم 
کنر اسپ شکست 
بار الاغ کردم 

پای الاغ شکست. 


۱- «خارال» : جوال‌های Sy he‏ را گویند . 






کی ارزن روئیدہ 


هنرهای بافتنی ARSS‏ 
بز می‌بافند) به فصل هنرهای دستی 





رفتن رفتن تا 


به بیابونی رسیدن که 


اون ت وکه ته نداشت 


اونقدر پختنش که 


. وت اما گوشعش خبر نداشت‎ y 





اونقدر خورد ن که تشنه شون 


پی‌آب رفتن به صحرای ی که تمو 
دیدن سه تا چشمه‌ست 
ش خشک بود» یکیش آب نداشت. 
ن تو اون چشمه که آب ندا 


اونقدر خورد ن که 





\o 


تصااصه‌ها- دربره"ساوالان - ماموخورشید 


soy - قورباغه وسوسمار‎ dL aloe 


بردم آن سامان جا داده است و بناچار انسانه‌ها و مثل‌هاشان را گل 
وگیاه و پرنده‌ها وجائورال ساخته است نه چیز دیگر. برای هرپرنده‌ای 


که در آسمان‌آنجا پرمی گشاید» برای‌هر گیاهی که SY‏ برزسین‌آن دبار 


بسته باشد؛قصه‌ای ساخته وپرداخته اندوحکمت ساد؛زند گی کوهستانی 


را در همین قصه‌ها ریخته‌اند 


کوه‌ها نشانهبزرگی‌وپا کی ادت وساوالان که بحق سلطانلقب 


گرفته » پاك‌ترین و بزرک‌ترین هم کوه‌هاست . یکی از هف ت کوه 
بزرگ بهشت اس ت که بر نی gal‏ جهان فرستاده شده. فرازش 
که از بلندترین ابرها بلندتر است به برف جاودان و مقدسی‌سرسهرده» 
و روزی که این برف پاك شود قیامت درخواهد گرفت . 

شهر لوت پیامبر در AS nj‏ این کوه واقع بوده؛ شه ر گناه وسیاهی 
وفحشا کهآلوده بود وخداوند نابودش‌ساخت. وقصه‌اش چنین اس ت که 
خداوند برای ازیین بردن‌آن شهر به کوه‌های بهشت گفته بود که کدام 


eh‏ برای خرابی OT‏ شهر آماده است و ساوالان پذیرفته بود . بغرسان 





بو یانته بودند وبناچاردر Up‏ دورتری 

آبادی دیگری ساخته بودندء هیا ن که امروزه روز باسم لاهرود مشهور 
ری خیاو افتاده است 

مر ت . قل باندترء دریاچة بزرگی‌دارد 


که مثل چشم » همیشه حیرت زدة آسمان‌هاست. مشهوراست 


پاك باشند و اطراف دریا 


ریاچه»حضرت سلیمان علیهم السلام؛ جام یاقوت 


» برای تنبیه ob‏ کاران و آزسندان که اگر 


ی تمل در یکی چندان باشد 


جام به ته دریاچه فرو می‌رود و gab‏ کار 


آب زندگی میزاب CH‏ 

اچد چند تار موی حضرت محمد افتاد هکنه 

ا گر خوب نگاه کنی؛ موقع ی که آسعان‌ها برسطح د ریاچه می‌لغزد؛ 
می‌توانی ح رکت موهای آن حضرت را درد دریاچه sisted‏ 


کف دریاچه تاشق وظرف و گلابدان درست سی AT‏ و ساحل 




















AO 
. دست خالی خواهی یافت‎ 
که سکه‌ای بدریاچه بد هد‎ 
ام‌چنین دریاچه * شمشیرهای‌بلند ومحکم می‌سازد وباز بساحل‎ 


می‌آورد که باز اکربرداری وا زکو 





نی»نرسده به کم رکش کوه 








خود را دست خالی خواهی ر اینکه قلب بزرگ وسرنترسی را 





صاحب باشی. فی‌المثل با اولاد واحفاد بابک a‏ 
باشی, فی‌المثل با اوا بابک نسیتی داشته باشی با با 





dy‏ دلاوران. 














دیگر ساوالان را «حرم داغی» می گویند . ستیغ بز ر گی‌است 





A‏ سعود که تنهازن‌ها - اگر جراتش را داشته باشند -می‌وانند 
| راه نمی‌دهد و اگر 


از آن‌بالا روند. «حرم‌داغی» مردهارا ‏ 





بکند وبخواهد برفرازش صعود کند؛ چنان به سینه اش می کوی AT‏ په 


. تاحال هیچ مردی جرأت این کار را بخودندادهاست . 









ان ساوالان چنان بز بز اس ت که برا 










انی قصیده‌ای‌ساخته 
نی قصیده‌ای‌ساخته 













ت » ای اوجا ساوالان ». بزرگ ترین 








قسم اهال قسمی| لان‌می‌خورند . حتی‌وقتی 
ارش دست م یکشد وکینه‌هایش 


اگربه بلائی بربخورند سلطان ساوالان را صدا 





STH 


مشهور است که خورشید دختر است وماه پسر. یک روز دوتائی 


rer 


, گویدء معلوماست که تو زبباتری‎ eh 


به را روزهای بدرمی‌شود روصورت ماه دید . 


گل وروز وبتنشه وگل 
گل نوروز اواخراسفند 
و گل سرخ در اواخر خر 
پرساند؛ las‏ ازتقصیراتش‌خواهد گذشت 


خواهد خواهر خد 


روزی که حضرت ابراهیم خلیل را درآتش افکندند » بارسولک 
وقورباغه BU‏ بودند. قورباغه رفت‌آب بیاورد TAS‏ خاموش بکند . 


ولی مارمولکککنارآتش نشست وشروع به دمید کرد .باینعاتاست 
که‌خدا مارسولک رانفرین کردو ازآب بیرون فر 
تشنه است» اینست که روی سنگ‌ها وصخره‌هاله‌له زنان این طرف وآن 


طرف می‌رود که بآب برسد و نمی‌رسد. اما قورباغه حاکم خشکی‌ها و 


زاھ اوھ رم اواز ران روا و ای گرد 


بدین جهت صدایش مبارك است. کشتن سارسولک ثواب دارد « اما 
رکس‌سه مارمولک بکشد حتماً باید غسل بکند. 


نت» علافی‌بوده که عميشه کم‌فروشی‌م ی کرده؛ به غضب 





er 


الهی‌دچار شده وخداوند پیمانه‌ای را که باآ نکم فروشی‌می کرده ay‏ 


علاف برگردانده » بآن صورتی در آورده است که می‌بینید 
«توراخای» ( کا کلی) طرفدار la pla‏ و دشمن 
چریتکه»(شبان فریبک) برعکس‌طرفداریزید 


دوهمیشه با هم مپارزه ومناظ 


تورّام 
sted‏ 
دورام 


بزیدین بوینون وورام. 


کا کلی هستم وتورمی بندم 
تورم را ط را 
طرف امام را 
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یزیددن آرخا دورام 


امامون بوینون وورام. 


شبان فریبکم م یکشم 





پس ت کوک و زهرآلود وسخت جا که بروایتی 


«تانی» اسم 


ادن ک وکردز که بزند فوری‌سیاس ی کند . 


زود بشوئید 


زود دفنم کنید 


و نشان خلتم ندهید 





۷۹ 


وچند خط دیگر برای ختم مقال . 
زه روز خیاو بلاتکلیف است وسر ردان . نه در حال شکل 
رحال استحاله ونه درحال‌ویرانی وپاشید گی .وحشت 
بلاتکلیفی مثل هزاران آبادی دیگر گریبانش را گرفته است. 
مور حکومتی شده و ادارات دولتی و مرک 
خرید وفروش عده‌ای سوداگر بیچاره. باآن همه Me‏ وبرکت Men‏ 
فقر وبیکاری دردناك تر از جاهائی اس ت که نه خاك دارند ونه آب و 
عتیم‌مانده‌اند وناتوان 


ن یک شهر زراعتی ساخت نه با «مکائیزه» کردن 


بلکه بااصلاح بذروزمین و رو براه کردن lass‏ 


بذرهای فعلی خوب نیستند و این را pla‏ سردم آن سامان می‌دانند . 
des‏ چنین مستله ای را به تجربۀ عمریککشاورزچگونه 
می‌توان وا گذار 

چگونه Chel‏ بک 

وآن همه بیماری را 6 درحالی که جبور است آب آلو 


رودخانه را بخورد وتمام کثافات و آشغال‌ها را در ble‏ خانه اش دفن 








rr 


وهوا تاریک نشده بخانه oly‏ برد» AS yj‏ یک موتو کوچکه 





برق تنها یک سوم شهر را روشن سی AT‏ 


این سردم در تاریکی مانده را در خود آبادی و دهات اطراف 


ديدم که چگونه متحیر ومنتظربانده‌اند. دید م که چگونه در دهی‌یک 











عددسیب پیدانمی‌شود کهدست بچه‌ایبد هند ودر ده‌دیگر سرد رختی‌ها 


سی گندد و دور ريخته می‌شود . ديدم سعادن دست نخورده را که مشل 





در دل تپه‌ها مانده‌اند ومردم با فانوس دنبال گنچ 





اموات فراموش 
می کردند وبخاط رگنج نامه‌های تقلبی‌وخیالی تا کجا ها می‌روند . 

من دیدم زمین‌های اطراف «سوویل» را که نفت سیا هشا ن کرده 
بود. وآن همه کل و گیاه را دیدم و ديدم که چگونه زنبورداری درحال 
زوال اس تکه می‌توانست نباشد . 

وجماعت بی‌تکلیف خدا رادیدم که یک رو زگوسفندداری‌سی کنند 
و روز دیگر عمله هستند و روز سوم شا گرد راننده و کارگر زراعتی . 

وبعد در خیال‌دیدم خیاو را که دربناه ساوالان شهری شده‌است 
با کارخانه های‌نسّاجی‌وپشم ریسی وکمپوت سازی . وخط آهن هادیدم 


که هزاران کارگررا به معادن دامن ساوالان می‌برد ومی‌آورد ,ودیدم 





مردها را که از جلو آفتاب و کنار دیواوها بلند شده » با بیل و کان 
راه افتاده‌اند طرف کو‌ها . و کوه‌ها را دیدم تسلیم دست هزاران مرد . 





اقات را دیدم که خود را به لب و دندان ملیون‌ها گوسنند شیر ده 


سپرده. وزسین‌های باهر راء همه درزی رکشت و درحال باردهی وتلاش . 





وتتی ابوطیارة کاراژ سعدی بعد ازچند ساعت لدله زدن» ازخیاو 
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بی سکوی تهودخانه‌ای تشست که چائی بخورم . زیر 


ن رودخانة بهنی بود انباشته از لجن ‏ وکثاف ت که لامذحیوانات 
جور واجور؛ جزیرهای کوچک وبزرکی د 

کرده‌بود . حیران وانگشت بدندان مشغولت 

از دو چشم کو رکه سوار دوچرخه‌با 


آمد توی لجن‌ها 


























طرح bE‏ یک دامدار دیکر 



































یک مادر درمال پختن‌نان 
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> کارگر زراعتی درمحلة مقیم لوها 





شهربانو در جلو څانه اش 














می خیاو 
یک زن جوان بو 





این پیر مرد را «چورك» 
)08( دا م یکردند 


یک ردچوان‌ازحله مقیملو 





جناب میر مقرب انصاری 


عطار و دوافروش خیاو 





تومار آوازهخوان دور گرد 
A‏ ساله که از طاینة 
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۱ 
Y 
y 
۱ 





دریاچذ بالای ساوالان 





1 
2 
+ 
a 
3 
3 





«لاووس کولی» 





«قوتورسویی» تنها آب گرمی اس ت که چند قهومشانه 
ومیوه قروشی د ر اطراف دارد 





آب گرم «ایلان دوه 








¿Lali less 
خلیةالخافاء ایراسماعیل بن‎ 


عذا کنبد پاك مطهر ۔ حضرت سید جعفر 








قلعه بربر در eye‏ 


چاه کنارقامهیر ب رکهد 


ALS ستگی‌اش‎ 























Us) مت اه وو بش‎ poe 




















دوس ا or‏ (سواد) a‏ 
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(palsy oe se 














با «ایلفده» OW‏ را په 





تتور می‌برند 


خمیر را روی تختد 
پهن م کنند 








کندوهای پربرکت یک زنبور دار 





هرسال» ساعت تحویل عید» خروس بزرگی از این مرتد Gat‏ 
می‌آید و رسیدن سال تازه را به خروس‌های دیگر بشاوت می‌دهد. 
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اوش دره 11 





Arora sal‏ ی 
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برزدها برزند 1-۲-۲ 











ex باجا‎ lado 


ستکیر ۱۳۱ 


دمستان مغان 10 








۰۲ oa گذرگاه‎ 


گذرگاه صلوات ur‏ 


کلین بولاغی ۱۱۸ 


آوی داغ 4+ 








گیل لر an‏ 
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بافلار er‏ 
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قره درویش yore‏ 











تشلاق اله وردی 11 
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نادرلو بیگلو ٩‏ 





























امیر اسلان ٩۲-۸۴‏ 


امیر معزز گروسی ۸٩‏ 





بابک خرم دل ۲۰۱-۷۱۹۰ 
باقرخان ۹۷-45 | 
بویک Bobek‏ در 


| 
بورج علی‌عان ۷۸ | 





محمد باقر ویجویه‌ای ۰ 


نظام العداله 














me 





درویش امد ۱۱۱ 
درویش اه وردی ۱۱۱ 
درویش حسنعلی ۱۱۱ 
درویش عمران ۱۱۱ 
درویش غلام ۱۱۱ 
درویش کاظم ۱۱۱ 


درویش سم 





At دلماچوف‎ 





۱-۱ 0-۳-۸۹-۸۳ Ole, 





رضا شاه ۱۰۸-۰ 
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ستارخان ۹۷-1-14 
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عیسی نصر آبادی ٩۱‏ 
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انالسياحه ve‏ 





بلوای تبریز پا تاریخ انقلاب آذربایجان ٩۰‏ 





تاریخ سشروطیت ابران ٩۱-۹۰‏ 


ملام ۷۷ 





تاريخ العجم و الا 


جغرافیای تاریخی سرزمین خلافت‌های شر 





۱۸۰ UY حیدر‎ 


راهتمای آثار تاریخی آذربایجان شرقی ۷ 


زین الاخبارگردیزی ‏ ۷۱ 


زینةالسجالس ۷۴ 





صورالاقالیم ۷۱ 


مورتالارش ۷۱ 
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گل محمد لو e‏ 


مقبرة شیخ حیدر ۲-۹۱۳۸ 
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نقی بولاغی 11-۳۰ 






















نامهای محلی رستنی‌ها وپرنده‌ها وحیوانات 
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انتشارات مؤسسهً مطالعات و تحقیقات اجتماعی 


- کشورهای توسعهنيافته 
Lacoste‏ . .ریبد 
۲ -روش مردم شناسی 
Bessaignet‏ ۰ 7 
۳ - مقدمه برعلمجمعیت 
Sauvy‏ ۸ 
۴-طرح 
M . Halbwachs‏ 


Ud ۔ روش مردم‎ ۰ 
Méthode de Fanthropologie 


pedi ss 
) السان گرسنه( ژثربلتیکه گرسگی‎ -۸ 

(Le) 52). DE Castro 
)۲ موئوگرافی‎ AA 

ورس تا خرداد ماه ۱۳۸۲ 
۰ - جغرافیای اصفهان (دترمای (Sa‏ 

میرزا حیسن غان . بکوشش وک ۰ 

۱ - جزیزه خارلك دردورة استیلای‌نفت )53 (ad Be sh‏ 

apt‏ خسروی 
۲- رودهایمقدماتی آماری 

دکترعباسقلی خواجه نوری ۰ مهن 

» سرداری » مهندس ابوالقاسم قندهاریان‎ alo pat 

۱۳۵۲ ماه‎ aut hee, 





۳۴ - تاریخ اجتماعی ایران در دوران پیش 









۰ یال 


۴ - اصول‌حکومت آتن 


ارسطو, ترجمة باستانی پاریز 
۵ - ایلخحی ( دفرهای مونوگراقی ۰) 
۲ - تاریخ اجتماعی ایر ان از نتراض ساسانیان تا نقراض امویان 


سمید نفیسی 
۷ - قواعد روش جامعه‌شناسی 
angst‏ 


۸ - ایل‌باصری ( دقر 








١‏ - بردسی سائل اجتماعی شهر تهران 


۲ - اصول بر نامه ریزی رشد اقتصاوی 
ds‏ دکترابیرحمین جهانبگلو 
۳ دوش مردم شناسی بسنیه 
Po Besenignet‏ ترجمه دکترملیمحدکاردان 
4 -کثورهای توسمه‌نیافته 
ابول وکوت دکترهوشنگگ نهاوندی 
۵- نمایند گان مجلس شودای ملی در بيست ويك دوره قانو تگذادی 
AS‏ 


Y‏ دوشهای تحلیق در علوم اجتماعی (جلد ارل) 
۷ - اصول علوم سیاسی (dial)‏ 


YA‏ و اقعیات حاصل از؛ارقام 





۹- روش بررسی وشناخت کلی ایلات عثایر 


وشته : دکترپرویز ورجاوند 
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